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شایعاتدیپلماتیکچگونهمذاکراتراتحتتاثیرقرارمیدهند؟

ازمیزآنتیککاخسفید
تاخودنویسطلاییدرمسقط

وقتی میخائیــل گورباچف و رونالــد ریگان در 
ســال 1987 بــرای مذاکــره بر ســر کاهش 
سلاح های هســته ای با هم دیدار کردند، شایعه 
شــد که گورباچف میــز آنتیک کاخ ســفید را 
دزدیــده اســت! این شــایعه بعدها بــه طنز و 
افسانه  ای برای اشاره به عمق شکاف میان بلوک 
شرق و غرب تبدیل شد. رسوایی چنین شایعاتی 
اما فیک نیوزها را هیچگاه از کار نینداخته است؛ 

آنها همیشه در کمین سیاست نشسته اند. 
در طــول تاریــخ کمتر پیــش آمده کــه میز 
مذاکره ای از شــایعات مصون بوده باشد؛ هرچه 
ســطح تنش میان دو طــرف مذاکره بیشــتر 
باشد، بازار شــایعاتش هم داغ تر و دروغ ها حول 
آن شــاخ دارتر است؛ شــایعاتی که گاه ناشی از 
بی اعتمادی میان دو طرف اســت، گاهی برای 
ســرگرمی و اغلب نیز به قصــد تخریب یکی از 
طرفین مذاکــره و ضربه زدن بــه پایه های میز 

گفت وگو تولید می شوند.
هرچه میزان محرمانگی هم بالاتر باشد، شایعات 
بر دوش این محرمانگی های گاه اجتناب ناپذیر 
سوار می شــوند تا جعلیات خود را قالب کنند؛ 
آنچنان که از شروع مذاکرات ایران و آمریکا در 
مســقط موجی از اخبار فیک و شایعه است که 
به ســوی افکار عمومی و بازارها هجوم می برند. 
دستمایه تازه ترین شایعه برای مذاکرات مسقط 
اما یک کلیشه نخ نما و تکراری در تاریخ شایعات 

دیپلماتیک است!

   قلــم و ســاعت؛ محبــوب تاریخی 
شایعه سازها

در جریان اجلاس G8 ســال 2007 شایعه ای 
دســت به دســت شــد مبنی بر اینکه یک قلم 
لوکس روی میز مذاکره قرار داشــته که بعد از 
جلســه ناپدید شده است. شــایعات اول مدعی 
شــدند که یکی از رهبران حاضر در جلسه آن را 
برداشــته و بعد ادعا کردند که قلم به اشتباه در 

وسایل تیم فنی آلمان بوده است.
سال 2019 شایعه مشابهی ساخته شد از اینکه 
در جریان اجــلاس اتحادیه اروپا در بروکســل 

یک ساعت تزئینی گرانقیمت از محل مذاکرات 
گم شده و ادعا این بود که یکی از رهبران آن را 

برداشته است. 
به طور کلی قلم و ســاعت دو شیء محبوب در 
محل مذاکرات برای ســاختن شــایعه هستند؛ 
شــاید به دلیل کارکردی کــه در عملیات های 

جاسوسی داشته اند! 
پروژه های عجیب و غریب و پیچیده جاسوسی 
در دوران جنگ ســرد از سوی آمریکا و شوروی 
به قــدری بــالا گرفت که بســتر شــایعات را 
فراهم می کرد. آن شــایعات که اغلب ریشه در 
بی اعتمادی دو طرف نســبت به هم داشــتند، 
منحصــر به عصــر جنگ ســرد باقــی نماند و 

همچنان ادامه یافت.
بالغ بر یک قرن بعــد از آن دوران، ژوئیه 2018 
وقتی ولادیمیــر پوتیــن و دونالــد ترامپ در 
هلســینکی با هم دیدار کردند، عکســی از یک 
خودنویس لوکس در دستان ترامپ منتشر شد 
که گفته می شــد هدیه پوتین اســت. بلافاصله 
برخی رسانه ها و اکانت های مجازی ادعا کردند 
که آن خودنویس حاوی یک دســتگاه شنود یا 
تراشه جاسوسی اســت. آن ادعا نه از سوی کاخ 

سفید و نه از طرف کرملین تایید نشد.
نمونه ها درباره ساخت شــایعات به وسیله اشیا 
در تحولات سیاسی بسیارند؛ از ادعای برداشتن 
مهر ســازمان ملل در جریان مذاکــرات صلح 
سوریه در سال 2014 گرفته تا ماجرای ریموت 
کنتــرل تنظیم صــدا روی کفش جــرج بوش 
هنگام ســخنرانی ســال 2005 وی در تفلیس 
که رســانه ها ادعا کردند یک دستگاه جاسوسی 

یا بمب است. 
حالا حواشی تازه علیه هیات دیپلماتیک ایران 
در مسقط نشــان می دهد که فیک نیوزها تا چه 

حد به شیوه های سنتی شایعه سازی وفادارند!

   وقتی کم هوش ها از هــوش مصنوعی 
استفاده می کنند!

پس از مذاکرات هیــات ایرانــی و آمریکایی با 
وســاطت وزیر خارجه عمان در مسقط، برخی 
کانال های تلگرامــی مدعی شــدند که کاظم 
غریب آبــادی، معــاون حقوقــی و بین المللی 
وزارت خارجه ایران یــک خودنویس طلا را که 

عمانی ها بــرای احترام بــه هیات های دو طرف 
در میز مذاکره گذاشــته بودند، برداشــته، در 
جیبش گذاشــته و قصد خروج داشــته که تیم 
VIP وزارت خارجــه عمان از ایــن اقدام مطلع 
می شــود و از دیپلمات ایرانــی می خواهد که 

خودنویس طلا را روی میز برگرداند!
خبر به سرعت با پیوســت هایی همچون اظهار 
تاســف و اهانت به هیــات ایرانــی در توئیتر و 
پلتفرم های دیگر بازنشر شد. برخی حتی ارزش 
دلاری خودنویس را هم اعــلام کردند و مدعی 

شدند که 143 هزار دلار قیمت دارد.
یــک ویدئوی فیک بــا هوش مصنوعــی از آن 
ساخته شد که غریب آبادی را در حال برداشتن 
خودنویــس کذایی نشــان مــی داد. ویدئوی 
هوش مصنوعی امــا چندان هم هوشــمندانه 
نبود؛ کاربــران مجازی به تفاوت کت و شــلوار 
غریب آبــادی در ویدئــوی ســاختگی با کت 
و شــلواری که در مســقط بر تن داشت، اشاره 

می کردند.
حتی یک خبر جعلی منتشر شد مبنی بر اینکه 
روزنامه تایمز عمان گزارش داده که »موســی 
فرهنگ، ســفیر ایران در عمــان، در نامه ای به 
معاون امور سیاســی وزارت خارجه این کشور، 
در واکنش به حاشیه ســازی برخی رسانه های 
محلی مسقط درباره یک اشتباه سهوی یک تیم 
مذاکره کننده ایران، خواهان عذرخواهی از ایران 
شــد.« این در حالی بود که جست وجوها نشان 
می داد در رســانه های عمان هیچ اشــاره ای به 

چنین موضوعی نشده است.
ماجرا واکنش تند موســی فرهنگ، ســفیر 
ایران در عمان را در پی داشــت. او انتشــار 

شــایعه خودنویس طلایی را کار کانال های 
تلگرامی وابســته به گروهک منافقین عنوان 
کرد و در ادامه اضافه کــرد: »منافقین آنقدر 
سفیه اند که نمی دانند در چیدمان سالن های 
مذاکره نه میزی وجود داشــت و نه خودکار 

طلاکاری شده.«

   هجمه به دیسیپلین دیپلماتیک هیات 
ایرانی و میزبانی مسقط

طرح چنین شایعه ای اما ارســال چه پیامی به 
مخاطب را دنبال می کند؟ 

جلســات رســمی دیپلماتیک همــواره تحت 
شــدیدترین تدابیر امنیتی برگزار می شوند. به 
ویژه وقتی جلسه بر ســر موضوعات حساس و 

مورد مناقشه باشــد. اگر در این بین یک کشور 
ســوم به عنوان میانجی ایفای نقش کند، بخش 
عمده ای از تدابیر امنیتی بر عهده میانجی است. 
حساسیت این دست جلســات گاه به قدری بالا 
می رود که حضــور هر شــی  ای در محل و میز 
مذاکره باید با هماهنگی طرفین مذاکره باشــد. 
خارج کردن وســایل حاضر در نشست از سوی 
طرفین نقض آشکار پروتکل ها و یک سوءرفتار 

تلقی خواهد شد. 
در چنین مذاکراتی میزبان، مســئولیت نظارت 
بر اموال موجــود در محل مذاکــره را بر عهده 
دارد و اگــر اتفاقــی رخ دهد، معمــولا پیش از 
خروج هیات های دیپلماتیک رسما به آن اشاره 

می شود. 
این شــایعه که یک عضو هیــات مذاکره کننده 
ایرانی شــی ای  را از محل مذاکــره خارج کرده، 
استانداردهای اخلاقی نمایندگان ایران را هدف 
گرفته و به دنبال زیر ســوال بردن دیســیپلین 
دیپلماتیــک آنهاســت؛ بدیــن معناســت که 
مذاکره کنندگان ایرانی بــا آداب دیپلماتیک و 
پروتکل های مرسوم در جلسات مذاکره آشنایی 

ندارند. 
از ســوی دیگر اعتبار عمان به عنــوان میانجی 
مذاکرات را نیز مخــدوش می کند. یک میزبانی 
بی حاشــیه و موفقیت آمیز در مسقط، در نهایت 
یک اعتبار سیاسی فوق العاده برای عمان است. 
عمان تنها کشوری اســت که در تمام سال های 
همسایگی اش با ایران مورد اعتماد و وثوق ایران 
بوده است؛ چه در مذاکرات تبادل زندانیان و چه 
در گفت وگوهای هسته ای و موارد مشابه دیگر. 

محرمانگی مذاکرات مســقط در حدی تعریف 
شد که حتی رســانه ها اجازه ورود به آن را پیدا 
نکردند. طــرح چنین شــایعه ای مخاطب را به 
این نتیجه می رســاند که سطح حفاظتی عمان 
برای مراقبت از مذاکرات حرفه ای نبوده؛ چراکه 

واقعه ای در آن به بیرون درز کرده است. 
ورای تمــام اینها، هــدف اصلی شــایعات این 
چنینی در جریان مذاکرات حســاس سیاسی 
تنش آفرینی، ایجاد فشار روانی، به حاشیه بردن 
افکار عمومی و در نهایت شکســت دیپلماسی 

است. 
با همین نیت، دستگاه های تولید شایعه همواره 
در حســاس ترین وقایع سیاســی، تیراژ تولید 
اخبار جعلــی را بالا می برنــد و گاه چنان عمل 
می کنند که حتی رسانه های معتبر را هم به دام 
خود می اندازند. طمانینه در پذیرش اخباری که 
در این گونه موارد نشر می شوند و صبوری برای 
اطمینان یافتن از حقیقت ماجرا، در نهایت تیر 

شایعات را به سنگ خواهد زد!

     گزارش

در اقدامــی تاریخی، شــورای فدراســیون 
روســیه، مجلــس عالی ایــن کشــور، روز 
چهارشــنبه 1۶ آوریل، با اتفاق آرا توافقنامه 
جامع شــراکت راهبردی 20 ســاله با ایران 
را تصویــب کــرد؛ توافقی که نقطــه عطفی 
در روابــط دو کشــور به شــمار مــی رود و 
طیــف گســترده ای از حوزه های سیاســی، 
 اقتصــادی، نظامــی و فرهنگــی را در  بــر 

می گیرد.
این مصوبــه در پانصــد و هشــتاد و نهمین 
نشست عمومی شــورای فدراسیون در مسکو 
اعلام شــد و بدین ترتیب، توافقی که در 17 
ژانویه ســال جاری در جریان ســفر مسعود 
پزشــکیان، رئیس جمهور ایران، به مســکو با 
امضای او و ولادیمیر پوتین به نتیجه رســیده 
بود، پس از تایید در مجلس دومای روسیه در 

8 آوریل، اکنون مهر تایید نهایی را از پارلمان 
این کشور دریافت کرد.

هدف: همکاری بلندمــدت، برابر و 
متقابل

در بیانیه رســمی شورای فدراســیون آمده 
است که این توافق 20 ساله  که امکان تمدید 
خودکار برای دوره های پنج ساله بعدی را نیز 
دارد، با هدف تعمیق و گسترش همکاری های 
دوجانبه در زمینه های کلیدی منعقد شــده 

است.
بر اســاس مفــاد این ســند، دو کشــور در 
حوزه های سیاســت، اقتصــاد، امنیت، دفاع، 
انــرژی، فنــاوری، حمل ونقل، زیرســاخت، 
تجارت، سرمایه گذاری، بانکداری، ارتباطات 
و فناوری اطلاعات همکاری های گسترده ای 

را پیش خواهند برد. همچنین توافق شــده تا 
همکاری در حوزه های فرهنگی، آموزشــی، 
گردشــگری، ســلامت، ورزش، حفاظــت از 
محیط زیســت و دیگر زمینه های انسانی نیز 

توسعه یابد.
در بخش امنیتی، این توافقنامه تاکید دارد که 
در صورت وقــوع تجاوز علیه یکــی از طرفین، 
کشــور دیگر نباید هیچگونــه حمایت نظامی 
یا غیرنظامی به متجــاوز ارائه دهــد. طرفین 
همچنین متعهد شــده اند اختلافات احتمالی 
را در چارچوب منشــور ســازمان ملل و اصول 

حقوق بین الملل حل وفصل کنند.

همکاری در سطح منطقه ای و جهانی
در متن بیانیه همچنین آمده اســت که ایران 
و روســیه به دنبــال هماهنگــی نزدیک در 

ســطوح منطقه ای و بین المللی هستند. این 
بند به وضوح نشــان دهنده تمایل دو کشــور 
برای ایفــای نقشــی هم راســتا در تحولات 
ژئوپلیتیکــی، به ویــژه در شــرایط پیچیده 

بین المللی فعلی است.
یکی از بخش های کلیدی این توافق، همکاری 
در زمینــه کنتــرل تســلیحات و مبــارزه با 
تروریسم بین المللی اســت. این همکاری ها 
قرار اســت بــا هماهنگی نزدیــک نهادهای 

امنیتی دو کشور پیگیری شود.

توســعه کریدورهــای حیاتــی 
حمل ونقل

در بخشی از توافقنامه به توسعه کریدورهای 
بین المللی حمل ونقل اشــاره شــده است که 
از خاک ایران و روســیه عبور می کنند. یکی 
از این مسیرها، کریدور اســتراتژیک شمال-

جنوب است که از اهمیت بالایی برای اتصال 
آســیای مرکزی، قفقاز، خلیج فــارس و اروپا 
برخوردار اســت. این کریدور می تواند نقش 
مهمی در تســهیل تجارت و ترانزیت میان دو 

کشور و فراتر از آن ایفا کند.

مســکو آماده اجرا، تهران در مسیر 
تصویب

با نهایی شــدن تصویب این توافق در روسیه، 
نگاه ها اکنون به تهران دوخته شده تا فرآیند 
تصویب در مجلس شــورای اســلامی ایران 
نیز تکمیل شــود. در همین راســتا، والنتینا 
ماتویینکــو، رئیس شــورای فدراســیون، به 
مقامات روسی دســتور داده تا روند تصویب 
این توافق توسط طرف ایرانی را با دقت دنبال 

کنند.
آنــدری رودنکو، معــاون وزیر امــور خارجه 
روســیه، در جریان این نشســت تاکید کرد: 
»ترجیح ما ایــن بود که ایــن روند به صورت 
همزمان انجام شــود اما به دلیل ویژگی های 
خاص فرآیند قانون گذاری در پارلمان ایران، 
این امر برای آنهــا زمانبر خواهــد بود.« وی 
همچنین اضافه کرد   ایران در تمامی مذاکرات 

و از طریق وزارت امور خارجه، آمادگی خود را 
برای تســریع روند تصویب توافق در پارلمان 

اعلام کرده است.

یک توافق تحول آفرین
رهبر روســیه، ولادیمیر پوتین، این ســند را 
تحول آفرین خوانــده و آن را گامــی بلند در 
جهت تقویت روابط اســتراتژیک دو کشــور 
دانسته است. او گفته بود   مفاد این توافقنامه 
بــا دیــدی بلندمــدت و مبتنی بــر اهدافی 

جاه طلبانه طراحی شده اند.
با نهایی شــدن ایــن توافق، انتظــار می رود 
روابط ایران و روســیه وارد مرحله ای تازه، با 
چشم اندازهای گسترده و منافع متقابل شود. 
توافقی که پیام روشنی به قدرت های جهانی 
درباره نزدیکی اســتراتژیک تهران و مســکو 
می فرســتد و می تواند زمینه ســاز تحولات 
 ژرفی در نقشــه سیاســی و اقتصادی منطقه 

باشد.

تهران و مسکو با سندی ۲۰ ساله نقشه جدیدی برای نقش آفرینی در منطقه و جهان ترسیم کردند

توافق بزرگ تهران- مسکو نهایی شد؛ گام بلند ایران و روسیه برای آینده

دوستی »استراتژیک« با تاریخ انقضای ۲۰۴۵
چرخشمواضعآمریکا
از»محدودسازی«تا

»حذفکامل«
نگاهیبهگزارشتیمخبریالجزیره-15آوریل

در حالی که تنها چند روز به دور جدید مذاکرات هسته ای 
میان ایران و آمریکا باقی مانــده، اظهارات ضدونقیض 
مقام های آمریکایی بار دیگر ســوال های جدی درباره 
نیت واقعی واشنگتن از بازگشــت به میز مذاکره ایجاد 
کرده است. گزارش اخیر الجزیره که به بازتاب سخنان 
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دولت ترامپ به خاورمیانه، 
پرداخته، نشان دهنده چرخشی نگران کننده در مواضع 
رسمی آمریکاست: از پذیرش »غنی سازی محدود«، به 

مطالبه »توقف و حذف کامل« آن.
این تغییر موضع، آن هم تنها ظرف 24 ساعت، علاوه بر 
اینکه جدیت دولت ترامپ در پیگیری راه حل دیپلماتیک 
را زیر ســوال می برد، این پیام را به تهران می فرستد که 
واشنگتن هنوز هم با نگاهی مبتنی بر فشار و یکجانبه گرایی 

به حل اختلافات فکر می کند.

از مذاکره تا مطالبه گری حداکثری
ویتکاف  که همزمان مســئولیت گفت وگوهای با ایران 
و روســیه را به عهده دارد، در گفت وگوی روز دوشنبه با 
فاکس نیوز اظهار داشــت که ایران نباید از سطح 3.۶7 
درصد فراتر برود و افزود: »غنی سازی در سطح 20 یا ۶0 
درصد قابل قبول نیست.« این اظهارات، با وجود رویکرد 
سخت گیرانه اش، هنوز در چارچوب امکان مذاکره باقی 
می ماند. اما تنها یک روز بعد در روز سه شــنبه، همین 
مقام آمریکایی در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: »ایران باید 
برنامه غنی سازی و تسلیحات هسته ای خود را متوقف و 

حذف کند.«
در واقع، آنچه در عرض چند ساعت از »محدودسازی« به 
»حذف کامل« تغییر یافته، صرفا یک چرخش زبانی نیست، 
بلکه گویای استراتژی پیچیده ای است که سیاستمداران 
آمریکایی در قبال ایران دنبال می کنند: بالا بردن سطح 
مطالبات در آســتانه مذاکرات، برای گرفتن امتیازات 
بیشتر یا حتی زمینه سازی برای شکست مذاکره و توجیه 

فشارهای بعدی.

آیا برجام هنوز مرجع است؟
اینکه ویتکاف سطح 3.۶7 درصد را به عنوان مرز قابل قبول 
برای غنی سازی مطرح کرده، ناخودآگاه ذهن ها را به سوی 
توافق برجام می برد؛ توافقی که دقیقا همین سقف را برای 
ایران تعیین کرده بود. اما در ادامه، تاکید او بر »حذف کامل 
برنامه غنی سازی«، به وضوح نشان می دهد که واشنگتن 
دیگر برجام را به عنوان نقطه مرجع به رسمیت نمی شناسد.

اگرچه مقامــات آمریکایی همچنان دربــاره ضرورت 
»راســتی آزمایی« و »تضمین های بلندمدت« صحبت 
می کنند، اما لحن و محتوای اظهارات شان حاکی از این 
است که آن ها به دنبال توافقی کاملا جدید با شروطی 
بسیار سخت تر از برجام هستند. این در حالی است که 
تجربه خروج آمریکا از برجام – با وجود پایبندی کامل 
ایران به مفاد آن – برای بسیاری از تحلیلگران در داخل و 
خارج ایران نشان داد که آمریکا حتی به توافقاتی که امضا 

کرده نیز وفادار نمی ماند.

سایه فشار و تهدید همچنان پابرجاست
اظهارات اخیر دونالد ترامپ در پلتفرم Truth Social نیز 
نشان می دهد که تهدید به زور همچنان بخشی از ابزارهای 
مورد استفاده کاخ سفید است. تهدید صریح او مبنی بر 
اینکه »هر شلیک از سوی حوثی ها را شلیک ایران تلقی 
خواهیم کرد« و »عواقب آن بسیار وخیم خواهد بود«، تکرار 
همان سیاست فشار حداکثری است که در دور نخست 

ریاست جمهوری اش پی گرفت.
جالب آنجاست که در همین فضا، سخنگوی کاخ سفید 
تاکید می کند ترامپ به دنبــال یک توافق دیپلماتیک 
است! آیا می توان همزمان از زبان دیپلماسی سخن گفت 
و شمشیر تهدید را از غلاف بیرون کشید؟ به نظر می رسد 
دولت ترامپ قصد دارد از حربه »چماق و هویج« به سبک 
کلاسیک استفاده کند  اما این بار چماق آنقدر بزرگ شده 

که دیگر کسی هویج را نمی بیند.

سناریوی تکراری؛ امید و بدبینی در تهران
از سوی دیگر، مقامات ایرانی نیز با نگاهی واقع گرایانه به 
مذاکرات پیش رو نگاه می کنند. رهبر انقلاب در اظهاراتی 
شــفاف اعلام کردند: »نه خیلی خوشبین هستیم، نه 
خیلی بدبین. اما نسبت به طرف مقابل بسیار بدبینیم و به 
توان خودمان اعتماد داریم.« این جمله در دل خود تمام 
تجربه ایران از مذاکره با آمریکایی ها را خلاصه می کند: 
بی اعتمادی به آنچه از آن ســوی میــز می آید و اتکا به 

ظرفیت های داخلی.
اگر مذاکرات پیش رو قرار باشــد تکرار همان بازی های 
گذشته باشد – یعنی فشار، وقت کشی، تغییر مداوم مواضع 
و مطالبه گری یکطرفه – بعید است بتواند به نتیجه ای 
ملموس منجر شود. در شرایطی که برخی اعضای کنگره 
آمریکا علنا خواهان »خلع دائمی توان غنی سازی« ایران 
شده اند و بر تکرار اشتباهات گذشته تاکید دارند، این سوال 
اساسی پیش می آید که آیا واشنگتن واقعا به دنبال حل 
مسئله است یا صرفا ابزاری برای مدیریت افکار عمومی و 

پیشبرد سیاست های منطقه ای اش پیدا کرده؟

و...
در پایان، آنچه بیش از همه از گزارش الجزیره و مواضع 
اخیر مقام های آمریکایی برمی آید، نه آغاز دور جدیدی 
از »تعامل ســازنده«، بلکه بازگشت به الگوی قدیمی 
»فشار برای امتیازگیری« است. ایران  که تجربه های 
تلخی از بازی های دیپلماتیک غرب دارد، اکنون بیش 
از هر زمان دیگری نیازمند هوشیاری، انسجام داخلی 
و اتکای واقعی به ظرفیت هــای خود برای عبور از این 

مرحله پرچالش است.

    گزارش تحلیلی

محبوبه ولی  
             هفت صبح

در نقطه عطفی از روابط 
تهران-مسکو، سند همکاری 
بلندمدتی به تصویب نهایی 
رسید؛ این پیمان علاوه 
بر این که دو کشور را در 
حوزه های راهبردی هم پیمان 
می کند، پیام روشنی به 
رقبای بین المللی درباره 
نزدیکی استراتژیک ایران و 
روسیه می فرستد.

از میز گم شده در کاخ سفید 
تا خودنویس طلایی مسقط، 

شایعات همواره سایه به سایه 
دیپلماسی حرکت کرده اند؛ 

گاهی برای تخریب، گاهی 
برای انحراف، و اغلب 
برای شکستن اعتماد 

در حساس ترین لحظات 
گفت وگوهای جهانی.

کته
ن
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      گزارش

لباس زیر مردانه، شاخص غیررسمی رکود
مردانی که نمی خرند

  اما هشدار می دهند
تحلیلگران معتقدند کاهش فروش لباس زیر مردانه 

می تواند نشانه ای جدی از رکود اقتصادی باشد
نشانه های رکود همیشه در گزارش های رسمی نیست، 

گاهی در فروشگاه های بی نام ونشان دیده می شود

در دنیای اقتصاد، برخی شاخص ها آنقدر غیرمعمول اند که 
بیشتر به شوخی شبیه اند تا تحلیل  اما همین شاخص های 
نامتعارف، گاهی تصویر دقیق تــری از وضعیت یک اقتصاد 
ارائه می دهند تا نمودارهای رسمی و آمارهای رسمی بانک 
مرکزی. یکی از این شاخص ها، »شاخص لباس زیر مردانه«  
است. بله! درست خواندید. شورت مردانه، نه به عنوان یک 
کالای مصرفی، بلکه به عنوان یک شــاخص پیشنگر رکود 

اقتصادی.
اما چطور ممکن است یک تکه لباس پنهان زیر شلوار، به ما 

درباره عمق بحران در اقتصاد هشدار بدهد؟

   اقتصاددانان و لباس زیر
اولین بار این ایده را »آلن گرینسپن«، رئیس پیشین فدرال 
رزرو آمریکا، در دهه ۹0 میــادی مطرح کرد. به اعتقاد او، 
وقتی شرایط اقتصادی سخت می شود، مردان تمایل کمتری 
به خرید لباس زیر جدید دارند. چرا؟ چون برخاف پوشاک 
قابل  مشــاهده، مثل پیراهن یا کفش کــه جنبه اجتماعی 
دارند، لباس زیر در اولویت پایین تری قرار می گیرد. درواقع، 

وقتی پول کم است، خرید شورت نو به تعویق می افتد.
این رفتار ســاده، تبدیل شد به یک شــاخص تجربی برای 
ارزیابی سامت اقتصاد خانوارها. اگر فروش لباس زیر مردانه 
برای مدت قابل توجهی کاهش یابد، احتمالا خانواده ها در 
حال صرفه جویی جدی هستند و این، نشانه ای از رکود است.

   تجربه آمریکایی و بازتاب جهانی
در بحران اقتصادی 2008، آمار فروش لباس زیر مردانه در 
ایالات متحده کاهش معناداری داشــت. شرکت هایی مثل 
Hanes و Fruit of the Loom با کاهش فروش مواجه 
شدند، در حالی که سایر اقام پوشاک این چنین افت نکردند. 
تحلیلگران بازار به سرعت آن را ثبت کردند: کاهش فروش 
لباس زیر، ســیگنالی از کاهش مصرف خانــوار و تضعیف 

تقاضای داخلی بود.
جالب اینکه این شاخص بعدها مورد توجه رسانه های بزرگی 
ماننــد Bloomberg و Wall Street Journal قرار 
گرفت و وارد دایره تحلیلگران اقتصادی شد، البته با لبخندی 

همراه با جدیت.

   ایران؛ رکود پنهان در زیرپوش؟
اما آیا می توان از این شــاخص در ایران هم استفاده کرد؟ 

پاسخ، بله است! البته با ماحظاتی بومی.
در بازار پوشــاک داخلی، عمده فروشــان و تولیدکنندگان 
لباس زیر مردانه در یکی دو سال گذشــته، خبر از کاهش 
تقاضای محسوس می دهند. یکی از تولیدکنندگان باسابقه 
در بازار تهران می گوید: »سال های قبل، مغازه دارها هر فصل 
سفارش حجم بالا می دادند. الان خریدها قطره چکانی شده. 
مشتری نهایی هم اغلب دنبال ارزان ترین مدل هاست. یعنی 

بازار داره از داخل خالی می شه.«
این حرف، اگرچه ساده اســت  اما هشدار جدی دارد: وقتی 
تقاضا برای ساده ترین و ابتدایی ترین اقام پوشاک کاهش 
پیدا کند، یعنی مردم به سطحی از فشــار مالی رسیده اند 
که اولویت بندی خرج ها به شدت تغییر کرده. همانطور که 
گرینسپن در مصاحبه ای گفته بود: »شما نمی توانید بدون 
غذا یا برق زندگی کنید  اما می توانید چند ماه دیگر هم همان 

لباس زیر قبلی را بپوشید.«

   از لباس زیر تا شاخص: مصرف، تقاضا، آینده
شــاخص لباس زیر مردانه، مثل دماسنجی کوچک در دل 
رفتار مصرف کننده عمل می کند. برخاف آمارهای رسمی 
که ممکن است با تأخیر منتشر شوند یا از میانگین سازی های 
گمراه کننده رنــج ببرند، چنین شــاخص هایی از دل بازار 
می آیند، بومی اند و دقیقا آنجایی را نشان می دهند که اقتصاد 
لمس می شود: سفره مردم، سبد خریدشان و تصمیم های 

روزمره شان.
در شرایط تورمی امروز ایران  که همراه با رکود در بخش های 
زیادی از بازار مصرف اســت، بررســی این شــاخص های 
غیررســمی می تواند مکمل خوبی برای تحلیل های کان 
باشد. کاهش فروش پوشــاک ارزان قیمت، لوازم بهداشتی 
یا حتی مواد خوراکی کم هزینه، گاهی بهتــر از آمار بانک 
مرکزی نشــان می دهد که مردم در چــه وضعیتی زندگی 

می کنند.

   اقتصاد، گاهی از زیر زمین بالا می آید
لباس زیر مردانه، شــاید یکــی از عجیب ترین شــاخص 
اقتصادی جهان باشــد  اما همین شــاخص نشان می دهد   
اقتصاد، فقط در نمودارهای تورم و رشد تولید ناخالص ملی 
خاصه نمی شــود. گاهی یک لباس زیر ساده، حرف های 
بزرگی بــرای گفتــن دارد، حرف هایــی دربــاره اعتماد 

مصرف کننده، ترس از آینده و اولویت های زندگی.
شــاید وقــت آن رســیده کــه تحلیلگــران اقتصادی، 
به جای چشــم دوختن به صرفِ نرخ رشــد، گوش شــان 
 را به بازارهــای کوچــک و صداهای بی صداتر بســپارند.

چون اقتصاد، همیشــه آنجا فریاد می زند که آرام تر به نظر 
می رسد.

اوج تا فرود بازار دوربین و تجهیزات جانبی آن در ایران

شاترها از صدا افتادند
   چرا دوربین دیگر اولویت خرید نیست؟ از قیمت های سرسام آور تا وسواس خرید حرفه ای ها

   چرا تولیدکنندگان محتوا به مهم ترین مشتریان بازار دوربین تبدیل شده اند؟
   تورم، نوسان ارز و تغییر سبک زندگی، بازار دوربین را از اوج به رکود کشاندند؛ اما 

تولیدکنندگان محتوا هنوز کورسوی امید این بازارند.

در یکی از فروشگاه های بزرگ پایتخت، مردی با چهره ای مصمم روی بسته بندی گوشی آخرین 
مدل اپل دست می کشد. قیمت گوشی؟ ۹۸ میلیون تومان. پرداخت؟ ماهی سه و نیم میلیون، 
فقط در اقساط ۳۶ ماهه. فروشنده با لبخند اضافه می کند: »بی دغدغه ببر، تو فقط ماهیانه رو 
بده!« این صحنه، حالا دیگر عادی است. در پاساژهای لوکس، فروشگاه های لوازم خانگی، حتی 
در غرفه های کوچک فروش سفر و بلیت، جمله ای تکراری مدام شنیده می شود: »اقساطی هم 
داریم!« دنیای ما به طرز عجیبی در حال بازتعریف مفهوم مالکیت است. از گوشی های پرچمدار 
تا یخچال های سایدبای ساید، از ماشین لباسشویی های چند ده میلیونی تا تورهای سفر خارجی، 
همه چیز حالا می توانند مال شما باشند؛ حتی اگر پولش را نداشته باشید. کافی است یک امضا 
بزنید  و باقی اش با اقساط است. اما پشــت این چرخه پر زرق وبرق، چه چیزی نهفته است؟ آیا 
ما با فرهنگی نوین از »مصرف گرایی اقساطی« روبه رو هستیم، یا این صرفا تلاشی برای فرار از 

واقعیتی است که هر روز تلخ تر و تنگ تر می شود؟

   از یخچال تا استانبول؛ همه چیز قسطی
روزگاری نه چندان دور، خرید اقســاطی یک 
امتیاز بود برای کسانی که واقعا به کالایی نیاز 

داشتند اما توان پرداخت نقدی نداشتند. 
مثا یک خانواده تــازه کار، با 
حقوق کارمنــدی، یخچال یا 
اجاق گاز را قسطی می خرید 

تا زندگی را آغاز کند.اما امروز، 
ماجرا شــکل دیگری به خود گرفته 

است. حالا دیگر نه فقط لوازم خانگی 
و کالاهــای ضروری، حتــی تورهای 

لوکس، گوشــی های چند ده میلیونی، 
مبلمان خاص، حتی عمل های زیبایی! 
هم به صورت اقســاطی در دسترس اند. 
جامعه ای که درگیر کاهش مداوم قدرت 
خرید اســت، راه فراری برای »داشــتن« 
پیدا کرده اســت: داشــتنِ قسطی! یک 
مدیر فروش فروشــگاه لــوازم خانگی 
می گوید:»الان خیلی از مشتری هامون 
دیگه سراغ مدل های اقتصادی نمی رن. 

گوشــی هم که باشــه، حتمــا باید مدل 

پرچمدار باشــه. چون می دونن قسط می دن، 
خودشون رو قانع می کنن که ارزشش رو داره«

   فشار اجتماعی، یا تلاش برای بقا؟
اما چرا کســی که درآمدش کفــاف زندگی 
روزمــره را نمی دهد، حاضر اســت قســطِ 
آیفون بدهد یا برای رفتن به سفر خارجی، از 
شرکت های اقساطی استفاده کند؟ پاسخ، فقط 
در اقتصاد نیست؛ ریشه های عمیقی در جامعه 
و روانشناســی جمعی دارد.یک کارشــناس 
جامعه شناســی اقتصــادی در گفت وگو با ما 
می گوید: »در جامعه ما، حفــظ ظاهر – چه 
در ســطح فردی و چه خانوادگــی – به یک 
عنصر هویتی تبدیل شده. وقتی افراد خود را 
با دیگران مقایسه می کنند، در صورت ناتوانی 
در »داشتن«، احساس شکست یا بی ارزشی 
می کنند. خرید قســطی برای خیلی ها راهی 

است برای جبران این احساس«.
به عبارتی، وقتی شبکه های اجتماعی، رسانه ها 
و حتی گفت وگوهای روزمــره، تصویرهایی 
از رفاه، لذت و تجمل ترسیم می کنند، عقب 
ماندن از این مسابقه نانوشته، به شدت سخت 
و آزاردهنده اســت. در چنین فضایی، خرید 
قســطی نه  فقط یک انتخاب اقتصادی، بلکه 
یک »اســتراتژی بقــا« برای حفظ شــأن و 

پرستیژ اجتماعی است.

   کسب وکارها و فرصت های 
نوین از اقساط

این موج مصرف گرایی اقساطی، 
فقط سبک زندگی مردم را تغییر 
نداده؛ مدل اقتصادی بســیاری 
از کســب وکارها را هم دگرگون 
کرده است. شرکت ها، فروشگاه ها 
و حتــی پلتفرم هــای آناین، 
حالا با ارائــه طرح های پرداخت 

انعطاف پذیر، توانســته اند بازار بزرگ تری را 
هدف بگیرند؛ مشــتریانی که شاید در حالت 
عادی قــدرت خرید نداشــتند، امــا حالا با 
»تقسیط« می توانند وارد چرخه مصرف شوند.

یکی از مهم ترین تحولات، ظهور شــیوه های 
جدید پرداخت مانند »الان بخر، بعدا پرداخت 
کن« )BNPL( اســت. این مدل که ابتدا در 
فروشــگاه های آناین غربی رایج شــد، حالا 
در ایــران هم توســط برخی اســتارتاپ ها و 
فروشــگاه های بزرگ مــورد اســتفاده قرار 
می گیرد و این بازار اینقدر جذاب اســت که 
این روزها بانک ها نیز یا به عنوان حامی مالی 
این اســتارتاپ ها یا خود نیز بــه عنوان یک 
شرکت مســتقل وارد این فضا شدند. در این 
روش، خریدار بدون نیــاز به کارت اعتباری یا 
ضمانت های ســنتی، کالای خــود را تحویل 
می گیــرد و بازپرداخت آن را در چند قســط 
انجام می دهد. برای فروشنده، فروش قطعی 
و ســریع انجــام می شــود؛ و برای شــرکت 
تأمین کننده خدمات BNPL، سود از کارمزدها 
یا مشارکت با فروشــگاه تأمین می گردد. در 
واقع، اقساطی شدن کالاها  فقط از سر ناچاری 
مشــتریان نیســت، به عنوان یک استراتژی 
فروش جذاب برای شــرکت ها و کسب وکارها 
نیز شناخته می شود. بسیاری از برندها اکنون 
می دانند که با دادن امکان پرداخت اقساطی، 
عاوه بر اینکه فروش خود را افزایش می دهند، 
مشتری را به شــکل بلندمدت به خود وابسته 
می کنند. این وابســتگی، منبعی پایدار برای 

جریان نقدی آنهاست.

   قسط؛ ابزار رفاه یا چرخه بدهی؟
نمی توان منکر شــد که خرید اقســاطی، در 

بســیاری از موارد به بهبــود کیفیت زندگی 
کمک کرده اســت. مثاً برای یــک کارمند، 
امکان داشــتن وســایلی که در حالت عادی 
شاید هیچگاه نمی توانست بخرد، با این شیوه 
فراهم شده است. اما مسئله زمانی نگران کننده 
می شــود که این رفتار به عادت تبدیل شود. 
بســیاری از خانواده ها، بخش قابل توجهی از 
درآمد ماهیانه خود را صرف پرداخت اقساط 
کالاهایی می کنند که الزاماً ضروری نبوده اند. 
در واقع، بخشــی از آینده شــان را پیش خور 
می کنند تا امروز »چیزی داشــته باشند« که 

شاید فقط در ظاهر رضایت بخش باشد.
می دهــد: هشــدار  اقتصــاددان   یــک 

»نرخ بدهی خانوارها در ایران به شکل رسمی 
محاسبه نمی شود  اما شــواهد میدانی نشان 
می دهــد که بســیاری از خانوارهــای طبقه 
متوســط، درگیــر چندین قســط همزمان 
هستند؛ از قسط گوشــی و لپ تاپ گرفته تا 

اقساط شهریه مدرسه و سفر.«

   مصرف گرایی نوین، با طعم تلخی
پدیده »تجمات قسطی« یک نتیجه روشن 
دارد: وابستگی به کالایی که حتی هنوز کاما 
پرداخت نشده. گوشــی ای که هنوز قسطش 
تمام نشــده، ممکن اســت در تبلیغات نسل 
بعدی، »قدیمی« به نظر برسد. مبل یا پرده ای 
که هنوز پولش پرداخت نشــده، شاید دیگر 
مُد روز نباشــد.در این چرخه، مصرف گرایی 
از یک رفتار به یک »زیســت« تبدیل شــده؛ 
زیستی که بر پایه »داشــتن بدون پرداخت« 
بنا شده است. این در بلندمدت می تواند منجر 
به فرســایش روانی، بحران اعتماد به نفس  و 

افزایش نارضایتی در جامعه شود.

   خط پایانی یا دور باطل؟
آیا خرید قسطی گوشــی ۹0 میلیونی، واقعا 
به زندگی ما چیزی اضافه می کند؟ آیا ســفر 
اقســاطی برای فرار یک هفتــه ای از واقعیت، 
بهایش را دارد؟ این ها سوال هایی اند که نه در 
ســبد خرید  که در آینه ذهن باید از خودمان 

بپرسیم.
همه چیــز را می توان قســطی خرید… جز 

آرامش.

مصرف گرایی نوین با شعار »الان بخر، بعدا پرداخت کن« به ایران رسید 

زندگی قسطی
مدل »الان بخر، بعدا پرداخت کن« به سرعت در حال گسترش است. 
این ساختار رشد فروش شرکت ها را ممکن کرده اما الگوی پس انداز، 

ریسک اعتباری و ثبات مالی خانوارها را دچار اختلال کرده است
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    پرفروش ها؛ نگاهی به دوربین هایی که 
هنوز می درخشند

در شــرایط فعلی اقتصادی کشور  که قیمت 
ارز مثل موجی پرشــتاب بر تمام بازارها سایه 
انداخته، طبیعی اســت که دوربین های رده 
پایین و میان رده تبدیل بــه پرفروش ترین ها 
شــوند. ارجمندی با نگاهی به وضعیت بازار 
تأکیــد می کند: »برنــد کانن بــا مدل های 
2000D، R100 و R50 سهم بزرگی از بازار را 
تصاحب کرده. به دنبال آن، سونی با مدل های 
محبوبی مثــل ZV-E10 و A6400 در رتبه 
دوم قــرار گرفته. اما نیکون با سیاســت های 
اخیرش، عمــاً بازار دوربین هــای مبتدی و 

میان رده را از دست داده است.«
جالب تر آنجاســت که در میــان این ازدحام 
رقابــت، یک مدل خــاص بیــش از دیگران 
چشم ها را به خود جلب کرده: سونی A7IV؛ 
دوربینی که هم برای حرفه ای ها مناسب است 

و هم برای تولیدکنندگان محتوا گزینه ای 

وسوســه انگیز به شــمار می رود. ارجمندی 
با تأکید می گویــد:»A7IV از نظر امکانات، 
تطبیق پذیری، کیفیت و محبوبیت، بهترین و 

پرفروش ترین دوربین سال 2024 بود.«

    قیمت؛ آینه ای از واقعیت تلخ اقتصاد
وقتــی صحبــت از بــازه قیمتی می شــود، 
تقریبــاً همه چیز بــه درآمد مــردم و ارزش 
ریال برمی گردد. اکثــر خریدها حالا زیر 50 
میلیون تومان انجام می شود؛ همان جایی که 
دوربین های ساده تر و ابتدایی تری قرار دارند. 
با این حــال، میانگین قیمــت دوربین های 
محبوب بــازار بیــن 100 تــا 200 میلیون 
تومان است؛ رقمی که شــاید برای بسیاری 
دســت نیافتنی باشــد  اما همچنان خواهان 
دارد. در این میان، ســونی با طیف وسیعی از 
دوربین ها از A6000 گرفته تا A7IV، گوی 
رقابت را از دیگر برندها ربوده، هرچند 
کانن با معرفی دوربین های 

بدون آینه جدید، دوباره خودی نشــان داده 
است.

    نوسانات، بلای جان بازار
»افزایش قیمت ســالانه 10 تا 20 درصدی از 
سوی برندهای جهانی اتفاقی طبیعی است  اما 
در ایران این رقم به 40 تا 60 درصد رســیده، 
آن هم فقط به خاطر نوسانات ارزی.« ارجمندی 
در توضیح ایــن موضوع، با نگرانــی به آینده 
می نگرد و می افزاید: »در چنین شرایطی مردم 
نمی توانند برنامه ریزی درســتی برای خرید 
داشته باشند. هر لحظه ممکن است قیمت ها 
جهش کند«.در این بین، دوربین A7IV سونی 
باز هم در صدر است؛ این بار نه از نظر فروش، 
بلکه در شدت نوســانات قیمتی. محبوبیتش 
باعث شده هم تقاضا برای آن بالا باشد و هم در 
برابر تغییرات ارزی حساس تر از سایر مدل ها 

عمل کند.

    رفتار مشــتری؛ از شــوق به شک و از 
تحقیق به وسواس

بازار دوربین در ایران به نوعی آ ینه ای از تغییر 
رفتار مشتریان در مواجهه با کالای دیجیتال 
اســت. اگر پیش تر مردم صرفاً بر اساس برند 
و ظاهر انتخاب می کردند، حــالا روند خرید 
آگاهانه تر شــده اســت. به گفته ارجمندی: 

»خوشــبختانه مردم قبل از خریــد تحقیق 
می کنند و مشــاوره می گیرنــد. همین باعث 
می شود فروشــنده ها هم راحت تر و دقیق تر 
راهنمایی کنند.« اما چه کسانی حالا مشتری 
اصلی بازار دوربین هستند؟ در پاسخ باید گفت: 
دو گروه عمده؛ دانشجویان رشته های مرتبط 
با عکاســی و تولیدکنندگان محتــوا. از زمان 
کرونا تا امروز، رشد تولید محتوا در شبکه های 
اجتماعی باعث شده این قشر سهم قابل توجهی 
از خریدها را به خود اختصاص دهند.در پاسخ 
به این سؤال که آیا موبایل ها جای دوربین های 
حرفه ای را گرفته اند، ارجمندی قاطعانه پاسخ 
می دهــد: »من اول یک عــکاس و فیلمبردار 
هســتم، بعد وارد حوزه فروش شدم. به نظرم 
هیچ وقت موبایل نمی تواند جــای دوربین را 
بگیرد. حتی اگر موبایل ها پیشرفت کنند، کار 

حرفه ای همچنان نیاز به ابزار حرفه ای دارد.«

    تجهیزات جانبی؛ هزینه هایی که 
دیده نمی شوند

خرید یک دوربین پایان ماجرا نیســت، بلکه 
آغاز مسیر هزینه بر راه اندازی یک ستاپ کامل 
عکاسی یا فیلمبرداری اســت. از لنز گرفته تا 
نور، سه پایه، کارت حافظه و حتی بک گراند و 
رفلکتور، هر کدام نقشــی کلیدی در خروجی 
کار دارند.ارجمنــدی در این بــاره می گوید: 

»لنزها شاید از خود دوربین هم گران تر باشند. 
بعضی لنزهای تخصصی تا ۳00 میلیون قیمت 
دارند. سه پایه ها هم از 2 تا 50 میلیون متفاوت 
هســتند. کارت های حافظه حدود یک تا 20 
میلیون و نورپــردازی که یکــی از مهم ترین 
بخش هاســت، تجهیزاتش بیــن 20 تا 100 
میلیون قیمت دارد« برای راه اندازی یک آتلیه 
خانگی یا نیمه حرفه ای، بدون احتساب قیمت 
دوربین، چیزی بین 15 تا 50 میلیون تومان 
نیاز است. اگر بخواهیم یک مجموعه کامل و 
حرفه ای داشته باشیم، هزینه نهایی به راحتی 

به 500 میلیون تومان هم می رسد.

    چالش های تامین و آینده ای مبهم
در حالی که تحریم ها مانعی جدی در مســیر 
واردات مستقیم تجهیزات و دوربین ها به کشور 
شده اند، هنوز هم بازار به نحوی تأمین می شود. 
اما نبود نمایندگی رسمی برندها مثل کانن و 
سونی، مشــکاتی را برای گارانتی و خدمات 
پس از فروش به وجود آورده است. ارجمندی 
تأکیــد می کند: »تجهیزات و وســایل تأمین 
می شود ولی به سختی. نبود نمایندگی رسمی 
باعث شده که فروشگاه ها خودشان به صورت 

شخصی واردکننده باشند.«
در مورد آینده بازار، محمــد ارجمندی نگاه 
امیدوارانه ای دارد اما مشروط: »بازار دوربین 
اگر قرار است رشــد کند، آینده اش در دست 
تولیدکننده های محتواســت. اما اگر شرایط 
ارزی به همین صورت باقــی بماند، خیلی از 
فروشگاه های کوچک مجبور می شوند ادغام   

یا به کل از جریان بازار حذف شوند.«
به اعتقاد او، این روزها فروشگاه های آناین و 
سایت های تخصصی مشــاوره و فروش، نقش 
پررنگ تری در بازار ایفــا می کنند؛ جایی که 
مشــتری می تواند پیش از خرید، مقایســه، 
بررسی و حتی مشاوره تخصصی دریافت کند.

در روزگاری نه چنــدان دور، خریــد یــک دوربین حرفــه ای برای ثبــت لحظات نــاب زندگی یا آغاز مســیر حرفه ای عکاســی، شــوقی وصف ناپذیر 
 به همراه داشــت. حالا اما این بازار، همانند بســیاری از بازارهای دیگر، در ســایه تورم، نوســانات ارزی و تغییرات ســبک زندگی، بــا چالش های جدی
مواجه شده است. با این حال، در دل رکود، هنوز هم جنب وجوشی دیده می شود؛ به ویژه از سوی دانشجویان، تولیدکنندگان محتوا و علاقه مندان به دنیای تصویر. 

محمد ارجمندی، کارشناس بازار دوربین، در گفت وگویی با ما از تحولات بازار، رفتار خریداران و آینده این صنعت پرده برمی دارد.

بهنام امینی  
             خبرنگار 

  پایان سخن
 نور و سایه در بازار دوربین

بازار دوربین ایران درست مثل یک تصویر HDR، ترکیبی از روشنایی امید و سایه های چالش است. در حالی که 
تولید محتوا، آموزش  و رشد شبکه های اجتماعی می تواند این بازار را زنده نگه دارد، اما سایه سنگین ارز، تحریم 

و تورم، قاب این بازار را روزبه روز تیره تر می کند. و در این میان، نقش مشتریان آگاه، فروشندگان باتجربه 
و سیاست گذاران اقتصادی بیش از پیش اهمیت دارد. شاید اگر روزی برسد که ثبات اقتصادی به بازار 

بازگردد، دوباره لبخند از پشت لنزها به راحتی ثبت شود؛ نه فقط برای ثبت خاطرات، بلکه برای بازگشت 
اعتماد و آرامش به کسب وکارهای کوچک و بزرگ.
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فرصت طلایی اکران نوروز بی شــک بر اســتقبال 
مخاطبان از ایــن فیلم که قصــه ای قرآنی زندگی 
حضرت موســی را روایت می کنــد بی تاثیر نبوده 
است. از طرف دیگر براساس تجربه های اثبات شده 
گذشــته، مخاطب ایرانی به قصه های قرآنی چه در 
قاب ســینما و چه در مدیوم تلویزیون، روی خوش 
نشان می دهد. سابقه ذهنی و آشــنای مخاطب از 
چنین قصه هایی معمولا آنان را مشتاق به تماشای 
آثار راوی داستان زندگی پیامبران می کند. سریال 
»یوسف پیامبر« که سال  ها پیش از تلویزیون پخش 

شد گواه این ادعاست. 
برخلاف وضعیت فروشی که آخرین فیلم حاتمی کیا 
تجربه می کند، فیلم های او همیشه در گیشه موفق 
نبودند و نتوانســتند فروش چشــمگیری را تجربه 
کنند. با این وجود و بدون شک ابراهیم حاتمی کیا را 
باید فراتر از یک کارگردان صرف در سینمای ایران 
دانست؛ نام او همیشه به عنوان چهره ای تاثیرگذار در 
فضای فرهنگی-سیاسی ایران مطرح بوده و بسیاری 
از چهره های سیاســی درباره آثار او موضع گیری و 
اظهارنظر کردند. واکنش هایی که طیفی از تحسین 

زیاد تا نقد تند را شامل می شده است.
در این گزارش فــارغ از ابعاد هنری و ســینمایی 
فیلم هــای حاتمی کیا، نگاهی بــه وضعیت فروش 
فیلم های این کارگردان مطرح ســینمای ایران که 
همواره با واکنش های متفاوتی از سوی مخاطبان و 

منتقدان روبه رو شده اند، خواهیم داشت.

  اوج گیری حاتمی کیا در دهه 70

با وجود اینکه حاتمی کیا از اواخر دهه 60 به شکل 
جدی وارد سینما شــد و فیلم »دیده بان« را در ژانر 
دفاع مقدس ســاخت، اما دهه 70 را می توان دوره 
اوج گیری او به عنوان یک کارگردان دانست. در این 

دهه، حاتمی کیا با ساخت فیلم هایی مانند »مهاجر«، 
»بوی پیراهن یوسف« و »آژانس شیشه ای« توانست 
تنوع موضوعی و عمق بیشتری را به سینمای دفاع 
مقدس ببخشد. »آژانس شیشــه ای« بدون تردید 
نقطه عطف کارنامــه حرفه ای ایــن کارگردان به 
حســاب می آید. فیلمی که علاوه بر استقبال زیاد 
مخاطبان از آن، واکنش های مختلفی را برانگیخت 
و نام کارگردان و بازیگرانش را به شکل بی سابقه ای 
مطرح کرد. »آژانس شیشه ای« با رگه های سیاسی 
و اجتماعی در روایت داستانش سر و صدای بسیاری 
به پا کرد و یکی از پرفروش تریــن فیلم های تاریخ 
ســینمای ایران نیز شــد.  صف های طولانی مقابل 
گیشه ســینماها مهر تاییدی بر موفقیت این فیلم 
در سینمای دهه 70 شمســی است. »بوی پیراهن 
یوســف« دیگر فیلم حاتمی کیا در ایــن دهه نیز با 
وجود زمان کمی که برای اکران نصیبش شد و روی 

پرده ماند، با استقبال مخاطبان سینما قرار گرفت.

  فاصله از ســینمای دفاع مقــدس یا قهر 
مخاطب با سینمای حاتمی کیا؟

ورود بــه دهــه 80 وهمچنین بازتر شــدن فضای 
جامعه، تغییر ذائقــه مخاطب و پررنگ تر شــدن 
ســینمای اجتماعی در ســینمای ایران، سینمای 
دفاع مقدس با چالش هایی مواجه شد. خلأ موضوعی 
و روایت تازه از ســینمای جنگ صدای مخاطبان 
سینما و منتقدان را درآورده بود. بی توجهی به این دو 
عامل در فیلم های حاتمی کیا نیز محسوس بود. او با 
کمی چرخش به سمت سینمای اجتماعی، همچنان 
پایبند به ژانر دفاع مقدس، سراغ ساخت فیلم هایی 
با موضوعات به روزتر و تازه تر رفت. »ارتفاع پست«، 
»به نام پدر«، »دعوت« و »به رنگ ارغوان« فیلم های 
تازه حاتمی کیــا بودند که موضع تــازه کارگردان 

برای توجه به موضوعــات به روزتر بــود و به زعم 
بسیاری نشــان  از تلاش او برای بازسازی ارتباطش 

با تماشاگران و علاقه مندان به فیلم هایش داشت. 
»به رنگ ارغوان« 5 ســال توقیف بــود و درنهایت 
بعد از رایزنی هــای زیاد با مســئولان وقت و حتی 
نامه نگاری تهیه  کننده  اش بــا محمود احمدی نژاد 
)رئیس جمهوری وقت( سرانجام در جشنواره فیلم 
فجر به نمایش درآمد. اما با وجود توقیف 5 ســاله و 
کشمکش بسیار برای موافقت با اکران، که طبیعتا 
باعث کنجکاوی مخاطب و اقبال ویژه در زمان اکران 
می شود، نه »به رنگ ارغوان« و نه دیگر فیلم هایی 
که حاتمی کیا در دهه هشتاد ســاخت نتوانستند 
گیشــه قابل توجهی را تجربه کنند. حتی »ارتفاع 
پست« که بسیاری او را شبیه ترین فیلم حاتمی کیا 
به اثر موفق  اش، »آژانس شیشه ای« می دانستند نیز 

نتوانست از پس آشتی و توجه در گیشه برآید. 
دهه 80 دوران افول حاتمی کیا در گیشه بود. افت 
چشمگیری که به وضوح تفاوت کارنامه کاری این 
کارگردان را در جذب مخاطب در مقایسه با آثارش 
در دهه 70 نشــان می داد. مخاطبان با بی اقبالی به 
ساخته های حاتمی کیا که از منظر موضوعی دنیای 
تازه تری را پیش روی تماشــاگر قرار می داد اعلام 
کردند دیگر هر ساخته این کارگردان برایشان قابل 

تامل نیست.

  دهه 90، بازگشت پر سر و صدا و پرهزینه

حاتمی کیا یــک دهه بعد شــرایط تــازه ای را در 
ساخته هایش دنبال کرد. این بار کارگردان نام آشنای 
سینما ســراغ تولید آثار پرهزینه رفت. دهه 90 در 
کارنامه او با فیلم هایی چون »چ«، »به وقت شام« و 
»بادیگارد« با هزینه های بالا و عجیب در آن روزگار 
ســینمای ایران گره خورد. او بار دیگر تلاش کرد 
تا علاوه بر اثبــات اینکه به عقاید سیاســی اش در 
فیلمسازی پایبند است، جذب مخاطب را بخشی از 

دغدغه ذهنی اش نشان دهد. 
با این وجود هزینه ای که او برای ساخت فیلم هایش 
در این دهه کرد، بیشــتر از دغدغــه مخاطب، نقل 
محافل ســینمایی و خبری شــد. علی الخصوص 

اینکه هیچ کدام از این آثار نتوانســتند در گیشــه 
آنچنان که باید شگفتی آفرین شــوند و نهایتا و در 
خوشبینانه ترین حالت فقط موجب بازگشت سرمایه 

اولیه برای او شدند.
»چ« که روایتی از داستان زندگی شهید چمران بود، 

با وجود اینکه مثل بســیاری دیگر از فیلم  های 
حاتمی کیا هم در زمانی مناســب 

اکران شــد و هم از تبلیغات 
بسیار گسترده بهره برد، اما 
در گیشه موفقیت چندانی 
را رقم نزد. علاوه بر اینکه 
واکنش های منفی زیادی 
نســبت به نــوع روایت 
داســتان هم ایجاد کرد. 

منتقدان و صاحب نظران 
»چ« را فیلمی شلوغ و پرادعا 

لقب دادند. برخی بر این باور 
بودند که فیلم، حتی در به تصویر 

کشیدن قهرمان قصه هم ناکام مانده 
است. این در حالی بود که هزینه های 

میلیاردی این اثــر حاتمی کیا نه 
تنها همان زمان مطرح شد 
که هنوز هم موضوع بحث 

و پرسش است.

»بادیگارد« که در ژانر اکشن ساخته شد، در اکران 
نوروزی سال 95 بیش از یک میلیون تماشاگر را به 
سینماها کشاند و رتبه نهم پربازدیدترین فیلم سال 

را به دست آورد. 
البته با وجود موفقیت قابل توجهی که بیش از یک 
دهه نصیب فیلم های حاتمی کیا نشــده بود و این 
فیلم بار دیگر برای او بــه ارمغان آورد، اما همچنان 
رضایت تماشاگران از »بادیگارد« فاصله معناداری با 

ساخته ای چون »آژانس شیشه ای« داشت. 
دو سال بعد »به وقت شــام« اکران شد و به فروش 
بیــش از 4 میلیارد تومان در گیشــه دســت پیدا 
کرد. برای یافتن دلیل این فروش، کافی اســت به 
حافظه تان رجوع کنید؛ حتما بــه خاطر می آورید 
که چه تبلیغات گســترده و عجیبی برای این فیلم 
دســت و پا کرده بودند. بازیگر داعشــی، با گریم 
فیلم، ســوار بر اسب به پردیس ســینمایی کورش 
آمد و ترس و وحشــتی به جان حاضــران انداخت 
که تــا مدت ها موضــوع اظهارنظرهــای مختلف 
شــد. این جا هم مخالفان و موافقان به حرف 
آمدند، گروه تبلیغات فیلم را به هر قیمتی 
نمی پســندیدند و عده ای به خلاقانه 
بودن ایــن تبلیغ کــه دور از فضای 
روایی فیلم نبود صحه گذاشــتند. با 
همه این تفاسیر »به وقت شام« در 
اکران عمومی، بیش از یک میلیون 
مخاطب داشــت و رتبــه چهارم 
پربازدیدتریــن فیلم های آن 

سال را کسب کرد.

  وقتی موسی، ابراهیم را نجات می دهد

»موسی کلیم الله« آخرین ساخته این کارگردان داستان 
جالب و متفاوتی دارد. سریالی که ساخت اش بعد از فوت 
فرج الله سلحشور نصیب حاتمی کیا شد و درنهایت از دل 
سریالی که سال ها محل مناقشه بود، یک فیلم سینمایی 
بیرون آمد. بودجه آن چنانی ساخت این سریال مثل 
آثار اخیر حاتمی کیا از همان ابتدا توجه بسیاری را جلب 
کرد.  همین جنجال های پروژه سریال و انتخاب نهایی 
برای ساخت اثر توسط حاتمی کیا از سویی و تصمیم 
به تولید نسخه سینمایی که پیش از پخش سریال در 
سینما به اکران درآید، علاقه مندان سینمای حاتمی کیا 
و قصه های قرآنی را کنجکاو کــرد تا بدانند کارگردان 
محبوب شان داستان زندگی حضرت موسی را چطور 
روایت کرده است. »موسی کلیم الله« در چهل و سومین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و بازخورد خیره 
کننده ای از سوی منتقدان نگرفت، اما کما فی السابق با 
واکنش های مثبت از سوی مسئولان مواجه شد. علی 
لاریجانی پس از تماشــای این فیلم، آن را »دارای 
جنبه های معنوی و عاطفی ارزشــمند« دانست 
و ســاختار آن را جذاب توصیف کرد. او همچنین 
از نوآوری های تکنیکی در ایــن اثر تمجید کرد.  
تغییر وضعیت فروش این فیلم حاتمی کیا نسبت 
به سایر فیلم های پیشین اش نشان گر این است که 
مخاطبان هنوز طرفدار قصه های قرآنی هســتند. 
زمان مناســب اکران نوروزی هم امــکان مغتنم 
دیگری برای بیشتر دیده شدن این فیلم بود که نباید 
در معادله فروش آثار سینمایی ابراهیم حاتمی کیا 
نادیده گرفت.  در مجموع و با نگاهی کلی تر به کارنامه 
حرفه ای ابراهیم حاتمی کیا، که خود را حکومتی ترین 
فیلمساز ایران توصیف کرده، می توان چنین نتیجه 
گرفت که با وجود حمایت هــای ویژه که همواره برای 
او وجود داشته، امکانات تولیدی که غیرقابل قیاس با 
ســایر کارگردانان در اختیارش قرار می گیرد، فرصت 
تبلیغاتی پرهزینه که فراهم اســت، حاتمی کیا عموما 

صاحب گیشه نبوده است. 
فروش فیلم های او در دو دهه اخیر نشــان داده که با 
پایان فصل اکران هر فیلم، آنچه بــرای تیم تولید و 
کارگردان باقی می مانــد در بهترین حالت و به جز 
موارد استثنا که مورد اشاره قرار گرفت، فقط هزینه 

تولید اثر است.

واکاوی تبعات حقوقی، اجتماعی و رسانه ای حکم تتلو

تتلوبهکدامسوئیتمیرود؟
سخنگوی قوه  قضائیه: حکم در مرحله فرجام خواهی در دیوان 

عالی است و هنوز قطعیتش اعلام نشده است
روز گذشته سخنگوی قوه  قضائیه، اصغر جهانگیر، در نشست خبری 
با خبرنگاران درباره  آخرین وضعیت حکم امیرحسین مقصودلو اظهار 
کرد: »نامبرده به علت تشویق به فساد و فحشا به تحمل 10سال حبس 
محکوم شده که در حال تحمل حبس است، همچنین به اتهام توهین به 
مقدسات به تحمل پنج سال حبس متهم شده است که توسط دادستانی 
تهران مورد فرجام خواهی قرار گرفت. فرجام خواهی در دیوان عالی کشور 
نقض و بزه انتصابی محرز شناخته شد و حکم اعدام نام برده در دیوان عالی 

کشور در حال بررسی است و قطعیت یا نقض آن اعلام نشده است.« 
تتلو 15 آذر 1402 توسط پلیس ترکیه در مرز بازرگان به ایران تحویل 
داده و بلافاصله بازداشت شد. اتهامات او شامل »گسترش فساد و فحشا« 
و شــکایات خصوصی متعدد، به ویژه از ســوی خانواده های دختران 
زیر 18سال، بوده اســت. پیش تر این اقدامات منجر به مسدود شدن 

حساب های کاربری او در شبکه های اجتماعی شده بود.

  احتمال نقض یا تخفیف حکم
با درنظر گرفتن جایگاه عمومی تتلو به عنوان چهره شناخته 

 شده و نبود سابقه کیفری اثبات  شده مشابه با حکم 
اعدام و امکان تفاسیر مختلف از محتوای آثارش، 

احتمال نقض یا تبدیل حکم در دیوان عالی یا 
حتی با اعمال ماده 477 )رسیدگی 
مجدد به دلایل خلاف شرع بین( 
بالا است؛ اما همین صدور حکم 
نیز می تواند آسیب هایی را به 

دنبال داشته باشد. 

تا زمانی که رای قطعی از دیوان عالی کشور صادر نشده، نمی توان حکمی 
را نهایی و لازم الاجرا تلقی کرد. از سوی دیگر، صدور چنین حکمی، حتی 
در صورت صحت، باید در چارچوب اصول مسلم حقوق کیفری بررسی و 
تحلیل شود. نظام قضایی ایران در سال های اخیر، در برخورد با چهره های 
فرهنگی یا رسانه ای، رویکردهای متنوعی اتخاذ کرده است؛ اما بی تردید، 
صدور و اجرای حکم اعدام برای یک چهره هنری جنجالی، آزمونی مهم 

برای نسبت دستگاه عدالت و افکار عمومی خواهد بود.
پیش از این »توماج صالحی« خواننده  رپ، در سالِ 1401، به اتهاماتی 
چون »افساد فی الارض«، »معاونت در بغی«، »اجتماع و تبانی«، »تبلیغ 
علیه نظام« و »دعوت به آشوب« محکوم شد. با این حال در تیرماه 140۳، 
دیوان عالی کشور حکم اعدام او را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی 
مجدد به شعبه ای هم عرض ارجاع داد. جز این مورد، »مهدی یراحی« 
خواننده ای که به دلیل انتشــار آثار اعتراضی و حمایت از اعتراضات 
مردمی، بازداشت و با احکام قضایی به شلاق مواجه شد که به اجرا درآمد. 

  پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حکم تتلو 
صدور حکم اعدام برای امیرحســین مقصودلو، می تواند 
واکنش های گسترده ای در سطوح مختلف جامعه، رسانه 

و نهادهای بین المللی در پی داشته باشد.
اعلام این حکم )صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای آن( 
می تواند به تعمیق شــکاف های اجتماعی و 
دوقطبی شدن افکار عمومی منجر شود. برای 
بخشی از نسل جوان، به  ویژه نوجوانانی 
که در فضای فرهنگی و رســانه ای تتلو 
رشــد یافته اند و او را به عنوان »نماد 
خــودی« و تجلی اعتراض 
فردی به نظم مسلط 

تلقی می کنند. 

این حکم می تواند شوک آور و آسیب زا باشــد. در پی این رویداد، آنان 
احساس طرد، بی پناهی و سرکوب فرهنگی می کنند. 

روانشناسان اجتماعی هشدار می دهند که چنین تجربه ای ممکن است 
به افزایش بی اعتمادی نسبت به ساختارهای رسمی و گرایش بیشتر 
به فرهنگ های زیرزمینی و حتی جریان های رادیکال منجر شــود. از 
نگاه تحلیل گران فرهنگی، »حذف نماد شورش، تنها شکل آن را تغییر 
می دهد، نه انگیزه اش را.« در سوی دیگر، گروه هایی از جامعه که تتلو را 
به واسطه  سخنان تند، رفتارهای جنجالی یا آنچه »توهین به مقدسات« 
می نامند، چهره ای هنجارشکن می دانند، ممکن است از صدور این حکم 
استقبال کنند. این دوگانه  اجتماعی، در فضای مجازی نیز تشدید خواهد 
شد و زمینه ساز برخوردهای زبانی خشونت بار میان دو طیف خواهد بود.

  بازتابِ بین المللی یک حکم 
با توجه به سابقه  حساســیت نهادهای بین المللی حقوق بشر نسبت 
به احکام اعدام در ایران، در صورتی کــه این مجازات برای یک چهره  
شناخته شده  هنری اعمال شود، واکنش ها می تواند شدیدتر و گسترده تر 
باشد. بسیاری از رسانه های خارجی، این رویداد را نه به عنوان یک پرونده  
قضایی مستقل، بلکه به مثابه نمادی از سرکوب آزادی بیان، آزادی هنر 
و اعمال فشار بر جریان های فرهنگی غیررسمی تحلیل خواهند کرد. 
همچنین امکان صدور بیانیه هایی از سوی هنرمندان، فعالان آزادی بیان 
و چهره های شناخته شده  موسیقی در سطح جهان وجود دارد، امری که 
وجهه  بین المللی ایران را با چالش های بیشتری مواجه خواهد ساخت.

حکم اعدام برای تتلو، اگر به مرحله  اجرا برســد، فراتر از یک رویداد 
قضایی صرف، به یک رخداد فرهنگی و سیاسی مهم در تاریخ معاصر 
ایران بدل خواهد شد. این حکم می تواند شکاف های نسلی را عمیق تر 
سازد، جایگاه ایران را در رسانه های بین المللی متزلزل تر کند، الگوی 
جدیدی از »قهرمانان طردشده« در میان نسل نوجوان شکل دهد و از 
تتلو، چهره ای فراتر از جنجال های فردی، به عنوان یک نماد قربانی شده 

در روایت مخالفان حاکمیت بسازد.

  تتلیتی ها و نگاهی روان شناختی به حکمِ تتلو
تتلیتی نامی است که هواداران امیرحسین مقصودلو )تتلو( برای خود 
برگزیده اند؛ گروهی پرشور، جنجالی و بعضا متعصب که در فضای مجازی 
و گاه در عرصه های اجتماعی حضوری فعال دارند. این پدیده، صرفا یک 
هواداری ساده از یک خواننده نیست، بلکه به یک نوع هویت جمعی و گاه 
شبه ایدئولوژیک بدل شده است و صدور این حکم می تواند آسیب های 
عمده ای را ایجاد کند.  بخش عمده ای از تتلیتی ها در بازه  سنی 14 تا 25 
سال قرار دارند. حضور نوجوانان دبیرستانی تا جوانان دانشگاهی در این 
گروه بسیار پررنگ است. تتلو در مقاطعی آشکارا نوجوانان را هدف قرار 
داده، به ویژه در موزیک هایی که با مضامین شورش علیه خانواده، مدرسه 
یا نظم اجتماعی همراه بوده اند. این سنین، دوره  شکل گیری هویت و 
جدال با اقتدار والدین و نهادهاست و تتلو با پیام های طغیان گرایانه اش، 

برای این گروه جذابیت مضاعف دارد.
تتلیتی ها اغلب از طبقات متوسط یا پایین شهری هستند که درگیر نوعی 
خلأ هویتی، سرکوب اجتماعی یا بحران خودباوری اند. تتلو برای آنان 

نماد فردی است که »با همه جنگیده و دوام آورده« است. بسیاری از 
تتلیتی ها تتلو را نه صرفا به عنوان خواننده، بلکه به عنوان یک شخصیت 
فکری می بینند. این گروه ها در تلگرام، اینستاگرام و دیگر شبکه ها به 
شکل کاملا منسجم، از او دفاع می کنند. به نوعی، عضویت در این گروه 

یک جانشین برای نهادهای سنتی هویت بخش است.
تتلیتی ها عموما واکنش های احساسی، تند و گاه پرخاشگرانه ای به نقد 
تتلو دارند. دلیل آن می تواند نوعی همذات پنداری افراطی با شخصیت 
او باشد، طوری که حمله به تتلو را نوعی حمله به خود می دانند. مسلم 

است که حالا با صدورِ این حکم، خشمِ آنان افزایش پیدا خواهد کرد. 
در این میان ذکر این مســئله نیــز اهمیت دارد کــه در تحلیل های 
روان شناختی دیده شده که تتلیتی ها تمایلی به مشارکت های رسمی و 
نهادینه ندارند. این افراد اغلب از ساختارها و ارزش های رایج سرخورده اند 
و با نوعی ناامیدی پنهان، جذب چهره ای می شوند که به زبان بی پروایی 
و اعتراض ســخن می گوید. تتلیتی ها نماد یک نسل هستند؛ نسلی 
که میان گذشته و آینده سرگردان مانده، نهادهای مرجع سنتی را از 
دست داده اما هنوز جایگزینی برایشان نیافته. آن ها تتلو را نه صرفا به 
خاطر موسیقی اش، بلکه به خاطر جهان بینیِ طغیان گر، بی قاعده و گاه 
ضد نظمش می پسندند. تتلو برای این نسل، بیشتر از یک خواننده، آینه ای 

از نارضایتی ها و آرزوهای فراموش شده  جوانی است.

  پدیده ای با نامِ تتلو
در دنیای موسیقی ایران، کمتر چهره ای به اندازه  امیرحسین مقصودلو، 
معروف به »تتلو«، توانسته است چنین قطبی از موافقان و مخالفان را 
ایجاد کند. او که خود را »سلطان رپ فارس« می نامد، در طول دو دهه 
فعالیت هنری خود، همواره در مرز بین هنر و جنجال، بین اعتراض و 

توهین و بین نوآوری و تقلید قرار داشته است. 
تتلو نه تنها یک خواننده، بلکه یک پدیده  اجتماعی-فرهنگی است که 
بازتاب دهنده  بخشــی از ناآرامی های نسلی در ایران معاصر محسوب 
می شود. از محله های تهران تا استودیوهای مجهز دبی، مسیر زندگی 
او سرشار از فرازونشیب های عجیب بوده است. موسیقی او که ترکیبی 
از رپ خیابانی، پاپ تجاری و رپ مدرن است، توانسته بخشی از جوانان 
ایرانی را به خود جذب کند، در حالی که منتقدان، او را نمونه  بارز ابتذال 
در موسیقی ایرانی می دانند. آنچه تتلو را از دیگر چهره های موسیقی 
متمایز می کند، تنها سبک موسیقی او نیست، بلکه شخصیت چندبعدی 
و رفتارهای غیرمتعارف اوست. از یک طرف، ترانه های عاشقانه ای دارد 
که در میان عامه  مردم محبوب شده است و از طرف دیگر، متن های تند 
و توهین آمیزی سروده است که به راحتی نمی توان آن را گوش داد. این 
تناقض های رفتاری و هنری، او را به سوژه ای جذاب برای تحلیل های 

اجتماعی تبدیل کرده است.

  تتلو چگونه چهره  تاثیرگذاری شد؟ 
تتلو به عنوان یک پدیده منحصر به فرد در موســیقی ایران، مســیر 
غیرمتعارفی را برای رسیدن به موقعیت کنونی خود طی کرده است. 
بررسی دلایل این تاثیرگذاری نیازمند تحلیل چندبعدی عوامل هنری، 
اجتماعی و روانشناختی است. در دهه  1۳80، فضای موسیقی ایران با یک 

تحول جدی روبه رو بود. از یک طرف، محدودیت های رسمی بر موسیقی تا 
حدِ بسیاری کاسته شده بود و از طرف دیگر، گسترش اینترنت و دسترسی 
به موسیقی جهانی، بستری را ایجاد کرد که هنرمندان مستقل بتوانند 
خارج از چارچوب های رسمی فعالیت کنند. تتلو در چنین فضایی و با 
استفاده از شبکه های اجتماعی نوظهور آن زمان مانند اورکات و بعدها 

فیسبوک، توانست مستقیما با مخاطبان جوان ارتباط برقرار کند.
توسعه شبکه های اجتماعی به تتلو اجازه داد تا بدون نیاز به نهادهای 
رسمی، مستقیما با مخاطبان ارتباط برقرار و محتوای خود را بدون سانسور 
منتشر کند. این امر همچنین به او امکان داد تا به شکل مستقیم مورد 

حمایتِ مالی طرفدارانش قرار گیرد. 

  رازِ موفقیتِ تتلو
تتلو محصول شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیک ایران در 
دو دهه اخیر است. موفقیت او را نمی توان تنها به عوامل هنری یا تنها 
به جنجال سازی هایش نسبت داد، بلکه ترکیبی از این عوامل همراه با 
هوشمندی رسانه ای و درک صحیح از روانشناسی مخاطبان جوان باعث 
شده او به چنین چهره تاثیرگذاری تبدیل شود. هرچند ارزش هنری 
کارهای او همواره مورد بحث است، اما تاثیر او بر موسیقی زیرزمینی 

ایران و حتی جریان اصلی موسیقی پاپ انکارناپذیر است. 
تتلو با ترکیب عناصر مختلف موسیقی شامل ریتم های سنگین رپ 
آمریکایی، ملودی های شرقی و ترانه های احساسی پاپ فارسی سبک 
جدیدی را ایجاد کرد که برای جوانان ایرانی جذاب بود. او همچنین در 
استفاده از اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری در ترانه ها، پیشگام بود و 

این موارد بعدها توسط بسیاری از هنرمندان دیگر تقلید شد.
تتلو به خوبی فهمیده بود که در عصر جدید، جنجال می تواند به اندازه 
کیفیت هنری در جذب مخاطب مؤثر باشد. بنابراین او با ایجاد حاشیه های 
حساب شده، درگیری لفظی با چهره های مشهور و انتشار ویدئوهای 
بحث برانگیز همواره خود را در کانون توجه نگه داشت. این استراتژی 

اگرچه برای بسیاری قابل قبول نبود، اما در عمل مؤثر واقع شد.
بخشی از موفقیت تتلو به دلیل توانایی او در بیان ناگفته های نسل جوان 
ایران بود. ترانه های او توانستند با بخشی از جامعه جوان ایران ارتباط 

عمیقی برقرار کنند.

  تتلو از منظرِ روانشناسی
تتلو با ایجاد شــخصیتی چندوجهی که ترکیبی بود از خودشیفتگی 
اغراق آمیز، اعتماد به نفس کاذب و آسیب پذیری پنهان بود توانست 
برای مخاطبان خود جذابیت ایجاد کند. این شخصیت پردازی در مواردی 
شبیه شخصیت های ضدقهرمان فیلم ها بود که به رغم تمام نقاط منفی، 
برای مخاطب جذاب هستند. او با خواندنِ تعدادی از آثارش، برای خود 
جایگاهی به عنوان »صدای اعتراض« ساخت، هرچند که این جایگاه 
همواره مورد بحث بوده است. از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، دلایل 
جذب مخاطبان به تتلو را می توان در میل به تمرد و قانون شــکنی در 
نوجوانان و جوانان، جذابیت ثروت و تجملات در جامعه ای با مشکلات 
اقتصادی، کشش ذاتی انسان به شخصیت های جنجالی و مرزی و نیاز 

به الگوهای جدید در فضای سنتی هنر ایران دانست. 

سینمایایرانازنیلگذشت
اکران نوروزی این فیلم نشان داد هنوز سینمای مذهبی ظرفیت فروش بالا دارد

»موسی« مردم را با حاتمی کیا آشتی داد؟

»موســی کلیم الله«، آخرین ســاخته ابراهیم 
حاتمی کیا، این روزها روی پرده سینماهاست و  
فروش قابل توجهی را به دست آورده است. این 
فیلم در حالی به عدد بالای سی میلیارد تومان دست یافته که در رقابت با فیلم های کمدی درحال 

اکران، در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. 

نژلا پیکانیان  
هفتصبح

   پشت صحنه

»موسی کلیم الله« بازخورد خیره کننده ای 
از سوی منتقدان نگرفت، اما کما فی السابق 

با واکنش های مثبت از سوی مسئولان 
مواجه شد. تغییر وضعیت فروش این 

فیلم حاتمی کیا نسبت به سایر فیلم های 
پیشین اش نشان گر این است که مخاطبان 

هنوز طرفدار قصه های قرآنی هستند. 
 زمان مناسب اکران نوروزی هم امکان 
 مغتنم دیگری برای بیشتر دیده شدن 

این فیلم بود.

کته
ن
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The White Lotus
واکنش ها به سریال بسیار متفاوت و عجیب شکل گرفت. یکی نوشت: »این 
بهترین فصل پایانی »نیلوفر آبی ســفید« تا الان بود«، دیگری گفت: »این 
اپیزود یک اثر هنری بود«، اما یک نفر دیگر احساس کرد: »پایان فصل سوم 
یک شکست بزرگ بود. سازندگان سریال از اول فصل چند خط داستانی را 
طرح کردند، اما در20 دقیقه و بدون تامل سر و ته همه آن ها را هم آوردند«. 
دیگری هم گفت: »پایان فصل سوم بوی بدی می دهد، خیلی طولانی، خیلی 
خسته کننده.« به اعتقاد لورا مارتین، نویسنده بی بی سی این نظراتِ کاملا 
متفاوت کل فصل را هم شامل می شود و این نکته ای است که منتقدان نیز آن 

را احساس کردند. آیا سومین فصل سریال آنتولوژی-کمدی سیاه- معمای 
قتلِ مایک وایت، نویسنده و کارگردان آمریکایی – که داستان آن پیش  از این 
در استراحتگاه های مجلل در هاوایی و سیسیل روی داد و این بار در جزیره 
سامویی در تایلند اتفاق می افتاد – شایسته چیزی است که برایان تالرِیکو، 
دبیر تحریریه وبســایت راجر ایبرت آن را »فصل محبــوب خود« نامید؟ یا 
آن طور که استیون نوئن اسکِیف از بوســتون گلوب نوشت: »سریال این بار 
کمتر از همیشه حرفی برای گفتن دارد... بیشتر به یک غذای سبک می ماند 

که وانمود می کند نقد اجتماعی است«؟

نیلوفر    پژمرده   شد
مخاطبان پس از پایان فصل سوم واکنش های کاملًا متضادی

 در شبکه های اجتماعی نشان دادند

پایان بحث برانگیز
 فصل سوم نیلوفر آبی سفید

 طرفداران و منتقدان را
 دچار اختلاف نظر کرد

هفت آوریل )۱۸ فروردین(، تنها چند ثانیه بعد از پخش اپیزود پایانی فصل سوم سریال »نیلوفر آبی 
سفید« )»وایت لوتوس«( )The White Lotus(، موجی از واکنش ها و نقدها به اپیزود ۸۳ دقیقه ای 
مجموعه تلویزیونی پربیننده اچ بی او در شبکه های اجتماعی، وبسایت ها و برنامه های تلویزیونی 

راه افتاد، اما انگار تماشاگران درباره دو سریال متفاوت صحبت می کردند.

  مشکل بزرگ تر فصل سوم

آیا »نیلوفر آبی سفید« قربانی موفقیت خودش شده است؟ هرچه تعداد 
دنبال کنندگان سریال در شــبکه های اجتماعی بیشتر شد، نظریه  ها، 
گمانه زنی ها و پیش بینی هــای طرفداران نیز افزایــش یافت. احتمالا 
سازندگان سریال برای فصل اول روی این نکته حساب باز نکرده بودند، 
اما انگار وایت برای فصل های دوم و ســوم این موضوع را در نظر داشت: 
اشاره به آنچه ممکن است در ادامه ســریال اتفاق بیفتد و در عین حال 
ارائه اطلاعات گمراه کننده تا بار دیگر تماشاگران را غافلگیر کند. آدام 
وایت، نویسنده ایندیپندنت مشکل بزرگ تر فصل سوم را تغییر رویکرد 
وایت می داند. به تعبیر او وایت در دو فصل اول این پرسش را طرح کرد 
که »چه کسی مرده است؟« رمز و راز »نیلوفر آبی سفید« بیشتر شبیه 
یک پی رنگ متکی بر اسب تروآ بود تا عنصری که وایت واقعا به آن علاقه 
داشته باشد. این تمهید برای جذب تماشــاگرانی طراحی شده بود که 
در حالت دیگر به سریال به عنوان یک مطالعه شخصیتی طنزآمیز نگاه 
نمی کردند، اما فصل سوم، با ارائه کلی موقعیت های گمراه کننده، تعداد 
زیادی قاتلان احتمالی و اســتفاده فراوان از قاعده دراماتیک موسوم به 
»تفنگ چخوف«، بیش از هر زمان دیگری متاثر از معمای خودش است.
نمونه این رد گم کردن ها در فصل جدید، خط داســتانی ریک )والتون 
گاگینز( است، مردی میانســال که انگار تجســم غم و اندوه است. او با 
دوست دختر بسیار جوان تر از خودش، چلسی )ایمی لو وود( به استراحتگاه 
آمده و خیلی زود مشخص می شود هدفش از سفر به تایلند، نه تفریح، بلکه 
انتقام گرفتن از مردی است که باور دارد پدرش را به قتل رسانده است.  
آنچه در پایان روی می دهد تراژدی محض است همراه با یک افشاگری از 
جنس دارث ویدر در فیلم »جنگ های ستاره ای« که در نگاه اول تماشاگر 
را میخکوب می کند، اما با دقت بیشتر پرسش های فراوان درباره منطق 
این خط داستانی و به خصوص راه های رسیدن به نقطه اوج آن همراه دارد. 
شاید تعدادی از طرفداران بتوانند پی رنگ شخصیت ریک را پیش بینی 

کنند، اما برای تعدادی نتیجه نهایی ناامیدکننده است.

  محبوب ترین سریال تاریخ اچ بی او

نقاط قوت فصل سوم و احتمالا لحظه  های »شوک آور« که حتی در 
حد استانداردهای پخش آنلاین جسورانه جلوه می کند، همین طور 
حاشیه های خارج از فضای سریال مانند شایعه اختلاف بین تعدادی 
از بازیگران یا تفســیرها از شــکل دندان های طبیعی ایمی لو وود، 
بدان معناست که حتی اگر بینندگان درباره ارزش های »نیلوفر آبی 
سفید« اختلاف نظر داشته باشند، باز هم به تماشای آن می نشینند. 
یکی از ســخنگویان اچ بی او به نیویورک تایمــز گفت: »فصل دوم 
که اکتبر 2022 پخش شــد، به طور رســمی بیش از 1۵ میلیون 
بیننده داشــت و فصل جدید نیز حداقل 18 میلیون را جذب خود 
کرده اســت.« این آمار »نیلوفر آبی سفید« را محبوب ترین سریال 

تاریخ اچ بی او کرده اســت. و همان طور که تعدادی از منتقدان نیز 
اشاره کرده اند، حتی اگر فصل سوم »نیلوفر آبی سفید« در بهترین 
حالت خود نباشد، همچنان یک سر و گردن از بسیاری برنامه های 
تلویزیونی دیگر بهتر است. به تعبیر کارول میجلی، نویسنده تایم: 
»این سریال با دنده سه خود از خیلی مجموعه های دیگر که تخت 
گاز می رانند، بهتــر حرکت می کند.« حالا احتمالا بحث ســر این 
است که وایت باید با ساخت فصل چهارم »نیلوفر آبی سفید« - که 
اچ بی او پیش از شروع فصل سوم به آن چراغ سبز نشان داد - موافقت 
می کرد؟ او نشان داده است همچنان قدرت جذب تماشاگر را دارد، 

اما آیا مقصد، ارزش یک سفر دیگر را دارد؟

  چالش بزرگ »نیلوفر آبی سفید«  

»نیلوفر آبی سفید« یک فرمول ثابت دارد. همیشه در اپیزود 
اول به یک یا چند مرگ اشاره می شود، بعد داستان به چند روز 
قبل برمی گردد و روایت با کشف آنچه اتفاق افتاده است پیش 
می رود. سوال اصلی این است: »چه کسی و چگونه می میرد؟« 
این فرمول در دو فصل اول جواب داد. طبیعتا برای وایت دشوار 
بود کاری کند سریالش برای ســومین بار با تحسین گسترده 

مواجه شود .
»نیلوفر آبی سفید« که فصل اول آن بین ژوئیه تا اوت 2021 
در شش اپیزود پخش شــد، پیش  از این 1۵ جایزه  امی و دو 
جایزه گلدن گلوب دریافت کرد. ســریال یک بازگشت موفق 
برای جنیفر کولیج بود که اغلب از او به عنوان منبع الهام وایت 
یاد می شود و در دو فصل اول »نیلوفر آبی سفید« در نقش تانیا 
مک کوید، یک وارث ســاده دل ظاهر شد. نقش تانیا دو جایزه  
امی و یک جایزه گلدن گلوب برای کولیج همراه آورد و در عین 
حال او را بیش  از پیش در دل طرفداران جا کرد، اما وایت در 
پایان فصل دوم با کشتن شخصیت بسیار محبوب کولیج زیر 
پای بینندگان را خالی کرد. با ایــن حرکت ناگهانی، منطقی 
بود طرفداران نسبت به ادامه سریال نامطمئن شوند و دقیقا 
ندانند فصل سوم قرار است آن ها را به کجا ببرد و آیا می تواند 

همچنان تاثیرگذار باشد.
شاید بتوان مشکل فصل جدید را در ثانیه های ابتدایی اپیزود 
اول فصل سوم در 1۶ فوریه )28 بهمن 140۳( ردیابی کرد، 
زمانی که طرفداران با ناامیدی متوجه شدند تِم موسیقی تیتراژ 
آغازین تغییر کرده است و دیگر از آن صداهای عجیب و غریب 
و متمایز دو فصل قبلی خبری نیست. شاید در نگاه اول مسئله 
خیلی مهمی به نظر نرسد، اما آن تِم به طور کلی برای تعدادی 

از بینندگان اهمیت داشت.
یک هفته پیش از پخش آخرین اپیزود فصل سوم، کریستوبال 
تاپیا دی ویر، آهنگساز »نیلوفر آبی سفید« به نیویورک تایمز 
گفت به خاطــر مکالمــات »جنون آمیز« بــا تهیه کنندگان 
ســریال، از پروژه کناره گیری کرده است. او توضیح داد: »من 
به تهیه کننده پیام دادم و گفتم از جهتی خیلی خوب می شود 
که نسخه طولانی تر تِم موسیقی تیتراژ دو فصل قبلی استفاده 
شود، چون تماشاگران قطعا از آن استقبال می کنند. فکر کردم 
ایده خوبی است، اما مایک از آن استفاده نکرد. خوشش نیامده 
بود. فکر می کنم ما در آن مقطع برای همیشــه سنگ هایمان 

را واکندیم.«

  خطوط داستانی کش دار

در کنار این ماجــرای خارج از صحنه، یکــی از انتقادهای رایج 
درمورد این فصل ضرب آهنگ آن اســت. وایت در حالت عادی 
داســتان های خود را کند و درواقع آرام و پیوسته پیش می برد، 
اما این بار ریتم کار بیش  از حد آهسته است. ایونینگ استاندارد 

چاپ لندن، فصل سوم را »به طور عذاب آوری کُند« نامید.
در همین حال، با وجود قدرت ستاره وار گروه بازیگران فصل 
جدید، این طور احساس می شــود که تعدادی از شخصیت ها 
مانند موک، یکی از کارکنان اســتراحتگاه )با بازی لالیســا 
مانوبال - لیســا، عضو گروه دخترانه کــره ای بلک پینک( یا 
فِیبیَن )فابیان(، مدیر استراحتگاه که مشتاق خوانندگی است 
)با نقش آفرینی کریستیان فریدل، بازیگر فیلم تحسین شده 
»منطقه تحت نظر«( خیلی کم اســتفاده شــدند و اساســا 

شخصیت های آن ها شکل نگرفته است.
طرفدارانی که در اپیزود پایانی منتظر نتیجه بودند عملا نا امید 
شدند. ایونینگ استاندارد نوشت: »لالیسا مانوبال و کریستیان 
فریدل هیچ وقت واقعا این شــانس را نداشــتند که در این جا 

بدرخشند و این یکی دیگر از نقاط ضعف سریال بود.«
دیگر خطوط داستانی طولانی و کش دار فصل سوم نیز کم و 
بیش همین مشکل را دارند؛ نمونه آن پی رنگ خانواده رَتلیف. 
از ابتدای فصل و همین که رتلیف ها به استراحتگاه می رسند، 
»تیم«، پدر خانواده )با بازی جیسون آیزکس( متوجه می شود 
کسب و کارش در آمریکا به دلیل تخلفات مالی با مشکل مواجه 
شده است و مقامات قضایی حساب های او را مسدود کرده اند. 
او در کل فصل و در تمام مدت تعطیلات تلاش می کند قضیه 
را با همسر پرافاده اش ویکتوریا )پارکر پوزی(، دخترش پایپر 
)ســارا کاترین هوک( و دو پســر بزرگش ساکسون )پاتریک 
شوارتزنگر( و لاکلِن )سام نیوولا( در میان بگذارد و بگوید آن ها 
دیگر ثروتی ندارند، اما این کار را نمی کند. تیم تا مرز کشتن 
خود و حتی اعضای خانواده پیــش می رود ولی باز هم جرئت 
بیان حقیقت را ندارد. درنهایت، تماشاگر از دیدن لحظه ای که 

ویکتوریا می فهمد حالا آن ها فقیر هستند، محروم می ماند.
ظاهرا خود وایت بخشی از این انتقادها را پیش بینی می کرد. 
او به نیویورکر گفت: »دقیقا خوشایند جمع نیست. نمی دانم 
چیست، اما خواهیم دید.« و در ابتدای اپیزود پایانی، لوانگ پور 
تیرا، یک راهب بودایی را می بینیم که به شاگردانش می گوید: 
»پرسش های زندگی هیچ پاسخی ندارند. وقتی درنهایت قبول 
کردیم که هیچ راه حلی نیست، صبور بودن راحت تر می شود.«

  قدرت نویسندگی و شامه تیز خالق سریال 

صرف نظر از ایرادها، بینندگان درمــورد برخی از جنبه های 
خوب فصــل جدید »نیلوفر آبی ســفید« توافــق نظر دارند. 
بازگشت شــوکه کننده گِرِگ )جان گریس(، شخصیت منفی 
سریال و حضور رمزآلود او در کل فصل یکی از نمونه های برتر 
وحشت ناگهانی در تاریخ معاصر تلویزیون است؛ همچنین یک 
نقش آفرینی فرعی غافلگیرکننده - و یک تک گویی به مراتب 
تکان دهنده تر  - از ســام راک وِل، بازیگر برنده اسکار در نقش 
فرانک، دوست ریک که جنبه ای فراموش نشدنی به فصل سوم 

داده است.
قدرت نویســندگی وایت و شــامه تیز او در ثبت لحظه های 
انسانی به بهترین شــکل بار دیگر ثابت می شود. نمونه آن در 
اپیزود پایانــی، حرف های صمیمانه و از تــه دل لوری )کری 
کون(، وکیل میانسال شاغل در نیویورک است که با دوستان 
دوران کودکی اش، جَکلین )میشل موناهن( - یک بازیگر موفق 
در لس آنجلس - و کیت )لســلی بیب( – زنــی از یک جامعه 

محافظه کار در آستین – به استراحتگاه آمده است.
او به جکلین و کیت می گوید هیچ وقت در کار، عشق یا مادری 
خوشبختی یا هدفی را پیدا نکرده است، اما »زمان به او معنا 
می دهد« و حالا به ارزش دوســتی اش با آن ها کاملا پی برده 
است. در پایان این سه نفر جزیره را در حالی ترک می کنند که 
می دانند با وجود تمام اختلاف نظرها و دلخوری ها به شدت به 

هم نیاز دارند.
یکی دیگــر از نقاط قوت فصــل آخر خط داســتانی و قوس 
شخصیت بلیندا )ناتاشا راث ول( است که اولین بار او را در فصل 
اول در قالب یکی از کارکنان استراحتگاه دیدیم، زنی ملایم و 
مهربان که به تدریج با تانیا گرم گرفت و حتی تا مرز همکاری با 
او و راه اندازی کسب و کار خود با سرمایه گذاری او پیش رفت، 
اما درنهایت تانیا دست او را در پوست گردو گذاشت. برخورد 
وایت با پی رنگ شخصیت بلیندا در فصل جدید، این مشاهده را 
تداعی می کند که احتمالا همه ما در ازای مقدار مناسب پول، 

اصول اخلاقی خود را زیر پا می گذاریم.

»پایان فصل سوم یک شکست بزرگ بود. سازندگان سریال از اول فصل چند خط داستانی را طرح کردند، اما در۲۰ دقیقه و بدون تأمل سر و ته 
همه آن ها را هم آوردند« استیون نوئن اسکِیف از بوستون گلوب نوشت: »سریال این بار کم تر از همیشه حرفی برای گفتن دارد... بیشتر به یک 

غذای سبک می ماند که وانمود می کند نقد اجتماعی است«؟ طبیعتا برای وایت دشوار بود کاری کند سریالش برای سومین بار با تحسین گسترده 
مواجه شود . وایت در حالت عادی داستان های خود را کند و درواقع آرام و پیوسته پیش می برد، اما این بار ریتم کار بیش  از حد آهسته است. ایونینگ 

استاندارد چاپ لندن، فصل سوم را »به طور عذاب آوری کُند« نامید.
 صرف نظر از ایرادها، بینندگان درمورد برخی از جنبه های خوب فصل جدید »نیلوفر آبی سفید« توافق نظر دارند. بازگشت شوکه کننده گِرِگ 

)جان گریس(، شخصیت منفی سریال و حضور رمزآلود او در کل فصل یکی از نمونه های برتر وحشت ناگهانی در تاریخ معاصر تلویزیون است؛ همچنین 
یک نقش آفرینی فرعی غافلگیرکننده - و یک تک گویی به مراتب تکان دهنده تر  - از سام راک وِل، بازیگر برنده اسکار در نقش فرانک، دوست ریک 

که جنبه ای فراموش نشدنی به فصل سوم داده است.

علی افتخاری  
هفتصبح
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مقصد: مدار   ژئو
گزارش هفت صبح از موفقیت های فضایی ایران و تلاش برای فتح مداری جدید

سینادرفضادورباطلمیزند
سینا 1، نام اولین ماهواره ای اســت که به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری توسط یک شرکت روسی ساخته و به فضا پرتاب شد. این ماهواره 
تحقیقاتی عمری ۳ ساله داشت و اکنون بیش از 20 سال است که در مدار 
ژئو قرار دارد؛ یعنی عمر سینا1 سال هاست به پایان رسیده و این ماهواره غیر 

فعال، مدت هاست در مدار خود در فضا دور باطل می زند.
 

عمرکوتاهامید
سی امین سالگرد پیروزی انقلاب بود که اولین ماهواره ساخت ایران و دومین 
ماهواره به نام ایران، پا به فضا گذاشت؛ ماهواره امید که ساخت آن بیش از 
2 سال طول کشید. قرار گرفتن این ماهواره در مدار واکنش های زیادی در 
سطح ملی و بین المللی در پی داشت که در نهایت تایید ناسا برای موفقیت 
این پرواز به برخی شایعات مربوط به آن پایان داد. امید در هر 24 ساعت، 1۵ 
بار دور زمین می چرخید و تا ارتفاع ۳۷۷ کیلومتری، در داخل جو زمین قرار 
داشت. این ماهواره عمر کوتاهی داشــت و پس از 82 روز چرخش در مدار 
زمین، در اردیبهشت 1۳88 در اقیانوس آرام سقوط کرد. دلیل سقوط این 
ماهواره قرار داشتن در ارتفاع نسبتا پایین بود و در نهایت بر اثر اصطکاک با 

جو زمین انرژی خود را از دست داد.

ازسرنوشتمصباحخبریدردستنیست
ماهواره »مصباح ۱« اولین پروژه ساخت ماهواره در ایران بود که 
پیش از انقلاب به نام ماهواره زهره نامگذاری شده بود. ساخت این 
ماهواره بیش از ۱۸ سال بعد از انقلاب متوقف شد و در نهایت بعد از 
ساخته شدن هم، هرگز به فضا پرتاب نشد. فاصله ساخت تا آمادگی 
برای پرتاب ماهواره مصباح ۲ نیز آنقدر طولانی شد که طبق اعلام 
سازمان فضایی ایران برای بازبینی و پرتاب نیاز به هزینه زیادی 

داشت و در نتیجه این ماهواره هم شانسی برای پرتاب پیدا نکرد.
 

طلوع۱تا۴
»طلوع« نسل تازه ای از ماهواره های ایرانی بود که در سال ۱۳۹۴ ساخته 
شد. این ماهواره قرار بود ماموریت های مختلفی از جمله تصویربرداری 
هوایی، پایش های محیط زیستی، کمک به اکتشاف معادن و پیش بینی 
حوادث طبیعی را به سرانجام برســاند. طلوع ۱ در سال ۱۳۹۶ پرتاب 
ناموفقی داشت اما این تجربه منجر به ساخت ماهواره طلوع ۲ و ۳ شد. 
آخرین خبرها درباره ماهواره طلوع۳، از آمادگی آن برای پرتاب در سال 
جاری می گویند. همچنین ساخت طلوع ۴ که نسخه ای بهبودیافته این 

ماهواره است به زودی به پایان می رسد.

همهماهوارههایایران
رصد، نوید، فجر، ناهید، پیام، ظفر، نور، مبین، خیام، ثریا، مهدا، 

کیهان، هاتف، پارس، چمران، کوثــر، هدهد، فخر و ناوک 
نام های دیگر ماهواره هایی هستند که در سالیان گذشته 

توسط ایران ساخته و به فضا پرتاب شدند. برخی از این 
ماهواره ها پرتاب ناموفقی را تجربه کرده و برخی 

دیگر با موفقیت در مــدار قرار گرفتند. طبیعی 
است که با توجه به سرعت رشد علم و تکنولوژی، 
هرچه به ســال های اخیر نزدیک تر می شویم 
سرعت ساخت این ماهواره ها هم بیشتر شود. 

علاوه بر فهرست حدود ۳0 ماهواره ای که 
یاد شد، نهادها و دانشگاه ها و شرکت های 

مختلــف ایرانــی در حال ســاخت 
نســل های جدیــدی از ماهواره ها 
هستند تا سهم بیشتری از فضا را 

از آن خود کنند و از فرصت هایی 
که این ماهواره ها در اختیارشان 

می گذارد، بهره ببرند.

  از سال ۸۷ که ماهواره امید پرتاب شد
 تاکنون بیش از ۲۵ ماهواره ایرانی در مدار قرار گرفته اند

فضایی  سازمان 
ایران از شــروع 
پرتاب های جدید 
ماهواره ای در ســال های آینده خبر داده و نزدیک ترین مقصد را 
»مدار ژئو« درنظر گرفته است؛ جایی در ۳۶ هزار کیلومتری سطح 
زمین که قرار است ماهواره ایرانی تا سال ۱۴۰۵ به آن برسد. تصاحب 
مدارهای مختلف برای استفاده از فناوری های مخابراتی یکی از دلایل 
رقابت کشورها برای پرتاب موفق ماهواره به فضا است. به گفته »دکتر 

حسن سالاریه« رئیس سازمان فضایی ایران، از سال ۸۷ که ماهواره 
امید پرتاب شد تاکنون ماهواره های متعدد ساخت ایران، در مدار 
قرار گرفته  است: »برخی از این ماهواره ها عمر کاری شان به پایان 
رسیده و برخی هم چون عمر مداری آنها هم خاتمه یافته است، به 
جو بازگشته اند. بر این اساس تاکنون بیش از ۲۵ ماهواره ایرانی در 
مدار قرار گرفته اند.« به بهانه اعلام خبر ارسال جدیدترین ماهواره 
ایرانی به مدار ژئو، مروری داریم به پیشینه ماهواره های ایرانی که به 

فضا ارسال شدند.

مرضیه موسوی  
             هفت صبح

حاشیههایفضاییوماهوارهای

                           ماهواره امید، پشت اسکناس ۵۰۰ تومانی

                           ایران در جمع نخستین ها

                           میمون های فضایی

                           گورستان ماهواره ها

 سال ۱۳۸۸ پای ماهواره امید به پشت اسکناس های ۵۰۰ تومانی 
باز شــد تا یاد و خاطره این افتخــار را در ذهن ها ماندگار 
کند. گرچه ســرعت تورم فرصت زیادی به این طرح برای 
ماندگار شدن در ذهن نسل های بتا و نسل زد نگذاشت و این 

اسکناس ها را به طور غیررسمی از بازار خارج کرد.

فرستادن میمون به فضا، یکی از راه هایی است که انسان برای 
بررسی اثرات خروج از جو و ورود به فضا در پیش گرفته. ایران 
در سال ۱۳۹۲، در فاصله چند ماه دو میمون را به وسیله موشک 
به فضا فرستاد. تصاویر این مسافران فضا در رسانه های ایران 
در آن زمان سر و صدای زیادی به پا کرد. پیشگام و فرگام، نام 

این دو موشک بود.

ایران پس از کشورهای شوروی، ایالات متحده آمریکا، 
فرانســه، ژاپن، چین، بریتانیا، هند و رژیم اشغالگر 
اسرائیل، نهمین کشوری است که موفق به پرتاب ماهواره 
مستقل به فضا شده است. فاصله بین اولین پرتاب موفق 
ماهواره در جهان که توسط شوروی انجام شد، تا پرتاب 

ماهواره امید، ۵۲ سال بود.

                           چرا ماهواره ها می میرند؟

ماهواره ها عمر مفید متفاوتی دارند که از چند ماه تا چند سال 
متغیر اســت و مهمترین عامل تعیین کننده این طول عمر، 
سوخت ماهواره است. برخی از ماهواره ها مرگ طبیعی دارند و 
بعد از پایان سوختشان، دیگر فعال نیستند. در چنین شرایطی 
ممکن است ماهواره ها برای سال های طولانی در مدار خود 
بمانند و همچنان بی هدف و سرگردان در فضا حرکت کنند یا 
سقوط کنند. اخلال در عملکرد ماهواره، برخورد با زباله های 
فضایی، عدم موفقیت در پرتاب ماهــواره و ... از دیگر دلایل 

مرگ یک ماهواره است.

دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران: برخی از ماهواره هایی 
که در دو سال گذشته رونمایی شد، پرتاب شدند و برخی دیگر از آنها آماده 
پرتاب هستند. برای سال ۱۴۰۴ پرتاب  ماهواره ناهید-۲ را در دستور کار 
داریم. پرتاب های منظومه شهید سلیمانی با نمونه های اصلی در سال جاری 

شروع می شود. علاوه بر آن پرتاب ماهواره های »ظفر« و »پایا« را خواهیم 
داشت. این دو ماهواره باید در سال گذشته ۱۴۰۳ باید پرتاب می شد که با توجه 

به تاخیری که در برنامه پرتاب رخ داد، تزریق این دو ماهواره به مدار به سال جاری 
منتقل  شد.

»ظفر« و »پایا« امسال پرتاب می شوند

وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:  اینکه ما بگوییم 
تحریم روی صنعت فضایی اثری نگذاشــته اشتباه است. تحریم 
موضوعی جدی بوده و کار ما را ســخت کرده است. در سال های 

گذشــته ما ناچار بودیم به ســمت توســعه دانش بومی در این 
زمینه حرکــت کنیم. الان بیش از ۹۰درصد تجهیــزات ماهواره که 

زیرسیستم های ماهواره هستند، داخل کشور تولید می شوند. دانش آن 
۱۰ تا ۱۵ درصدی که از خارج تامین می شوند هم داخل کشور وجود دارد و ما 

به عنوان پشتیبان از آن ها استفاده می کنیم.

توان ۹۰ درصدی کشور در تولید زیرسیستم های فضایی

دکتر محرم غیاثوند، رئیس گروه فضایی صاایران:  با هماهنگی میان وزارت دفاع، 
مجموعه های خصوصی و دیگر دســتگاه های مرتبط، تلاش شده است تا بخش 
خصوصی به طور موثر در حوزه صنعتی سازی فضایی به کار گرفته شود. نخستین 

گام در این مسیر با منظومه ماهواره ای شهید سلیمانی برداشته شده و حدود یک 
سال و نیم است که این پروژه در حال اجراست. نخست، باید توانایی منظومه سازی 

ایجاد شود. دوم، محموله هایی توسعه یابند که خدمات کاربردی ارائه دهند، از جمله 
تصویربرداری با دقت زیر یک متر، ارتباطات مخابراتی باند باریک و اینترنت اشیا. سومین 

محور نیز توسعه بازار است، چرا که اقتصاد فضا باید فعال شود تا از محل درآمدها، روند توسعه صنعتی نیز تداوم یابد. 

منظومه سازی در دستور کار است

مطالعه  اخیر آژانس فضای اروپا نشان می دهد، سالانه حدود 200 تا ۳00 ماهواره وارد جو زمین می شوند. این بدین 
معناست که ماهواره ها حجم بالایی از اجرام سنگین و حتی مواد رادیواکتیوی را وارد فضا می کنند. قطعات متلاشی 
شده یک ماهواره می تواند با سرعت بالایی در فضا سرگردان باشد و برخورد این قطعات با دیگر ماهواره ها و تجهیزات 
فضایی، آسیب  و خسارت های زیادی به بار می آورد. مهندسان برای خارج کردن ماهواره های مرده از مدار و تمیز نگه 
داشتن مدار، ماهواره هایی که در مدارهای بالا قرار دارند به سمت بالاترین مدار زمین که به مدار گورستان شهرت 
دارند هدایت می شوند. ماهواره هایی که در مدارهای پایین تر قرار دارند، توسط مهندسان طوری طراحی می شوند که 
پس از مرگ یا در صورت سقوط در نقاط خالی از سکنه کره زمین سقوط کنند؛ جایی در اقیانوس آرام که دورترین 
نقطه از هر تمدن انسانی در کره زمین است و به »نقطه نمو« شهرت دارد. طبق مطالعات انجام شده در سال 201۹، 

از سال 1۹۷1 تا این سال بیش از 2۶۳ قطعه زباله فضایی در این منطقه غرق شده است.
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فاطمهشیخعلیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

این روزها تب ســریال جان سخت بین مردم 
خیلی داغ شده. این سریال ماجرای دو جوانی 
را روایت می کند که با هم درگیر شــده و یکی 
از آنها بعد از ضرب و جرح دیگــری، او را هل 
داده و زیر ماشــین  می افتد و متهم به قتل او 
می شود. همین سال قبل در تهران هم پرونده 
قتلی مشابه همین ســریال رقم خورد. مردی 
در یک تصــادف جان باخت امــا در حالی که 
تصور می شد راننده خودرویی که با او برخورد 
کرده مقصر شناخته شود اما فردی که پیش از 
تصادف با این مرد درگیــر بود به عنوان متهم 
پرونده دستگیر شــد. درگیری منجر به قتل 
بر سر جای پارک یا درگیری منجر به قتل به 
خاطــر کل کل دو راننده؛ تا بــه حال موضوع 

پرونده های جنایی زیادی بوده است.
امــا در جنایتــی که ســال قبــل در یکی از 
محله های شمال شهر تهران رخ داد، درگیری 
خونین فقط به خاطر اینکه دو ماشین نزدیک 
بود با هم تصــادف کنند اتفــاق افتاد. همین 

بهانه ساده کافی بود که خانواده ای پدر خود را 
از دست داده و خانواده دیگر، روزگار خود را در 

کابوس قصاص یک جوان سپری کنند.

   ماجرا چه بود؟
سوم خرداد 140۳ مرد حدودا ۶0 ساله ای به 
نام یاســر در حالی که در یک تصادف در بلوار 
اندرزگو به شدت مجروح شــده بود به یکی از 
بیمارستان های شمال شهر تهران منتقل شد. 
اقدامات درمانی برای معالجه یاسر انجام شد 
اما شدت جراحات وارد شده به حدی بود که او 
جان خودش را از دست داد و تسلیم مرگ شد.

   تصادف مرموز
بررســی های پلیس برای نحوه وقوع تصادف 
آغاز شد و در تحقیقات مشخص شد تصادفی 
که منجر به مرگ دلخراش یاسر شد یک مرگ 
عادی نبوده و او دقایقــی قبل از وقوع تصادف 
با مرد جوان ناشناســی راننده یک خودروی 
فونیکس درگیر شــده بود.در جریــان دعوا و 
درگیری این دو نفر، ناگهان راننده فونیکس دو 
دستش را روی شانه های یاسر گذاشته و او را با 

شدت هل داده بود. در همان حال یاسر تعادل 
خود را از دست داده و زمین خورد اما درست 
در لحظه زمین خوردنش خودروی عبوری به 
یاسر برخورد کرد که بعد از اصابت سر یاسر به 
گلگیر خودروی عبوری، راننده آن ماشین به 
دلیل مواجهه ناگهانی با یاسر موفق به کنترل 
ماشین نشد و او را زیر گرفته بود. به این ترتیب 
رسیدگی به موضوع وارد فاز جنایی شده و بعد 
از انجام اقدامات فني پلیسي توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهــي، راننده خــودروی فونیکس 
شناسایی و دستگیر شــد. این راننده جوان به 
نام یاشار به درگیری مرگبار با یاسر اقرار کرد. 
بعــد از تکمیل تحقیقات در مرحله دادســرا، 
با توجه به اینکه محل وقوع جنایت بلاشــک 
محل تردد خودرو بود؛ اقدام یاشار نوعا کشنده 

تلقی شــده و پرونده با صدور اتهام مباشرت 
در قتل عمدی برای یاشــار برای رسیدگی به 
شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 

ارجاع شد.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رســیدگی، فرزندان مقتول 
به عنــوان اولیای دم تقاضــای قصاص متهم 
را کردند. ســپس نوبت به متهم رســید که از 
خود دفاع کند.  یاشــار ماجــرای روز حادثه 
را شــرح داد و گفت:»روز حادثــه برای انجام 
دادن کاری در بلــوار اندرزگــو باید خودروی 
خودم را برای دقایقی پارک می کردم.اما مثل 
خیلی وقت های دیگر این منطقه از شهر جای 
ســوزن انداختن نبود و جای پارک به سختی 

پیدا می شد.چند بار در بلوار دور زدم تا اینکه 
دیدم خودرویی در حال خروج از پارک اســت 
و وقتی حــدس زدم او قصد خــروج از پارک 
دارد و بالاخره یک جا خالی می شــود؛ پشت 
ســر او ایســتادم تا به جایش پارک کنم.اما 
به خاطر محــل توقف من، بیــرون آمدن آن 
خودرو از پارک کمی سخت شده بود و مجبور 
شــدم کمی دنده عقب بگیرم تا به راحتی از 
پارک خارج شــده و برود.« متهــم در ادامه 
گفت:»وقتی دنده عقب گرفتم صدای فریادی 
از پشت سرم شنیدم.راننده خودروی پرایدی 
پشت سر من در حال اعتراض بود.« آن راننده 
پراید کســی نبود جز مقتول پرونــده به نام 
یاسر:»با صدای فریاد او از ماشینم پیاده شدم 
و او شروع به فحاشــی کرد.می گفت نزدیک 
بوده که با خودروی او برخــورد کنم.من هم 
گفتم حالا که با تو برخورد نکردم،چرا اینطور 
صحبت می کنی؟اما او دســت بــردار نبود و 
شروع به فحاشــی کرد.در یک لحظه هر دوی 
ما خشمگین شــدیم و نمی دانم چه شد که او 
را هل دادم اما به هیچ وجه قصد کشــتن او را 
نداشتم.« قاضی از او پرسید:»اما تو می دانستی 
آنجا محل تردد خودرو است و خیابان شلوغی 
اســت؛ چطور احتمال ندادی که خودروهای 
عبوری با مقتــول برخورد کننــد؟« مقتول 
گفت:»فکر نمی کــردم این اتفــاق بیفتد.« 
با پایــان یافتن دفاعیات متهم، ختم جلســه 
محاکمه اعلام شــد و قضات برای صدور رای 

وارد شور شدند.

آدم کشی به شیوه سریال جان سخت
فرزندان مقتول در دادگاه خواستار قصاص قاتل پدرشان شدند

سارقان نقابدار خانه رئیس فدراسیون کشتی  در جریان درگیری دو راننده عبوری؛ یکی از راننده ها دیگری را هل داد و او زیر ماشین رفت و به قتل رسید
 سردار علی قاسم پور،   رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
دو نفر سارق سابقه دار که اقدام به سرقت از منزل رئیس فدراسیون 
کشــتی کرده بودند، خبر داد و گفت: این ســرقت با اقدام به موقع 

پلیس ناموفق ماند.
سردار علی قاسم پور در تشریح این خبر بیان داشت : در پی  مراجعه 
یکی از اهالی محل به واحد گشت کلانتری 1۶۳ ولنجک که   حین 
گشــت زنی بوده، اظهار داشت   دو نفر ســارق نقابدار از بالای دیوار 
وارد منزل رئیس فدراسیون کشتی شده اند را مشاهده کرده است.  

ســردار قاســم پور در ادامه افزود: مأموران پلیس با هماهنگی لازم 
وارد منزل شــده و در یک اقدام پلیسی این دو سارق را قبل از اینکه 
بتوانند ســرقتی انجام دهند و متواری شــوند، زمینگیر و دستگیر 

کردند.
این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: هر دو ســارق از افراد سابقه دار 
بودند که خوشبختانه با هوشیاری اهالی و معتمدین محلی و حضور 
به موقع و اقدام ســریع پلیس این دو ســارق  در این سرقت ناکام 
ماندند که ســارقان جهت بررسی بیشتر و کشــف جرائم احتمالی 

دیگر به کلانتری منتقل شدند.
رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت بیان کرد: با انجام بررســی های 
بیشتر و اقدامات فنی پلیســی مخفیگاه این سارقان هم در جنوب 
شهر شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از مخفیگاه 
این ســارقان، لوازم منزل و محتویات خودرو، کارت های شناسایی 
مسروقه شهروندان  و یک قبضه ســلاح گرم کمری به همراه گلوله 

جنگی کشف و به کلانتری منتقل شدند.
سردار علی قاســم پور به شــهروندان توصیه کرد : با ارتقاء سیستم 
امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین های مداربســته و دزدگیر، 
امکان ســرقت را به حداقل برســانند و در صورت وقوع ســرقت و 
مشاهده موارد مشــکوک، بلافاصله با مراجعه حضوری   یا تماس با 

پلیس 110، آن را گزارش کنند.

  خرده حادثه 

یکی از بازیگــران فعال در حــوزه تئاتر در 
کشــور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد 
یک صفحــه جعلی با نــام و تصاویر وی در 
شبکه های اجتماعی ساخته شده و اقدام به 
دریافت وجه و کلاهبرداری از علاقه مندان 

به بازیگری می کند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات 
پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی که 
با جعل هویت یک بازیگر تئاتر در کشــور 
اقدام به راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی 
کرده بــود و به بهانه برگــزاری کلاس های 
اســتعدادیابی از کاربران فضــای مجازی 

کلاهبرداری می کرد خبر داد.
ســردار داود معظمی گودرزی، در توضیح 
این خبر اظهار کــرد: یکی از بازیگران فعال 

در حوزه تئاتر در کشور به پلیس فتا مراجعه 
و عنوان کرد یــک صفحه جعلی بــا نام و 
تصاویر وی در شبکه های اجتماعی ساخته 
شده و اقدام به دریافت وجه و کلاهبرداری 
از علاقه منــدان به بازیگــری می کند. این 
مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس 
فتا یتهــران بزرگ تحقیقات خــود را آغاز 
کردند و در بررسی های انجام شده مشخص 
شــد یک صفحه اینســتاگرامی با بیش از  
200 هزار نفر دنبال کننده با سوءاســتفاده 
از جایگاه هنری و اجتماعی شاکی با جعل 
هویت وی با اســتفاده از تصاویر آرشیوی 
موجــود در اینترنــت و ترفنــد برگزاری 
کلاس های استعدادیابی از علاقه مندان به 

این حوزه کلاهبرداری می کند.

رئیــس پلیس فتای پایتخت خاطرنشــان 
کرد:  کارآگاهــان ســایبری پلیس فتای 
پایتخت با بهره گیــری از روش های علمی، 
مجرم را در فضای مجازی شناسایی و با به 
دســت آمدن اطلاعات هویتی وی، پس از 
تشــریفات قضایی متهم در یکی از مناطق 
جنوب تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا 

منتقل شد.
رئیس پلیس فتای تهران بــزرگ بیان کرد: 
مجرم در تحقیقات به عمل آمده به ســاخت 
صفحه جعلی با نام و مشــخصات شاکی در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام و دریافت وجه 
از بیــش از 1۹ نفر از شــهروندان اعتراف و 
ابراز پشــیمانی   و همچنین انگیــزه خود را 
کسب مال نامشروع و مطرح شدن در فضای  

مجازی عنــوان کرد. بر اســاس اعلام پایگاه 
اطلاع رســانی پلیس فتا، ســردار معظمی 
گودرزی به شــهروندان توصیه کرد: به طور 
معمول افراد ســودجو با اســتفاده از بستر 
شــبکه های اجتماعی و هویت های مجازی 
جعلی که با جذابیت های ظاهری اغواکننده 
آراســته شــده اقدام به فریب قربانیان خود 
کــرده و از جملات زیبــا و فریبنــده برای 
رسیدن به نیت شوم خود استفاده می کنند؛ 
لذا هموطنان در صورت اطــلاع از هرگونه 
فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می توانند 
موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های 
ســایبری به شــماره 0۹۶۳80   یا ســایت 
  www.fata.gov.ir پلیس فتا به آدرس 

گزارش کنند.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان اراک از قتل خانمی به دســت 
همســرش به علت اختلاف در این شهرســتان خبر داد و گفت: 
قاتل کمتر از 24 ســاعت دستگیر شد. ســرهنگ علی عزیزیان 
اظهار کرد: روز گذشته در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریت های 
پلیس 110، مبنی بر وقوع یک فقره قتــل در یکی از محله های 
شهرســتان اراک بلافاصله نیروهای انتظامی و امدادی در محل 
حاضر شــدند. ســرهنگ عزیزیان افزود: با حضــور پلیس و در 
بررسی های صورت گرفته مشخص شــد خانمی ۵1 ساله توسط 
همسرش با ضرب و جرح به قتل رسیده که در این رابطه مأموران 
کلانتری آزادی با اشــراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی در کمتر 
از 24 ساعت قاتل فراری را شناســایی و دستگیر کردند. فرمانده 
انتظامی شهرســتان اراک با اشــاره به اینکه علت و انگیزه قاتل 
اختلاف با همســرش اعلام شده اســت، بیان کرد: متهم پس از 
تشکیل پرونده جهت ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از دستگیری یک شرور 
به اتهام قدرت نمایی و قمه کشی در خیابان بهشتی تهران خبر داد. سرهنگ 
 سعید راستی   در این باره گفت: ماموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات خبری 
را در خصوص قدرت نمایی با قمه در خیابان بهشتی تهران دریافت و پیگیری 
موضوع را در دستور ویژه کار قرار دادند. سرهنگ راستی افزود: پس از بررسی 
صحت و سقم خبر توسط ماموران مشــخص شد فردی با قمه و عربده کشی 
قصد قدرت نمایی برای خریدار خودرو را داشته که پس از رعب و وحشت از 
محل درگیری متواری شده .  ماموران با رصد تحرکات این فرد شرور پاتوقش 
را در نمایشگاهی واقع در خیابان بهشتی شناســایی کردند. ماموران پس از 
اطمینان از حضور متهم در پاتوقش، این اوباش را دستگیر کردند. سرهنگ 
راستی در پایان خاطر نشان کرد : متهم پس از دستگیری در بازجویی علت 
این اقدام خود را خصومت شــخصی با صاحب نمایشــگاه اعتراف کرده که 
پس از تکمیل پرونده متهم روانه دادســرا شد. رئیس مرکز عملیات سازمان 
اطلاعات پلیس تهــران در پایان گفت: اراذل و اوباش بدانند هیچ شــرارتی 

بدون پاسخ از سمت ماموران نخواهد ماند.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-جا و محــل- راننــده هواپیما- حمام 

لاغری
2- قسمتی از هتل- سرطان خون- شیره 

چغندر
3- واپسین- تن و بدن- بارکش شهری

4- رودی در روسیه- روز جشن- شکسته 
شده- خالص

5- آرزومندی- جای کشتن- نوعی پارچه
6- حرف  پیروزی- محل ورود- نخست و 

آغاز- خوانده شده
7- یک آنزیــم حیوانی- از آبشــارهای 

آمریکا- نگاهبان
8- فهماندن- ماشین و اتومبیل

9- یکی از قاره ها- ظرفیت شــیمیایی- 
سنگ انداختن

10- ضروری و لازم- حرف خوراکی!- هزار 
کیلوگرم- کالای دست نخورده

11- یکی از اســتان های پاکستان- باطل 
کردن- خبر دادن

12- نــام ترکی- خوردنــی در صبحانه- 
اتصال و وابستگی- واحد توان الکتریکی

13- هم بــازی هاردی- معادل فارســی 
تکنولوژیست- سخن درگوشی

14- روزها- ساختمان ها- اندازه
15- نوعــی ظــرف آشــپزخانه- پنهان 

کردن- به خاطر

عمودي
 1-  به ستوه آورنده- فصل بهاران

2- مرفه را گویند- نوعی غذای آماده
 3- خانه های شــعری- مطلبی را قبول 

کردن- واحد شمارش گاو 
4- بســیار درخشان- دســت عرب- از 

شهرهای مراکش- مهر و موم
5- مصنوعی- ضمیر متصل پیوسته

6- طبیعت هــا و سرشــت ها- از حروف  
الفبای فارسی- خودروساز چینی

7- طناز و عشوه گر- رعد و برق
8- مرجان- ماده ای زردرنگ و نرم و بسیار 
قابل جذب اســت که معمولاً آن را زنبور 

عسل تولید می کند- پرچم- بینی
9- یکی از فرماندهان نظامی و ســرداران 

گرجی زمان صفویان بوده است.- دیدن
10- صندلی  کلاس- آتشدان حمام- واضح 

و آشکار
11- از پسران فریدون در شاهنامه- دست 

نوشت
12- حیوان بدبو- کشتن شتر- رمق آخر- 

خویشاوندی
13- دوستی- ماده ای  خوشبو- غله پاک 

کن
14- شــیرینی قزویــن- از نام های قدیم 

مراغه
15- حفظ کردن- به تنهایی تاختن 

گ

حت

ش

بم

ژ

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 برای
 بینی
 خائف
کفال

 گشتن
 نروژ

 نمنم
 یلدا

5 حرفي : 
 ارشیو
 آبتین
 بومهن
 تباین

 حسنلو
 درمان
 ریخته

 سرخوش
 سرسره

 شیبان
 متوحش
 محاسن
 مساعد

 ناندو
6 حرفي : 

 اشتغال
 خواستن
 مورونی

 یاداور

7 حرفي : 
 شاندرمن

 شربت قند

8 حرفي : 
 ژرف اندیش
قطره چکان
 گربه دشتی

 میناکاری

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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کلاهبرداری اینستاگرامی بازیگر قلابی قتل زن میانسال اراکی به دست 
شوهرش

شرور قمه کش بهشتی، دستگیر شد
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پلی استیشن 6 دستی معرفی می شود؛ 
قدرت کمتر، هیجان بیشتر؟

 در خبــری داغ و پــر از هیجان برای 
دنیای گیم، افشــاگری های جدید 

نشــان می دهد ســونی قصد دارد 
بــا پلی استیشــن 6، وارد عصر 
جدیدی از کنسول های هیبریدی 
شود! برای اولین بار، این نسل از 

PS نه تنها شامل کنسول خانگی 
اســت، بلکه مدلــی قابل حمل نیز 

خواهد داشــت. اما قبل از اینکه هیجان زده 
شوید؛ کنسول دستی قرار نیست قدرتی در حد PS5 داشته باشد. 
به گفته منابع معتبر، این دســتگاه بازی های PS5 را اجرا می کند، 
ولی با رزولوشن و فریم ریت پایین تر، به دلیل محدودیت در قدرت 
پردازشی، خنک سازی و باتری. گفته می شــود سونی از چیپ 15 
واتی با فناوری ساخت ۳ نانومتری استفاده خواهد کرد که به لطف 
معماری AMD، عملکردی بین Xbox Series S و PS5 خواهد 
داشت. هنوز مشخص نیست مدل خانگی و دستی همزمان عرضه 
می شوند یا نه، اما گفته می شود توســعه آنها به طور موازی در حال 
انجام اســت. با وجود قدرت محدود، اگر قیمت گذاری و بازاریابی 
هوشمندانه انجام شود، شاید این اولین کنسول دستی موفق سونی 
باشد به خصوص در دنیای امروز که بازی در سفر و محل کار، بیش از 

هر زمان دیگری محبوب شده.

شبح در اوج؛ Shadows دومین 
بازی پرفروش ۲۰۲۵

 Assassin’s Creed Shadows به نظر می رسد یوبی سافت با
دوبــاره روی ریــل موفقیــت 
برگشته. این بازی تنها چند هفته 
بعد از انتشــار، تبدیل به دومین 
بازی پرفروش ســال 2025 در 
آمریــکا شــده؛ جایگاهــی که 

فقط Monster Hunter Wilds از آن بالاتر ایســتاده. طبق 
گزارش ها، Shadows در سه هفته اول انتشار، صدرنشین جدول 
فروش بازی ها در آمریکا بــوده. بازی در همــان روز اول بیش از 1 
میلیون بازیکن جــذب کرد و خیلی زود به 2 میلیون رســید. البته 
 +Ubisoft بخشی از این آمار مربوط به کاربران سرویس اشتراکی
اســت، ولی فروش بالای نسخه کامل نشــان می دهد که خیلی ها 
تصمیم گرفته اند بازی را مســتقیما بخرند. Shadows همچنین 
در فروشــگاه پلی استیشــن، پرفروش ترین بازی مــاه مارس بوده. 
گرچه هنوز تا موفقیت بزرگ Valhalla فاصله دارد، اما با انتشــار 
به روزرسانی های جدید، پشــتیبانی از Pro PS5 و احتمال اضافه 
شدن درجه سختی بالاتر، همه چیز برای ادامه مسیر موفقیت فراهم 

است.

موج دوم بازی های Game Pass در آوریل ۲۰۲۵؛ 
Clair Obscur تا نقش آفرینی تازه GTA V از

Xbox از لیســت بازی هــای 
جدیدی که در نیمه دوم آوریل 
 Game و اوایل مــه 2025 به
Pass اضافه می شوند، رونمایی 
کرد و این لیست پر از سورپرایز 

است! از بازگشت عناوین بزرگ گرفته تا بازی های ایندی خلاقانه و 
حتی یک نقش آفرینی کاملا جدید.

Clair Obscur: Expedition ۳۳  یکی از مهم ترین بازی های 
 Sandfall تازه نفس از اســتودیوی RPG این موج اســت؛ یک
 Game Pass که از روز عرضــه، 24 آوریل، روی Interactive
Ultimate و PC در دســترس خواهد بود. داســتان بازی حول 
گروهی از »اکسپدیشنرها« می چرخد که سعی دارند نقاش مرموزی 
را متوقف کنند که با نوشتن عدد روی افق، افراد هم سن آن عدد را 
از واقعیت پاک می کند. Towerborne نیز به عنوان بازی اکشن 
 Game در تاریخ 2۹ آوریل وارد ،Game Preview و در قالــب

Pass می شود.

حرکت استراتژیک سوپرسل برای گسترش جهانی
استودیوی مطرح Supercell، خالق بازی های پرطرفداری چون 
Brawl Stars و Clash of Clans، به صــورت فعــال در حال 
بررسی فرصت های ادغام و تملک )M&A( است. طبق صحبت های 
J  aakko Harlas، مدیــر بخش ســرمایه گذاری این شــرکت، 

سوپرسل همزمان دو مسیر را ادامه می دهد:
 ۱. سرمایه گذاری روی استارتاپ های نوپا

 ۲. خرید کامل استودیوهای بازیسازی باتجربه
 Space سال گذشته، این شرکت با خرید 100درصدی استودیوی
Ape Games مســتقر در لندن، اولین قدم جدی را در مســیر 
گسترش بین المللی برداشت. خریدهای قبلی شامل استودیوهای 
 Love سازنده( HypeHype(، Trailmix اکنون( Frogmind
Pies &( و Ultimate Studio بوده اند. سوپرســل همچنین در 
شــرکت هایی مانند Metacore، Applivery، Bitmagic و 
دیگر استارتاپ های تکنولوژی گیمینگ سرمایه گذاری کرده است. 
به گفته هارلاس، استراتژی این شرکت تغییری نکرده: تمرکز اصلی 
بر حمایت از تیم هایی با بلندپروازی بالا و پتانسیل ساخت بازی های 
نوآورانه اســت، چه در مراحل ابتدایی و چه در موقعیت های رشد. 
سرمایه گذاری ها از منابع داخلی سوپرسل انجام می شود و بسته به 

فرصت، می توانند کوچک یا بزرگ باشند.

    خبر بازی

داستان بازی و دنیای والهیم
آماده اید دنیای وایکینگ ها را به واقعیت تبدیل کنیم؟

از نظر گیم پلی، والهیم یک بازی بقا و ماجراجویی 
اســت که المان هــای نقش آفرینی را با ســبک 
سندباکس ترکیب کرده است. بازیکن باید به مانند 
بازی هایی چون Minecraft یا Terraria به 
جمع آوری منابع، ساخت وسایل، بنا کردن پناهگاه 
و ارتقای تجهیزات بپردازد. روند پیشــرفت بازی 
به شکلی طبیعی طراحی شده است: مثلا ابتدا با 
مشت و چوب باید دوام بیاورید، سپس با شکار گراز 
کمان می سازید، بعد با شکست اولین رئیسریال 
کلنگ آهنی به دست می آورید و راهی معدن های 

تیره   جنگل سیاه برای استخراج فلزات می شوید. 
هر گام، درهای جدیدی به روی بازیکن باز می کند 
و زنجیره ای از پیشرفت ها شکل می گیرد که حس 
اکتشاف تدریجی را به زیبایی القا می کند. یکی از 
ویژگی های منحصربه فرد والهیم آزادی عمل در 
نحوه تجربه بازی است. شما می توانید تنهایی به 
ماجراجویی بپردازید یا حداکثر با ۹ دوست دیگر 
به صورت همکاری آنلاین )کوآپ( دنیای بازی را 
کاوش کنید. جالب اینکه درجه سختی و دشمنان 
بازی بر اســاس تعداد بازیکنان تطبیق می یابد، 

بنابراین همکاری دسته جمعی علاوه بر ایجاد حس 
رفاقت وایکینگی، چالش هــا را نیز مقیاس بندی 
می کند. روایت بازی خط داســتانی پررنگی را به 
اجبار دنبال نمی کند؛ در عوض دنیایی آزاد پیش 
روی شماســت که خودش قصه گوست. این عدم 
توضیح دهی مستقیم بسیاری از جزئیات داستانی 
و گیم پلی باعث شــده جامعه بازیکنــان درباره 
اســرار بازی با هم تبادل نظر کنند و تئوری های 
مختلفی درباره افسانه های آن بسازند، رویکردی 

که منتقدان نیز آن را ستوده اند.

تصور کنید جنگجویی وایکینگ هستید که پس از مرگ، به سرزمینی اسرارآمیز تبعید شده اید؛ جهانی 
برزخی که باید در آن شایستگی خود را برای ورود به والهالا ثابت کنید. این خلاصه ای از فضای روایت محور 
بازی است. والهیم یک دنیای تخیلی و برگرفته از اساطیر اسکاندیناوی است که به عنوان »دهمین جهان« 
در درخت کیهانی ایگدراسیل معرفی می شود؛ جهانی که در اساطیر واقعی وجود ندارد و زاییده   خلاقیت 
سازندگان بازی است. بازیکن در آغاز ماجراجویی خود هیچ تجهیزاتی ندارد و تنها با تکیه بر غریزه و راهنمایی های پراکنده   یک کلاغ مرموز باید در این دنیای 
وحشی زنده بماند. دنیای والهیم به شکل تصادفی تولید می شود و شامل زیست بوم های متنوعی از دشت های آرام گرفته تا جنگل های تاریک، مرداب های سمی، 
کوهستان های پوشیده از برف و سرزمین های اسرارآمیز دیگر است. هر زیست بوم مملو از موجودات افسانه ای و چالش های خاص خود بوده و در انتهای هر کدام 
یک رئیس بزرگ اسطوره ای انتظار شما را می کشد. وظیفه بازیکن کشتن این رؤسا )از گوزن عظیم الجثه گرفته تا اژدهای یخی( است تا شایستگی خود را به اودین 

نشان دهد. شکست هر رئیس، قدرت ویژه ای به بازیکن اعطا می کند که پیشروی در دنیای خشن والهیم را اندکی آسان تر می سازد.

   مرحله آخر

والهیم مسیری کم نظیر را طی کرده است: از یک جهان خیالی 

الهام گرفته از اساطیر تا واقعیتی تجاری که رکوردهای فروش را جابه جا 

کرد و دل منتقدان را به دست آورد. این بازی نشان داد که یک حماسه 

وایکینگی تنها در داستان های کهن جریان ندارد، بلکه می تواند در 

دنیای مدرن بازی ها نیز طوفان به پا کند و میلیون ها ماجراجو را در 

سراسر جهان گرد هم آورد.

  سبک هنری و جو بازی
در نگاه اول، والهیم از نظر گرافیک ســاده به 
نظر می رسد؛ مدل های سه بعدی چندضلعی 
بــا تکســچرهای کم کیفیت که یــادآور 
بازی های قدیمی تر اســت  اما همین سادگی 
ظاهری آگاهانه، بســتری برای درخشــش 
دیگر جنبه های بصری شــده است. بازی »با 
وجود ظاهر دل بخواهی پیکسلی اش حقیقتاً 
زیباست«، چون هر موجود، هر پرتو آفتاب و 
هر تپه پوشــیده از درخت در والهیم سرشار 
از حال وهوای افسانه ای اســت. طراحان با 
بهره گیری هنرمندانه از نورپردازی، سایه ها، مه 
و شرایط جوی توانسته اند فضایی بسازند که گاه 
حس یک نقاشی خیال انگیز را القا می کند. این 
ترکیب نوستالژی گرافیک قدیمی با جلوه های 
دیداری مدرن، اتمسفری دنج و دلنشین ایجاد 
کرده که تعادل جالبی میان آرامش و طوفان 
برقرار می کند. حتی موسیقی متن بازی نیز که 
ملودی هایی حماسی و در عین حال ملایم دارد، 
در خدمت ایجاد همین فضای خیال انگیز است 

و منتقدان آن را تحسین کرده اند.
  موفقیت شگفت انگیز و استقبال بازیکنان

بازی Valheim در فوریه ۲۰۲۱ به صورت دسترسی زودهنگام منتشر 
شد و در مدتی بســیار کوتاه به یک پدیده کم نظیر در صنعت بازی 
تبدیل گشت. تنها طی یک هفته پس از انتشار، بیش از یک میلیون 
نســخه از بازی به فروش رفت. این روند تصاعدی ادامه یافت؛ در 
عرض یک ماه شمار فروش به ۵ میلیون نسخه رسید و در شش هفته 
اول بیش از ۶ میلیون نسخه فروخته شد. ثبت رکوردهای متوالی در 
استیم یکی از جلوه های این موفقیت بود. کمتر از سه هفته از عرضه 
گذشته بود که والهیم توانست به طور همزمان بیش از نیم میلیون 
بازیکن را آنلاین نگه دارد. این دستاورد وقتی شگفت انگیزتر می شود 
که بدانیم در آن زمان تیم سازنده فقط ۵ نفر عضو داشت. فروش بازی 

نیز به طور پیوسته رشد کرد و تا امروز به 
ارقام چشمگیری رسیده است. طبق 
گزارش ها، تا جولای ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ 
میلیون نسخه والهیم فقط روی پلتفرم 

اســتیم به فروش رفته بود. این روند با 
انتشار بازی روی پلتفرم های دیگر ادامه 

یافت و تا سپتامبر ۲۰۲۳ فروش جهانی Valheim از مرز ۱۲ میلیون 
نسخه عبور کرد. بازاریابی دهان  به  دهان، خلاقیت در ساخت وساز، 
همکاری تیمی گســترده و عرضه بازی در دوران همه گیری کرونا، 

همگی نقش مهمی در موفقیت بازی ایفا کردند. از سوی 
دیگر، امکان ساخت سازه های شگفت انگیز، انتشار 
ویدئوهای خلاقانه و محتوای کاربرمحور، والهیم را 
از یک بازی به یک پدیــده فرهنگی تبدیل کرد و 

تاثییرگذاری این بازی هنوز ادامه دارد.

  تحسین ها و نقدهای منتقدان
منتقــدان بین المللــی نیــز روی خوشــی 
به این بازی نشــان دادند. آی جــی ان امتیاز 
۹ از 10 را بــه Valheim داد و از مبــارزات 
چالش برانگیز، سبک هنری دلپذیر و موسیقی 
مملو از حس و حال حماســی آن تمجید کرد. 
مجله پی ســی گیمر والهیم را یک اســتثنای 
نادر در میان بازی های دسترســی زودهنگام 
توصیف کرد و نوشت که همین حالا هم کامل 
و سرگرم کننده است. با این حال، برخی نقاط 
ضعف نیز توسط منتقدان و بازیکنان ذکر شده 
است. با این وجود، کلیت نظر منتقدان مثبت 
بود و والهیم به عنوان یکی از تجربه های غنی و 
خلاقانه در ژانر بقا شناخته شد. از حیث جوایز و 
افتخارات نیز والهیم درخشان ظاهر شد. نامزد 
بهترین بازی مســتقل تازه وارد و بهترین بازی 
چندنفره در Game Awards 2021 شد، از 
سوی PC Gamer به عنوان بازی سال 2021 
برگزیده شد و در GDC 2022 دو جایزه مهم 

را از آن خود کرد.

  به روزرسانی ها و اتفاقات اخیر
در سپتامبر 2021 نخستین به روزرسانی بزرگ 
به نام Hearth & Home منتشر شد. سپس 
در دسامبر 2022 آپدیت Mistlands اضافه 
شد که یک زیســت بوم کاملا جدید را به بازی 
آورد. Mistlands بــار دیگر آمار بازیکنان را 
افزایش داد و تجربه جدیدی به    بازیکنان ارائه 
کرد. در مارس 202۳، والهیم برای ایکس باکس 
 Xbox عرضه شــد و از روز اول روی سرویس
Game Pass قرار گرفت. نســخه کنسولی 
با پشــتیبانی از بــازی میان پلتفرمی، جامعه 
بازیکنــان را بزرگ تر کرد. در ســال 2024، 
آپدیــت Ashlands منتشــر شــد که یک 
ســرزمین آتشفشــانی جدید به بازی افزود و 
بیش از ۳0 سلاح، آیتم و زره تازه معرفی کرد. 
قرار است پس از این، تنها یک زیست بوم دیگر 

باقی بماند و در نسخه نهایی بازی عرضه شود.

  پشت صحنه
 توسعه و نکات جالب

والهیم توسط اســتودیوی کوچک سوئدی 
Iron Gate ساخته شد که تنها پنج عضو 
داشت. توســعه بازی با ایده ای کوچک آغاز 
شد و با حمایت ناشــر Coffee Stain به اوج 
رسید. ســادگی فنی بازی، نوآوری در سیستم 
غذا و طراحــی مینیمال ولــی الهام گرفته از 
افسانه ها، آن را به یکی از متفاوت ترین بازی های 
سال های اخیر بدل کرد. جامعه بازیکنان والهیم 
یکی از فعال ترین و خلاق ترین جوامع آنلاین 
بازی هاست. از ساخت قصرها و سازه های عظیم 
گرفته تا تولید مدهای کاربردی و مشارکت در 
تئوری پردازی داســتانی، جامعه والهیم نقش 

بزرگی در موفقیت آن داشته است.

ملک میر مهدی  
هفتصبح

مجله پی سی گیمر 
والهیم را یک استثنای 
نادر در میان بازی های 
دسترسی زودهنگام 
توصیف کرد و نوشت 
که همین حالا هم کامل 
و سرگرم کننده است. 
با این حال، برخی 
نقاط ضعف نیز توسط 
منتقدان و بازیکنان 
ذکر شده است. با 
این وجود، کلیت نظر 
منتقدان مثبت بود و 
والهیم به عنوان یکی 
از تجربه های غنی و 
خلاقانه در ژانر بقا 
شناخته شد

والهیم توانست به 
طور همزمان بیش از 
نیم میلیون بازیکن 
را آنلاین نگه دارد. 
این دستاورد وقتی 
شگفت انگیزتر 
می شود که بدانیم در 
آن زمان تیم سازنده 
فقط ۵ نفر عضو داشت

ووهان، نخستین پایگاه رشد
 بازی های مینی در چین را افتتاح کرد

با افتتاح رسمی نخستین پایگاه انکوباتور بازی های مینی در چین، 
شــهر ووهان گامی بلند در جهت توسعه صنعت بازی های دیجیتال 
برداشت. این مرکز نوآورانه تاکنون بیش از ۷۰ شرکت فعال در حوزه 
بازی را جذب کرده اســت، از جمله یکی از زیرمجموعه های شرکت 
بزرگ Tencent. بر اساس گزارشــی از Yicai Global، در مراسم 
 Tencent Cloud، Amazon افتتاحیه این مرکز، نمایندگانــی از
Web Services )AWS( و دفتــر منطقه ای گروه Douyin )مالک 
TikTok( تفاهمنامه هایی برای آغاز فعالیت رســمی در این پایگاه 

امضا کردند. همچنین، انجمن صنایع خلاق دیجیتال و بازی ووهان 
نیز به این مرکز منتقل شده است تا زمینه را برای استانداردسازی، 
اشتراک منابع  و انسجام صنعتی در حوزه بازی های مینی فراهم سازد.

جهش اقتصادی در بازار بازی های مینی
 WeChat، Douyin بازی های مینی  که از طریق اپلیکیشن هایی مانند

و Alipay به سادگی در دسترس کاربران قرار 
دارند، به یکــی از بازارهای نوظهور اما 

پُر ســود در چین بدل شده اند. این 
صنعت در سال ۲۰۲۴ درآمدی معادل 

۵.۳ میلیــارد دلار )معادل 
¥۳9.8 میلیارد( 

ایجاد کرده است. به گفته شیونگ شوئو، کارشناس صنعت بازی، این 
روند صرفاً محدود به بازار داخلی نیست و اکنون بازی های مینی چینی 
در سطح بین المللی نیز محبوبیت یافته اند. تنها در نیمه نخست سال 
۲۰۲۳، ۱۷ عنوان از این بازی ها بیش از ۴۷۰ میلیون دلار درآمد خارجی 
کسب کرده اند. همچنین، طبق یادداشتی از یاکوب رمیار، طراح بازی 
و تحلیلگر، بازی های WeChat تنها در نیمه نخست ۲۰۲۴ موفق به 
کسب ۲.۳ میلیارد دلار درآمد شــده اند، نشانه ای روشن از ظرفیت 
گسترده این پلتفرم برای آینده. با راه اندازی پایگاه جدید ووهان، 
به نظر می رسد دولت های محلی و شرکت های بزرگ فناوری در 
چین در حال تمرکز ویژه بر این بازار هســتند؛ بازاری که 
هم اکنون یکی از محرک های مهم نوآوری دیجیتال 

در آسیاست.
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ارزان تر، در دسترس تر و حتی برای بعضی ها 
جذاب تر به نظر می رسند؛ مخدرهای صنعتی 
را می گویم؛ روانگردان هایی که به سرعت جای 
مخدرهای سنتی را در بازار گرفته اند. افزایش 
شدید قیمت تریاک و کاهش دسترسی به آن، 
بسیاری از مصرف کنندگان را به سمت مواد 
صنعتی سوق داده؛ موادی که معمولًا قیمت 

پایین تری دارند و راحت تر تهیه می شوند.
از سوی دیگر، بازار این مواد مدام در حال تغییر 
است؛ هر روز با اسم ها و بسته بندی های تازه، 
مصرف کننده های جدیدی را وسوسه می کند. 
در حالی که بسیاری هنوز نمی دانند تغییر از 
مواد سنتی به صنعتی چه تبعات سنگینی 
دارد: از اعتیاد شدیدتر و اثرات روانی گرفته 

تا عوارض جسمی و حتی مرگ.
ترکیب عوامل اقتصادی، ناآگاهی و تبلیغات 
فریبنده باعث شده این چرخش خطرناک 
در مصرف مواد سرعت بگیرد-چرخشی که 

می تواند به فاجعه ای خاموش بدل شود.

     تغییر شیوه مصرف
با کمی تحقیق و پرس وجــو می توان پی برد که 
تریاک، این ماده مخدر سنتی که تا چند سال پیش 
در دسترس و ارزان قیمت بود، حالا به جنسی نایاب 
و گرانقیمت تبدیل شــده است. فردی که تجربه 
مصرف در این زمینه را داشته است، در گفت وگو با 

خبرنگار هفت صبح از قیمت های نجومی این مخدر 
کمیاب می گوید: »در این یکی دو سال اخیر، قیمت 
تریاک و شیره تریاک، افزایش نجومی داشت. به 
طوریکه بســیاری از مصرف کنندگان با مشکل 
جدی مواجه شده اند. برخی به سمت مواد صنعتی 
روی آورده اند و برخی هم به جای کشیدن تریاک، 
آن را به صورت خوراکــی مصرف می کنند چون 
مصرف خوراکی تریاک، ماندگاری بیشتری دارد 
و فرد معتاد، می تواند مقدار کمتری برای مصرف 
روزانه  اش کنار بگذارد. از طرفی مصرف خوراکی 

تریاک، اعتیاد بیشتری را به وجود می آورد.«

    قیمت های سرسام آور
این مصرف کننده با اشــاره بــه خطرهای روی 
آوردن به مخدرهــای صنعتی ادامــه می دهد: 
»تغییرات اقلیمی، محدودیت های کشت و تشدید 

کنترل بر مناطق تولید باعث کاهش محســوس 
عرضه تریاک شده است. این کاهش، به افزایش 
قابل توجه قیمت هــا در بازارهای غیررســمی 
انجامیده است. طبق بررسی های میدانی و اظهارات 
مصرف کنندگان، در ماه های اخیر نه تنها قیمت 
انواع مواد ســنتی همچون تریاک و شیره رشد 
چشمگیری داشته، بلکه در بازار سیاه، برخی از 
آن ها به قدری کمیاب شــده اند که یافتن شان از 
تهیه دارو دشوارتر است. برای مثال، قیمت تریاک 
در برخی مناطق نسبت به یک سال قبل دست کم 
دو تا سه برابر شده و در بعضی موارد، از محدوده 
قیمت یک ســکه طلا نیز فراتر رفته است. شیره 
نیزکه مصرف کنندگان قدیمی آن را »با کیفیت تر 
و آرام تر« توصیف می کنند این روزها آن قدر نایاب 
شده که برخی فروشندگان آن را فقط به مشتریان 

خاص یا در حجم های بالا می فروشند.

در میان مواد صنعتی، »گل« همچنان یکی از در 
دسترس ترین هاست، اما قیمت آن به سطحی رسیده 
که برای مصرف کنندگان عــادی، دیگر تفریحی 
به حســاب نمی آید. مخدرهای تــازه واردی مثل 
»سورچه« که قیمت هر واحد آن از نرخ یک وعده 
غذای کامل در یک رستوران متوسط شمال شهر 
هم بیشتر است، مخاطبانی خاص و محدود دارند-
اما همین میزان نفــوذ، در میان مصرف کنندگان 

نوجوان، زنگ خطر جدی تری را به صدا درآورده.

    تریاک ایرانی هم رسید
نادر که سال هاســت برای پــدرش تریاک تهیه 
می کند، به نکته جالبی اشــاره می کند و خبر از 

تغییــر در منبع عرضه ایــن ماده در 
ایران می دهد:» سال ها تریاک از 
افغانســتان به ایران می آمد، ولی 

بعد از این که طالبان روی کار آمدند، 
قیمتش سر به فلک کشید. من پارسال 
تریاک مرغوب را بــا قیمتی خیلی 
پایین تر از امســال تهیه می کردم، 
ولی یکدفعه جهــش عجیبی پیدا 
کرد. خیلی از مصرف کننده ها دیگر 
نمی توانستند جنس بخرند. بعضی ها 

رفتند سراغ جنس های ارزان تر که 
کیفیت شان افتضاح بود، بعضی ها هم 

رفتند ســراغ قرص و مواد صنعتی. الان 
قیمت ها یک مقدار افت کرده. وقتی از فروشنده 

پرســیدم چرا، گفت که تریاک ایرانی وارد بازار 
شده. اسمش را گذاشــته اند شیر ایران.از نظر بو 

و رنگ و مزه با افغان فــرق دارد، ولی می گویند 
مورفینش بالاست.«

    درمان مخدر سنتی آسان تر است 
سعید صفاتیان، تحلیل گر اعتیاد در گفت وگو با 
خبرنگار هفت صبح می گویــد: »مصرف کننده 
تریاک اختلال شــخصیت و توهم زیادی ندارد، 
اما مصرف کننده شیشه توهم بسیار شدیدی را 
تجربه می کند. از طرفی درمان مخدر سنتی خیلی 
راحت تر است. برای درمان این مخدرها، متادون، 
شــربت و قرص داریم که افراد جایگزین تریاک 
می کنند. یعنی این ماده مخدر درمان دارویی دارد. 
اما مصرف روانگردان درمان دارویی ندارد. ترک آن 
نیز چند ماه طول می کشد و عموما در دوره درمان 
منصرف می شوند. در طولانی مدت نیز شرایطشان 

بدتر و حادتر خواهد شد.«

    استراتژی گردانندگان بازار 
مخدرهای صنعتی 

این تحلیلگر اعتیاد هشدار می دهد: » اگر برای 
گسترش مواد روانگردان فکری نشود، بازار آن ها 
تا یکی دو سال آینده به شدت گسترده خواهد شد. 
این مواد معمولًا در ابتدا بــا قیمت پایین عرضه 
می شوند تا مصرف کننده جذب کنند؛ که راهبردی 
آشــنا در بازار مخدرهای صنعت است. اما خطر 
اصلی، تغییر ناگهانی در الگوی مصرف است. مثلًا 
کسی که با تریاک به خواب آلودگی عادت دارد، 
با رفتن به سمت شیشــه، دچار بی خوابی شدید 
می شود؛ تغییری که می تواند پیامدهای جسمی، 
روانی و خانوادگی جدی به دنبال داشته باشد. از 
افزایش ضربان قلب و فشار خون گرفته تا آسیب به 

کبد، کلیه ها و حتی بروز تشنج و سکته.« 
 

شیر ایران  
با  طعم مرگ

جهش قیمت تریاک، کوچ از مواد سنتی به صنعتی

 افزایش قیمت تریاک، مصرف کنندگان را به سمت 
مخدر صنعتی هل داده است 

 فروشندگان مواد مخدر از ورود تریاک ایرانی به بازار خبر 
می دهند که نام آن را »شیر ایران« گذاشته اند

  سیما فراهانی
هفتصبح

ماجرای مخدر صنعتی 
و آدم فضایی ها!

مخدرهای صنعتی، از ترکیبات شیمیایی عالی به دست 
می آیند که خطر بســیاری دارد. جدای از وابســتگی و 
گرفتاری بیشــتر، روی بخش های مختلــف مغز و غدد 
اصلی مغز تاثیر مســتقیم می گذارد و میزان گرفتاری 
فرد معتاد نسبت به مخدر ســنتی بالاتر می رود. یکی از 
مواردی که معمولا در مخدرهای صنعتی دیده می شود، 
اثرگذاری روی غدد اصلی بدن است که باعث می شود، 
ســرعت رجوع به مصرف مخدر بالاتر بــرود. این نوع از 
مواد، عوارض جســمی زیادی ندارد، ولی روی سیستم 
عصبی تاثیر می گذارد و وحشــتناک تر و خطرناک تر از 
ترکیبات مخدر سنتی است. من مدتی در حوزه مبارزه 
با مواد مخدر فعالیت مســتمر و زیادی داشتم. در میان 
مراجعانی که در سال های گذشــته داشتم، کسانی که 
از مخدر ســنتی به صنعتی گرایش پیدا کــرده بودند، 
به خاطر تغییــرات روانی و اختلالات مغزی، دســت به 
کارهایی مثل قتل و خشــونت و درگیــری فیزیکی با 
اعضای خانــواده می زدند. آنها به ایــن بهانه که اعضای 
خانواده به من خیانت می کنند، دست به خشونت های 
عجیب و غریب می زدند. به عنوان مثال خاطرم اســت 
زنی مدت ها مخدر ســنتی مصرف می کرد، ولی بعد که 
به شیشــه گرایش پیدا کرده بود، دیــوار خانه اش را با 
چاقو و پیچ گوشتی کنده بود، وقتی علت را از او پرسیدم 
می گفت آدم فضایی هــا در خانه من دوربین و شــنود 
کار گذاشــته اند و مرا می بینند! یک مرد دیگر هم پس 
از مصرف مخدر صنعتی تحت توهمات اســکیزوفرنی 
قرار گرفته و متاسفانه ســر دو فرزندش را بریده بود. او 

می گفت شیطان در آنها رخنه کرده بوده.
غیر از مواردی که اشاره کردم، مواد مخدر سنتی معمولا 
روی فیزیک و چهره و صدا تاثیرات مســتقیمی دارد  اما 
مخدرهای صنعتی خیلی تاثیر جسمانی و بروز ظاهری 
ندارد و بیشتر روی روان انسان تاثیر می گذارد. بنابراین 
شناســایی یک فرد معتاد به مخدر سنتی از روی ظاهر 
آسان تر از شناسایی یک فرد معتاد به روانگردان هاست. 
البته کسانی  که در این کار خبره هستند، می توانند این 

موارد را تشخیص دهند.

ذرهبین

  رضا اسدی
روانشناسشخصیتوکارشناسپلیس

سعید صفاتیان، تحلیل گر اعتیاد به نکته ای اشاره 
می کند که معمولا سیاستگذاران مبارزه با موادمخدر 
کمتر به آن توجــه می کنند: »باید بــرای کنترل 
این ماجرا، برنامه های پیشــگیری قوی در کشور 
ایجاد کنیم. از روش های درمانی اســتفاده شود و 
بخش خصوصی بیشــتر درگیر باشد. همچنین از 
سازمان های مردم نهاد نیز استفاده بیشتری شود. 
به نظرم نباید تمام تمرکز روی حوزه مبارزه باشد. 
پیشــگیری، درمان و مقابله در کنــار هم می تواند 

نتیجه بخش شود. همچنین باید از درمان اجباری 
کمتر اســتفاده کنیم چون نتیجه ای ندارد. هزینه 
و بودجه ها بیشتر باید صرف پیشگیری شود. برای 
پیشگیری نیز باید، صدا و سیما و آموزش و پرورش 
متولی این موضوع شوند. برنامه های پیشگیری در 
کتب درسی وجود داشته باشد تا از همان کودکی 
برای فرد نهادینه شود. خانواده ها نیز باید مهارت های 
زندگی را آموزش ببینند تا بتوانند فرزندان خود را در 

این راه کنترل کنند.«

نباید تمام تمرکز روی حوزه مبارزه باشد
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     عکس روز 

گردشگری یا جیب برُی قانونی؟
جریمه های گردشگران، منبع جدید درآمد و ابزار مدیریت اُوِرتوریسم است

رامتین لطیفی|جهان در سال های اخیر شاهد 
هجوم گردشــگران به مقاصد محبوب بوده است. 
شهرهایی مانند ونیز، بارسلونا، آمستردام و حتی 
جزایر دور افتاده با چالش اورتوریسم یا گردشگری 
بیش ازحد دســت وپنجه نرم می کنند. این حجم 
عظیم بازدیدکنندگان، در کنار خلق درآمدهای 
کلان، مشــکلاتی نظیــر تخریب آثــار تاریخی، 
افزایش هزینه های زندگی برای ســاکنان و فشار 
برزیرساخت های شهری را به دنبال داشته است. 
برای مقابله با این مسائل، برخی مقاصد توریستی 
به وضع عــوارض ورود و جریمه های رفتاری روی 
آورده اند. پرسش این اســت که آیا این جریمه ها 
می توانند به عنوان منبعی مســتقل برای درآمد 
گردشگری محسوب شــوند یا صرفا ابزاری برای 

مدیریت هجوم گردشگران هستند؟ 

   ونیز: پیشگام در جریمه های گردشگری
ونیز، شــهری با کانال های آبی مســحورکننده و 
میراثی غنی، ســالانه میزبان میلیون ها گردشگر 
است. پیش از پاندمی، تخمین ها از حضور 2۵ تا ۳0 
میلیون بازدیدکننده در سال، شامل گردشگران 
یک روزه، حکایت داشــت. در ســال 202۳، ونیز 
طرح آزمایشی عوارض ورود برای بازدیدکنندگان 
یک روزه را اجرا کرد تا فشار اورتوریسم را کاهش 
دهد. این طرح در ســال 2024 گسترش یافت و 
عوارض برای رزروهای لحظــه آخری از ۵ یورو به 
10 یورو افزایش پیدا کرد. این عوارض در ۵4 روز 

از سال، شــامل جمعه ها تا یکشنبه ها و تعطیلات 
رسمی از 18 آوریل تا 2۷ ژوئیه، بین ساعات 8:۳0 
صبح تا 4 بعدازظهر اعمال می شود. متخلفانی که 
بدون پرداخت عوارض در نقاط کنترلی شناسایی 
شوند، با جریمه هایی بین ۵0 تا ۳00 یورو، به علاوه 
حداکثر عوارض یعنی 10 یورو، روبه رو می شوند. 
در فاز آزمایشی سال 202۳، ونیز از این طرح 2.4 
میلیون یورو درآمد کســب کرد که معادل حدود 
هزار ورود روزانه در 2۹ روز آزمایشی بود. با افزایش 
روزهای اعمال عوارض در سال 2024، تخمین زده 
می شود درآمد سالانه به 4 تا ۵ میلیون یورو برسد. 
اگر فرض کنیم ۵ درصد بازدیدکنندگان جریمه 
شــوند و میانگین جریمه 1۵0 یورو باشد، درآمد 
جریمه ها می تواند ۵00 هزار تا 1 میلیون یورو در 
سال اضافه کند. اما این ارقام در مقایسه با اقتصاد 
گردشگری ونیز  که ۶0 درصد از تولید ناخالص شهر 
را تشکیل می دهد و سالانه میلیاردها یورو درآمد 

دارد، چندان قابل توجه نیست.

  نمونه های جهانی جریمه های گردشگری
ونیز تنها مقصدی نیســت که از جریمه ها برای 
مدیریت گردشــگری بهــره می بــرد. در یونان، 
پوشــیدن کفش پاشــنه بلند در اماکن تاریخی 
مانند آکروپلیس ممنوع است، زیرا به سنگ های 
باستانی آسیب می رساند. متخلفان با جریمه هایی 
تا ۵00 یورو مواجه می شــوند. با توجه به بازدید 
ســالانه حدود ۷ میلیون گردشگر از آکروپلیس، 

حتی اگر 1 درصد متخلف باشند، درآمد جریمه ها 
می توانــد به ۳.۵ میلیون یورو در ســال برســد. 
این مبالغ اغلب برای مرمــت آثار تاریخی هزینه 
می شود. در ایتالیا، فراتر از ونیز، شهرهایی مانند 
رم نیز قوانین ســخت گیرانه ای دارند. فرو بردن 
دســت یا پا در فواره تروی می توانــد جریمه ای 
تا ۹00 یورو به همراه داشــته باشد. با حدود 10 
میلیون گردشگر سالانه در رم، اگر تنها 0.۵ درصد 
متخلف باشند، درآمد جریمه ها می تواند سالانه 
به 4.۵ میلیون یورو برسد. خرید کالاهای تقلبی از 
دستفروشان در سواحل ونیز نیز جریمه ای تا هزار 
یورو دارد که به جلوگیــری از تجارت غیرقانونی 
کمک می کند. در هنگ کنــگ، ریختن زباله در 
خیابان جریمــه ای تــا 1۵00 دلار هنگ کنگ 
)حــدود 1۹0 دلار آمریکا( دارد. بــا 2۹ میلیون 
گردشگر در ســال 201۹، حتی اگر 0.1 درصد 
متخلف باشند، درآمد جریمه ها می تواند به ۵.۵ 

میلیون دلار در سال برسد. 

   آیا جریمه ها منبع درآمد مستقل هستند؟
برای تعییــن اینکه آیا جریمه های گردشــگری 
می توانند منبعی مستقل باشند، باید چند نکته را 
در نظر گرفت. نخست، مقیاس درآمد این جریمه ها 
در مقایسه با کل درآمد گردشگری ناچیز است. در 
ونیز، درآمد ۵ میلیون یورویی عوارض و جریمه ها 
در برابر میلیاردها یورو درآمد گردشگری سالانه 
کم رنگ اســت. در یونان و رم   نیز جریمه ها تنها 
کسری از اقتصاد گردشگری را تشکیل می دهند. 
دوم، هــدف اصلی این جریمه هــا مدیریت رفتار 
گردشــگران و کاهش اثرات اورتوریسم است، نه 
درآمدزایی. عوارض ونیز برای کاهش بازدیدهای 
یک روزه و تشویق اقامت طولانی تر طراحی شده، 
درحالی که جریمه هــای یونان از آثار باســتانی 
محافظت می کنند. ســوم، پایداری این درآمدها 
شکننده است، زیرا وابســته به رفتار گردشگران 
است. اگر قوانین مؤثر باشند و تخلفات کاهش یابد، 

درآمد جریمه ها افت می کند.

شادی قنبری|در یک رویارویی بی سابقه میان 
دولت فدرال و دانشگاهی هاروارد، دولت ترامپ 
اعلام کرد کمک های مالــی چند میلیارد دلاری 
به دانشگاه هاروارد را مســدود خواهد کرد. این 
تصمیم پس از آن اتخاذ شد که هاروارد از اجرای 
مجموعه ای از دستورات جدید دولت سر باز زد. 
دستورات بحث برانگیزی که برخی از آنها به باور 
کارشناســان ناقض آزادی دانشگاهی و استقلال 

نهادهای آموزشی است.
هاروارد نخستین دانشگاهی بود که آشکارا با این 
الزامات مقابله کرد. مقامــات دولت ترامپ اعلام 
کرده اند که مبلغ 2/2 میلیــارد دلار کمک مالی 
چندساله، به همراه قرارداد مستقلی به ارزش ۶0 

میلیون دلار به حالت تعلیق درآمده اند.
بــه گــزارش نیویــورک تایمــز ، نامــه ای که 
جمعه گذشــته از ســوی دولت ترامــپ برای 
مســئولان هاروارد ارســال شــد، مجموعه ای 
از خواســته هایی را مطــرح می کــرد کــه از 
 جملــه می تــوان به مــوارد زیــر اشــاره کرد: 
بررسی سرقت علمی میان تمامی اعضای فعلی و 
آینده هیات علمی ، ارائه کامل داده های استخدام 
و پذیرش، دسته بندی شده بر اساس نژاد، ملیت 
و نمرات، ارائه فوری گزارش دانشجویان خارجی 
متخلف به مقامــات فدرال، پذیــرش یک ناظر 
خارجی برای اطمینــان از »تنوع دیدگاه ها« در 
برنامه های آموزشــی و اعمــال ممیزی خارجی 
بر برخی دانشــکده ها از جمله الهیات، بهداشت 

عمومی و پزشکی.
اگرچه دولت جزئیاتی از »تنــوع دیدگاه« ارائه 
نکرده اما تحلیلگران آن را تلاشی برای وارد کردن 
دیدگاه هــای محافظه کارانه به ســاحت علمی 

دانشگاه ها تعبیر کرده اند.
  منظور از تنوع دیدگاه چیست؟

در نامه ای که دولت ترامپ به دانشــگاه هاروارد 
ارســال کرده خواسته شده که دانشــگاه در هر 
بخــش آکادمیک، از منظــر »تنــوع دیدگاه« 

اطمینان حاصل کند. اگرچه دولت تعریف دقیقی 
از این اصطلاح ارائــه نکرده امــا به طور ضمنی 
به طیف گســترده ای از دیدگاه های سیاســی، 
به ویژه دیدگاه های محافظه کارانه، اشاره دارد. به 
بیان ساده تر، دولت آمریکا می خواهد در محیط 
دانشــگاهی، فقط صداهای لیبــرال یا چپ گرا 
شنیده نشــود. بلکه دیدگاه های محافظه کارانه، 
مذهبی، ملی گرایانه یا هر گرایشــی که کمتر در 
محافل آکادمیــک بازتاب می یابــد، نیز فرصت 
حضور داشــته باشــند. همچنین اعضای هیات 
علمی با گرایش های سیاسی متنوع حضور داشته 
باشند و سیاست های دانشگاه طوری تنظیم شود 

که از گرایش تک سویه فکری جلوگیری شود.
اما چرا مسئله تنوع دیدگاه جنجالی شده است؟ 
چون از منظر دانشگاه ها، این درخواست به معنی 
دخالت دولت در اســتقلال فکــری و آکادمیک 
آنهاست. دانشگاه ها نگران اند که این نوع مداخله 
می تواند به محدود کردن آزادی علمی و سیاسی 
بینجامد. البته از دید دولت ترامپ، دانشــگاه ها 
متهم اند که به »محیط های فکری بسته« تبدیل 
شده اند که تنها یک گرایش خاص )مثلا لیبرال یا 
ترقی خواه( را ترویج می کنند و فضای کافی برای 
اندیشه های متفاوت وجود ندارد. لذا این موضوع 
به بخشی از سیاســت های کلی دولت ترامپ در 
مقابله با آنچه »تعصب لیبرال در آموزش عالی« 

می نامد، بازمی گردد.
   واکنش هاروارد

اما در مقابل این درخواســت ترامپ، دکتر آلن 
گاربر، رئیس دانشگاه هاروارد، در بیانیه ای رسمی 
اعلام کرد:»هیــچ دولتی—صرف نظر از جناح 
حاکم—حق نــدارد محتوای دروس، ســاختار 
هیات علمی یا مسیرهای تحقیقاتی دانشگاه های 
خصوصی را دیکته کند. ما از اســتقلال علمی و 

قانونی خود عقب نشینی نخواهیم کرد.«
گاربر در نامه ای خطاب به جامعه دانشگاهی تأکید 
کرد   خواســته های دولت ناقض اصول بنیادین 

آموزش عالی اســت و هاروارد نمی تواند و نباید 
اجازه دهد که به ابزاری در دست قدرت سیاسی 

بدل شود.
  نبرد فراتر از هاروارد

در ماه های گذشته، دولت ترامپ مجموعه ای از 
سیاست های ســخت گیرانه را علیه دانشگاه های 
برجســته ای مانند کلمبیا و دیگــر اعضای لیگ 
آیوی اتخاذ کرده است. پس از تعلیق بودجه 400 
میلیون دلاری دانشــگاه کلمبیا، این دانشــگاه 
پذیرفت دپارتمان مطالعات خاورمیانه اش را زیر 
نظر نهادهای جدید قرار دهــد و نیروی امنیتی 

تازه ای تشکیل دهد.
اما هاروارد با ایســتادگی در برابر این فشارها، به 
الگویی برای مقاومت بدل شــده است. بیش از 
800 نفر از اســتادان این دانشگاه ماه گذشته در 
نامه ای از مدیریت خواستند تا در برابر »حملات 

ضددموکراتیک دولت« موضع گیری کند.
  واکنش جمهوری خواهان

با این حال، برخی چهره هــای جمهوری خواه از 
ایســتادگی هاروارد ابراز نارضایتی کرده اند. الیز 
اســتفانیک، نماینده محافظــه کار از نیویورک، 
خواستار قطع کامل بودجه فدرال به این دانشگاه 
شد. او در شبکه های اجتماعی نوشت: »زمان آن 
فرا رسیده که پول مالیات دهندگان آمریکایی از 

این نهاد جدا شود.«
هاروارد در پاســخ به این انتقادها تأکید کرد که 
طی 1۵ ماه گذشــته تغییرات گسترده ای برای 
مقابله با یهودی ســتیزی در پردیس اجرا کرده 
اســت؛ از جمله مجازات دانشــجویان متخلف، 

تقویت امنیت  و ارتقای برنامه های تنوع فکری. 
با این حال به گفته مســئولان دانشــگاه، دولت 
به جــای درک ایــن اقدامــات بــا روش هایی 
»غیرقانونی و سلطه جویانه« به دنبال اعمال اراده 

بر نهاد دانشگاهی بوده است.
ایســتادگی هــاروارد بــا واکنش مثبت ســایر 
دانشــگاه ها روبه رو شده است. بســیاری آن را 
گامی نمادین در برابر »مداخله فزاینده دولت در 
نهادهای علمی« توصیف کرده اند. اکنون ناظران 
در انتظارند تا ببینند آیا ایــن بحران به مصالحه 
خواهد انجامید یا آغازگر فصــل تازه ای از تنش 

میان قدرت سیاسی و دانشگاه خواهد بود.

   ینگه دنیا

خط قرمز پردیس
هاروارد در برابر دولت ترامپ ایستاد؛ بودجه ۲/۲ میلیارد دلاری 

فدرال مسدود شد

     
  کیوسک

گاردین می گوید بزرگترین اتحادیه 
معلمان بریتانیا اصلاحات قانون 
توسط دولت در حیطه آموزش را  
»راست گرایانه و نژادپرستانه« توصیف 
کرده است.

ایندیپندنت، تیتر اصلی خود را به توصیه 
آمریکایی  ها به انگلیسی ها مبنی بر اتخاذ 
دستور کار ترامپ برای موفقیت در توافق 

تجاری بین دو کشور اختصاص داد.

روز
ره 

چه
 

   

جهان ســینما این روزها شــاهد پدیــده ای عجیب و 
هیجان انگیــز اســت: ســالن های نمایــش فیلــم 
»ماینکرافت« )A Minecraft Movie( به میدان 
نبرد پاپ کورن ها تبدیل شــده اند و جک بلک، ستاره 
این فیلم، شــخصا وارد عمل شــده تا این آشــوب را 
مهار کند! ایــن کمدین دوست داشــتنی که در نقش 
استیو، صنعتگر ماهر دنیای مکعبی ماینکرافت خوش 
درخشــیده، حالا مأموریت جدیدی دارد: پاکســازی 
سالن های ســینما از پاپ کورن های پرتاب شده و البته 

مرغ های زنده!
  هیجــان »مرغ ســواری« که ســینما را به هم 

ریخت
فیلم »ماینکرافت«، به کارگردانی جرد هس، از همان 
روز اکــران در 4 آوریل 202۵ گیشــه ها را تســخیر 
کرد و بــا فــروش خیره کننده ۵۵1 میلیــون دلار در 
یک هفته، رکورد پرفروش ترین اقتباس ســینمایی از 
بازی های ویدئویی را شکســت. اما آنچه این فیلم را به 
تیتر اخبــار زرد تبدیل کرده، صحنــه ای به یادماندنی 
اســت که قلب طرفداران را ربوده: لحظــه ای که یک 
زامبی کوچــک روی یک مرغ می پــرد و جک بلک با 
هیجان فریاد می زند: »مرغ ســواری!« این ارجاع بامزه 
به اتفاقی نادر در بازی ماینکرافت، ســالن های سینما 
را به جوش وخروش انداخته است. تماشاگران، به ویژه 
نوجوانان،   حین پخش همین صحنه با فریاد و تشویق، 
پاپ کورن های شــان را به هوا پرتــاب می کنند. برخی 
حتی با مرغ هــای زنده به ســینما آمده انــد و در این 

صحنه مرغ ها را به هوا پرتاب می کنند! 
  جک بلک، کلنگ به دست وارد می شود

برادران وارنر، اســتودیوی ســازنده فیلم  کــه از این 
آشوب ها غافلگیر شــده ، از جک بلک خواسته تا اوضاع 
را آرام کند. یکشــنبه این هفته، ویدئویی در شــبکه 
اجتماعی ایکس منتشــر شد که نشــان می داد بلک 
به صورت غافلگیرکننده در یکی از ســینماهای آمریکا 
حاضر شــده اســت. ابتدا صدایی از بلندگو پخش شد 
که به نظــر از پیش ضبط شــده بود: »بــرای نمایش 

امروز »ماینکرافت«، لطفا پاپ کــورن پرتاب نکنید و 
به هیچ وجه مرغ سواری نکنید!« ســپس جک بلک با 
کلنگ معروف استیو از پشت پرده بیرون می آید، فریاد 
می زند: »مرغ سواری!« و سالن را به وجد می آورد. او با 
شوخ طبعی به تماشاگران می گوید: »خانم ها و آقایان، 
پاپ کورن ها را نگه دارید، هنگام تماشــای فیلم آنها را 

بخورید و از »ماینکرافت« لذت ببرید.« 
  چرا ماینکرافت گیشه را منفجر کرد؟

فیلم »ماینکرافت« داستان چهار شخصیت نامتجانس 
را روایت می کند کــه از طریق یک پورتــال به دنیای 
مکعبی بازی کشیده می شــوند و با کمک استیو )جک 
بلــک( و همراهی ســتارگانی مثل جیســون موموآ، 
دانیل بروکس و امــا مایرز، ماجراجویی حماســی را 
آغاز می کننــد. این فیلم که با بودجــه ای حدود 1۵0 
میلیون دلار ســاخته شــده، در هفته اول اکران 1۵۷ 
میلیون دلار در گیشه جهانی فروخت و تا امروز با ۵۵1 
میلیون دلار فروش، پرچمدار فیلم های 202۵ اســت. 
ظرف های پاپ کورن ویژه فیلــم، با طراحی جعبه ماده 
منفجره تی ان تی و لیوان هایی به شکل »مرغ سواری« 
نیز به فروش هــای جانبی دامن زده و در ســینماهای 
زنجیــره ای ســینمارک آمریکا طرفــداران را به صف 

کرده است. بااین  حال، نقدهای منتقدان متوسط بوده 
و در راتن تومیتــوز امتیاز 4۷ درصد را کســب کرده، 
اما اســتقبال تماشــاگران، به ویژه طرفداران بازی که 
بیش از ۳00 میلیون نسخه از آن فروخته شده، نشان 
می دهد کــه این فیلم برای نســل جــوان یک تجربه 

سینمایی بی نظیر است.
  پایان آشوب یا ادامه هیجان؟

جک بلک با شوخ طبعی و حضور غیرمنتظره اش سعی 
دارد این روند پرآشــوب را به تجربــه ای مثبت تبدیل 
کند. اما آیا تماشاگران به درخواست او گوش می دهند 
یا ســالن ها همچنان میدان پاپ کــورن و فریادهای 
»مرغ ســواری« خواهند بود؟ این پدیده که به »ترند 
مرغ سواری« معروف شــده، یادآور هیجان های مشابه 
در اکران فیلم هایــی مثل »مینیون ها« اســت. آنچه 
مســلم اســت، »ماینکرافت« نه فقط یک فیلم، بلکه 
یک جنون فرهنگی است که ســینما را به زمین بازی 
طرفدارانش تبدیل کرده   و تهیه کنندگان سینما بیش 
از پیش به سمت اقتباس از بازی های ویدئویی ترغیب 
کرده تا اقتباس از آثار ادبی، چرا که جوانان امروز دست 
به کتاب نمی زنند امــا تا دل تان بخواهــد وقت برای 

بازی های ویدئویی صرف می کنند.

جک بلک، ماینکرافت و نبرد پاپ کورن ها
بازیگر محبوب فیلم برای جلوگیری از کثیف کردن بیشتر سالن های سینما وارد میدان شد

جانی دپ در فیلم 
جدیدش »روزخور« 
)Day Drinker( با 
موهای خاکستری-

نقره ای و ظاهری 
شیک و عکسی که 

استودیوی لاینزگیت 
از او منتشر کرده، 
غوغایی در فضای 

مجازی و در بین 
طرفدارانش به پا 

کرده است. این تغییر 
ظاهر و استقبال از 
آن، نشانه بازگشت 

قدرتمند دپ به 
هالیوود است. عکس 
او در ۲۴ ساعت اول 

انتشار بیش از ۱۳ 
میلیون واکنش در 

شبکه های اجتماعی 
گرفت. »روزخور«، 

درامی هیجان انگیز 
به کارگردانی مارک 

راسو، نوید یک 
نقش آفرینی ماندگار 

را می دهد.

بازگشت جنجالی کوین اسپیسی: فرانک آندروود از قبر برمی خیزد!
جهان هالیوود بار دیگر با بازگشت کوین اسپیسی، این بار در نقش فرانک 

آندروود از سریال »خانه پوشالی« )House of Cards(، به لرزه درآمد. 
اسپیسی که پس از رسوایی های سال ۲۰۱۷ از نتفلیکس اخراج شده بود، 

در ویدئویی غافلگیرکننده برای تبلیغ استندآپ کمدی جدید تیم دیلون 
به نام »من مادرتم« )I’m Your Mother( در نقش سیاستمدار حیله گر 

سریال ظاهر شد و طوفانی به پا کرد. این ویدئو که روز سه شنبه در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد، نشان می دهد اسپیسی با همان لهجه جنوبی و نگاه نافذ 
آندروود، دیلون را »دلقکی« خطاب می کند که با »پادکست هایش« سعی دارد 

دنیا را فریب دهد. دیلون با شوخی پاسخ می دهد: »فرانک آندروود؟ مگه 
تو نمرده بودی؟« و اسپیسی با طعنه می گوید: »من به اندازه جان مک کین 

مُردم!« این بازگشت جنجالی به نتفلیکس در حالی رخ می دهد که اسپیسی 
در سال ۲۰۲۲ به دلیل اتهامات آزار جنسی، ملزم به پرداخت ۳۱ میلیون دلار 

غرامت به سازندگان »خانه پوشالی« شد، مبلغی که در سال ۲۰۲۴ به ۱ میلیون دلار کاهش یافت. نتفلیکس هنوز سکوت کرده  اما این ویدئو با ۲ میلیون 
بازدید در ۲۴ ساعت، اینترنت را منفجر کرده است. هنوز معلوم نیست که این بازگشت اسپیسی به هالیوود است یا فقط یک شوخی زیرکانه.

ون
و ز

یل

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های دورتموند و بارسلونا 

مسابقه فوتبال بین تیم های دورتموند و بارسلونا 

مسابقه فوتبال بین تیم های پاری سن ژرمن و استون ویلا

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های سیارا و واسکو دوگاما

مسابقه بسکتبال بین تیم های ممفیس گریزلیز و گلدن استیت واری یرز



ورزش ايران و  جهان
11 روزنامه صبح ایران  سال چهاردهم  شماره 4028   پنجشنبه  28 فروردین  1404 

زی
ه با

کت
   ن

شاید ترامپ در مراسم شرکت کند
 قرعه کشی جام جهانی در لاس وگاس

فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( در حال انجام مذاکرات پیشرفته ای با چندین 
مکان در شهر لاس وگاس برای میزبانی قرعه کشی جام جهانی 202۶ است که در 
ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. اگرچه لاس وگاس گزینه   اصلی 
به شمار می آید  اما فیفا همچنین انتقال این مراسم به پایتخت، واشنگتن دی سی  
را بررسی کرده   تا در صورت لزوم، مشارکت گسترده تر رئیس جمهور وقت، دونالد 
ترامپ  را تسهیل کند. در سال 1۹۹4، زمانی که آمریکا میزبان جام جهانی مردان 
بود، مراسم قرعه کشی در مرکز کنفرانس لاس وگاس برگزار شد. این مراسم توسط 
دیک کلارک به سبک برنامه های تلویزیونی سرگرمی اجرا شد و شامل اجراهای 

موسیقی از هنرمندانی مانند جیمز براون، استیوی واندر، بری منیلو و رود استوارت بود. همچنین، کمدین فقید، روبین 
ویلیامز، در کنار رئیس وقت فیفا، سپ بلاتر، قرعه کشی را انجام داد  و بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا، از طریق 
پیام ویدئویی حضور یافت. در ژانویه گذشته، »آلخاندرو هوت«، مدیر کمیته برگزاری مونتری مکزیک، اعلام کرد که 
شهر او و همچنین ونکوور کانادا علاقه مند به میزبانی مراسم قرعه کشی بودند  اما فیفا به آنها اطلاع داده که این امتیاز را 
دریافت نخواهند کرد. شایان ذکر است که ۷۵  درصد بازی های جام جهانی در ایالات متحده و در 11 شهر از مجموع 1۶ 

شهر میزبان، برگزار خواهد شد. احتمال دارد دونالد ترامپ برای حضور در مراسم به لاس وگاس سفر کند. 

دیزموند واتسون با 2 متر و 200 کیلو وزن
غول  شگفت انگیز در فوتبال آمریکایی

 یکی از بازیکنان برجسته ایالت فلوریدا توجه زیادی را در جریان تست های 
انتخابی لیگ فوتبال آمریکایی )NFL( به خود جلب کرد  اما دلیل این توجه، 

جثه بسیار بزرگ او بود.
روزنامه »دیلی میل« در گزارشــی به بازیکن دیزموند واتســون پرداخت و 
نوشت که او در میان نامزدهای پیوســتن به لیگ NFL – و شاید حتی در 
میان مردم عادی – یک مورد منحصربه فرد به شمار می رود. قد او نزدیک به 
دو متر و وزنش حدود 211 کیلوگرم  است. با این حال، علی رغم جثه بزرگش، 
واتسون توانست توانایی های ورزشی چشمگیری از خود نشان دهد. در عین 

حال، او به خوبی آگاه است که داشــتن آینده ای حرفه ای و پایدار در NFL، نیازمند کاهش وزن و رسیدن به 
آمادگی جسمانی بهتر است. 

این گزارش افزود که واتسون در حال حاضر تمام تلاش خود را برای کاهش وزن و رسیدن به بهترین وضعیت 
بدنی ممکن پیش از برگزاری آزمون انتخاب بازیکنان )درافت( در ماه جاری به کار گرفته است. او موفق شد 
مسیر 40 یارد را در مدت ۵.۹۳ ثانیه طی کند. او همچنین از برخی اقدامات سخت گیرانه ای که برای دوری از 

وسوسه ها و حفظ رژیم غذایی خود انجام می دهد، پرده برداشت.

جدالی داغ 
در   سکوهای    زنانه

پرسپولیس- سپاهان؛ نبرد مرگ و زندگی در آزادی  

گروه ورزش | به حساس ترین بازی لیگ برتر خوش آمدید. این بازی همه چیز 
دارد به غیر از جامعه کامل تماشاگران چرا که فقط هواداران خانم اجازه حضور 
در ورزشگاه را دارند. پرسپولیس و سپاهان دوباره به هم برخورد کرده اند و باز 
هم از این بازی،   بوی قهرمانی     به مشام می رسد. درست است که 630 کیلومتر 
آن طرف تر در تبریز، مدعی اصلی قهرمانی به مصاف ملوان می رود اما بیشتر توجه 
به ورزشگاه آزادی است که با هواداران خانم پرسپولیسی و سپاهانی قرار است پر 
شود. همین که در این بازی قرار است مردان به ورزشگاه نیایند شرایط بازی های 

قبلی این دو تیم را به خوبی نشان می دهد. 

پرسپولیس- سپاهان 6 امتیاز دارد
جنگ در میانه زمین

حساسیت بازی سپاهان- پرسپولیس همیشــه زیاد بوده به خصوص در 
این چند سال که حواشــی از ســوی هواداران و بازیکنان رخ داده است. 
بازی جمعه پرسپولیس- سپاهان ۶ امتیازی است و هر دو منتظر لغزش 
تراکتور هستند. از ۵ بازی آخر پرســپولیس برابر سپاهان 4 باخت و یک 
مساوی به دست آمده است. پرسپولیس به دنبال این است که این نتایج بد 
را جبران کند. پرسپولیس در خلق موقعیت ضعف داشته   که این به خاطر 
نداشــتن وین بک و فول بک های دونده و تهاجمی است. هروقت وین بک 
و فول بک های این تیم در حمله شرکت کردند پرسپولیس موقعیت های 

بیشتری داشته است. 
کارتال دنبال بازی سازی از عقب زمین است و دورسون هم از خط حمله 
برمی گردد و از عقب بازی می کند  اما مصدومیت ها کمی دستش را خالی 
کرده و در این زمینه به مشکل خورده است. در آن طرف از زمانی کارترون 
به سپاهان آمد، آرامش به این تیم برگشت. استفاده کردن از رضا شکاری 
در پشــت خط حمله و تنوع تاکتیکی باعث شد تا تیم نتایج خوبی بگیرد 
اما مصدومیت مهدی لیموچی که در بخش تهاجمی این تیم خیلی مهره 
مهمی بود باعث شد تا در چند بازی مساوی کند. روز جمعه هر تیمی که 
میانه زمین را بگیرد و از موقعیت هایش بهتر اســتفاده کند، برنده خواهد 

بود.
بخشی از حساسیت این بازی به خاطر حواشی است. در این بین مصاحبه 
بازیکنان و مدیران دو تیم تاثیرگذار بوده اســت. اگر در مصاحبه هایی که 
هفته ها و روزهای قبل این بازی انجام می شود احترام و منطق وجود داشته 

باشد حواشی هم کمتر می شود.
برگ برنده این بازی مربیان و تفکرات آنهاست. کارترون در بازی های قبلی 
سعی می کرد پرسپولیس را از بالا ببندد. در این بازی هم هرتیمی بتواند 

هافبک حریف را از کار بیندازد، برنده می شود.

سپاهان سه بازی قبلی این فصل را برده و  من احساس می کنم این مربی  
پرسپولیس را خوب می شناسد و آنالیز خوبی داشــته است. باید ببینیم 
کارتال می تواند ضعف سپاهان را پیدا کرده و اســتفاده کند. هر کدام از 

تیم ها تمرکز بیشتری داشته باشد، می تواند نتیجه بگیرد. 
دربازی قبلی در نقش جهان فقط هواداران خانم بودند و در این بازی هم 

همین گونه است. فکر می کنم این باعث انگیزه هر دو تیم می شود.
نکته مهم دیگر این  اســت که وقتی حساســیت بازی ها به آخرین روزها 
کشیده می شود، کمیته داوران باید از داوران باتجربه تر استفاده کند. الان 
شاهدیم که در بازی های با وی ای آر)VAR( هم اشتباه می کنند. متاسفانه 
تعداد داوران اتاق وی ای آر کم هستند و فرصت استراحت ندارند و اشتباه 
می کنند. باید برای سال آینده داوران بیشتری برای کمک داور ویدئویی 

داشته باشند.
درباره بازی تراکتور هم باید بگویم که همه چیز دست خود این تیم است.
تراکتور نیاز به برد دارد. این تیم بازی قبلی مســاوی کرد. ملوان هم تیم 
خوبی است اما محرومیت ها کار مازیار زارع را سخت کرده است. بااین  حال 

معتقدم سپاهان و پرسپولیس مهم ترین بازی هفته است.

   یادداشت

پرســپولیس و ســپاهان از همان میانه دهه 
80 که تیم سپاهانی با سرمایه گذاری بالا به 
رقابت ها آمد، تبدیل به یک بازی فوق حساس 
شد. شاید کلید تمام حساسیت ها به آن فینال 
جام حذفی سال 8۵ باز می گردد که سپاهان 
تمام تلاشش را برای قهرمانی کرده بود و فقط 
یک مانع بزرگ وجود داشــت. پرســپولیس 
مصطفی دنیزلی که تیمی تهاجمی و جذاب 
بود اما در دو مسابقه که پر از جنجال شد،  جام 
قهرمانی را از دســت داد تا نطفه کینه این دو 
تیم بسته شود. آن دوران ماجرای عقد قرارداد 
غیرقانونی عماد رضا مهاجم عراقی که مدنظر 
پرســپولیس بود و عدم اعلام خطای محسن 
بنگر روی احســان خرسندی در دقیقه 118 
بدبینی مفرطی را از ســوی پرسپولیسی ها 
نسبت به این حریف به وجود آورد. سپاهان نیز 
قدرتمندتر شد و قهرمانی های زیادی به دست 

آورد و حتی اسطوره این تیم محرم نویدکیا در 
مصاحبه ای اعلام کرد   دیگر فوتبال ایران از ید 
قدرت سرخ و آبی خارج شده و قهرمان تازه ای 

به نام سپاهان دارد.
در سال های اخیر هم از استوری های جنجالی 
چند بازیکن تا عدم حضور سپاهان در زمین، 
حمله به اتوبوس پرســپولیس، خوشــحالی 
جنجالی زکی پور، کور شدن سرباز احمدی، 
آب های آلوده و... تنها بخشی از جنجال های 

این بازی بوده اند.

  فینال جدید
8۵ بازی گذشــته پرســپولیس و سپاهان را 
باید فراموش کرد چرا که این بازی که ساعت 
18  روز جمعــه در ورزشــگاه آزادی برگزار 
می شود، به تنهایی برای اینکه یک بازی بزرگ 
و پرهیجان باشــد  را دارد. اختلاف دو تیم 2 

امتیاز است و هر دو در تعقیب تراکتور هستند 
که در تبریز باید در برابر تیم جنگجوی ملوان 
بازی کند.  پرسپولیس در این فصل سه بار با 
سپاهان بازی کرده، با سه مربی متفاوت؛ ابتدا 
خوان گاریدو در لیگ برتــر، بعد کریم باقری 
در ســوپرجام و سپس اســماعیل کارتال در 
جام حذفی، هر سه این ها به پاتریس کاترون 
فرانســوی باخته اند و حالا کارتال ترکیه ای 
این شانس را دارد که نه تنها باخت خودش را 
جبران کند که با یک برد در مهم ترین مقطع 
فصل در بهترین جای قلب سرخ ها خانه بسازد.

در این بازی او البتــه دو بازیکن مهمش را در 
اختیار نــدارد؛ امید عالیشــاه کاپیتان تیم و 
ایوب العملود به دلیــل مصدومیت این بازی 
را از دست داده اند؛ هرچند مرد ترکیه ای که 
این روزها هواداران فنرباغچــه در ترکیه بار 
دیگر نامش را فریاد می زنند تا جانشین ژوزه 

مورینیو شــود، در این بازی می تواند از دیگر 
ســتاره هایش چون وحید امیری و اوستون 

اورونوف سود ببرد.
در آن سو ســپاهان برایان دابو، محمد امین 
حزبــاوی و مهــدی لیموچی را بــه خاطر 
مصدومیت در اختیار ندارد اما سپاهان آنقدر 
در این فصل ستاره خریده که مرد فرانسوی 
مشکلی برای جانشینی مصدومانش نداشته 
باشد. تعدادی از این ســتاره ها از جمله خود 
مهدی لیموچی که مصدوم است، در ابتدای 
فصل تا یک قدمی پرسپولیس رفتند اما هربار 
ســپاهان آن ها را های جک کرد تا این جنگ 
بزرگ در پنجره نقل و انتقالاتی نیز به ســود 

سپاهان رقم بخورد.

  بعد از بازی
در صورتی که پرسپولیس در این بازی شکست 

بخورد، عملا در فاصله ســه هفتــه مانده به 
پایان از کورس قهرمانی خارج خواهد شــد. 
مساوی هرچند مثل مســکن عمل می کند 
اما بی فایــده خواهد بود. اما اگرســرخ ها این 
بازی بزرگ را ببرند آن وقت جای سپاهان را 
در رده دوم خواهند گرفــت و آن وقت نتیجه 
نگرفتن تراکتور در این هفته می تواند خیلی 
معنادار باشد. این بازی برای پرسپولیس یک 
بازی مرگ و زندگی اســت. مســابقه ای که 
می تواند سرنوشــت مدافع عنوان قهرمانی و 
پرافتخارتریــن تیم لیگ برتــر را تحت تاثیر 
قرار دهد. همه چیزدر ســاعت 20 روز جمعه 
مشــخص خواهد شــد؛ اگر رقص پرچم ها و 
صــدای ســرود قهرمانــی در اتوبــان کرج 
و خیابان هــای اطراف آن دیده شــد، یعنی 
پرســپولیس امســال هم تا روز آخــر برای 

قهرمانی شانس خواهد داشت.

در روزهایی کــه تیم های پایه فوتبــال ایران در 
رقابت های بین المللی نتایــج خوبی نمی گیرند، 
کماکان اخبار عجیب و ناخوشــایندی از این رده 

سنی فوتبال به گوش می رسد.
تیم نوجوانان ایران برای حضــور در رقابت های 
انتخابــی جام جهانــی زیــر1۷ ســال یکی از 
ضعیف ترین نتایج تاریخ این رده سنی را به دست 
آورد. تیمی که با انتخاب های عجیب در سطح فنی 
بازگشتی پرشتاب به عقب! داشت و در نهایت در 
رقابت های جام ملت های آسیا با دو باخت و یک 
مساوی از مرحله گروهی حذف شد. حالا دیگر آن 

تیمی که در گذشته قهرمانی و نایب قهرمانی آسیا 
و حضور در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی 
جام جهانی را تجربه کرده بود، مقابل تاجیکستان 
و عمان باخت و با کره شمالی مساوی کرد. نتایجی 
فاجعه بار که پای عباس چمنیان سرمربی این تیم 
را به میز پاسخگویی فدراســیون و وزارت ورزش 

هم کشاند.
  6 بازیکن بدون تیم

درباره عدم نتیجه گیری تیــم نوجوانان حرف و 
ســخن زیادی به گوش می رســد. مجید جلالی 
مدیرفنی فدراســیون فوتبال در مصاحبه ای که 

روز گذشــته انجام داد، هرگونــه دلالی و حضور 
بازیکنان بی  ربط را در این تیم رد کرده و مشکلات 
تیم نوجوانان را کاملا فنی می داند. اما آنچه جالب 
توجه است، اینکه ۶ بازیکن در اردوی تیم نوجوانان 
حضور داشتند که در هیچ تیمی عضویت نداشته 
و سه تا از آنها همراه تیم زیر1۷ سال به مسابقات 

انتخابی رفتند.
  انتقال 300 میلیونی

اما برای یافتن دلایل مشــکلات فوتبال پایه در 
ایران، جست و جو در مدارس فوتبال و آکادمی های 
باشگاهی ســرنخ های جالبی به دست می دهد. 

اینکه ورود پول باعث شــده استعداد در مرحله و 
اولویت های بعدی قرار بگیرد. روزگذشته خبری 
به »هفت صبح« رسید که یک بازیکن رده سنی 
نوجوانان بعد از تســت در یک آکادمی باشگاهی 
معروف، با پیشنهادی عجیب مواجه می شود: ۳00 

میلیون تومان بده و عضو تیم شو.
البته که این اتفاق فقط در رده پایه رخ نمی دهد و 
حتی در رده های بزرگسالان نیز باپول می توان در 
هر رده ای تیم پیدا کرد. حتی بازیکنانی هستند که 
در جام جهانی حضور پیدا کرده و حضورشان بعد 

از گذشته سال ها هنوز در هاله ای از ابهام است.  

  گزارش

فساد در رده سنی پایه

300 میلیون 
هزینه حضور

در یک 
باشگاه جذاب

  سیدمهدی سیدصالحی
             کارشناس فوتبال
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   یک دقیقه زندگی 

   پیشنهاد فرهنگی

انبار صداهای گمشده
سامان ساسانپور  

             هفت صبح

در جهــان، چیزهایی هســتند کــه با چشــم دیده 
نمی شوند، با دست لمس نمی شــوند، اما هرگاه غایب 
می شوند، حضوری سنگین تر از هر حضور دارند. صدا 
از آن دست اســت. صدا، روحِ بی پیکرِ اشیاست. وقتی 
چیزی از بودن فرو می ریزد، صدایش، ردّی کمرنگ در 
هوا به جا می گذارد، همان رد است که در انبار صداهای 

گمشده زندگی می کند.
در این انبار بی در و پیکر، صداها نه در قفســه، که در 
لایه های هوا معلق اند. صدای چرخ آهنی یک فروشنده  
دوره گرد که از ســنگفرش کوچه می گذرد و با صدایی 
نیم خســته، نیم امیدوار، نام کالایــش را صدا می زند. 
آن صدا، تنها صدای فروش نیســت؛ پژواک غرور یک 
تنهایی ست که هر روز خود را به کوچه تحمیل می کند.

آهِ شنیده  نشده ای پشت تلفن هســت که در این انبار 
جا خوش کرده. آوایی که واژه نیست، جمله نیست، اما 
سنگین تر از هر اعترافی ست. در آن آه، هم شک هست، 
هم شوق، هم اندوهِ ناپایدار بودن. کسی آن سوی خط، 

با نبودنِ خودش تماس گرفته بود.
در گوشــه ای دیگــر، صــدای باز شــدن قفــل درِ 
قدیمی ای ست که سال ها بســته مانده. قفلی که زنگ 
زده، اما هنــوز زبان دارد. وقتی باز می شــود، فقط در 
باز نمی شود؛ گویی زخم کهنه ای آرام سر باز می کند. 
صدای »تق« قفل، تلنگری ست به حافظه. مثل صدای پا 
در برف تازه، یا ترک برداشتنِ یخ سطح رودخانه، چیزی 

می خواهد به عمق برود.
صداها، تاریخچه  بی واســطه  ما هستند. پیش از آن که 
بنویســیم یا بخوانیم، صدا بود. صــدای مادر، صدای 
گریه، صدای آب. صدا نخستین آغوش جهان بود برای 
گوش هــای بی تجربه مان و بعدها هم، صدا شــد زبانِ 
طبقه، جنس، سن و درد. صدای زنگ دوچرخه  کودک، 
صدای قدم های سنگین پیرمرد در راهرو، صدای خنده  
زنی در اتوبوس؛ هرکــدام از جایی آمده انــد که ما را 

ساخته، بی آن که بفهمیم.
در این انبار، هر صدا، یک لحظه  خفته است. مثل بذر، 
زیر خاکی تاریک. تا روزی، شــاید در غفلتی از باران یا 
در گذر نسیمی آشنا، ناگهان در ذهن مان بروید. مثلًا 
صدای باز شدن در یخچال نیمه شــب، صدای »پِچ« 
چسب زخم یا صدای کشیده شدن ناخن بر سطح چوبی 
میز تحریر دوران مدرسه. این ها صدا نیستند، باز شدن 

گره های حافظه اند.
شــاید ما، بیش از آن کــه موجودات ناطق باشــیم، 
موجوداتی شــنوا بوده ایم و شاید راز هســتی، نه در 
دانستن که در شنیدن باشد. هر صدا، حضوری ست که 
از نیستی گذشته. هر صدا، ردپای عبور کسی ست که 

دیگر نیست یا دیگر همان نیست.
در جهانی که تصویر، ســلطنت می کند، صدا تبعیدی 
خاموش است. اما همین صداست که ما را می سازد، مثل 
موسیقی ای که روی فیلم زندگی مان نشسته، بی آن که 

حواس مان باشد.
بیا، گاهــی گوش مان را بــه زمین بچســبانیم، مثل 
شــکارچیان قدیم. شــاید قطاری از گذشته نزدیک 
می شود. شاید صدایی دارد برمی گردد، تا ما را، یک بار 

دیگر، به خانه  خودمان بازگرداند.

   یادداشت

یک طرف صورت 
رپر معروف فلج شد

لیل ناز اکس، رپر و خواننده 
آمریکایــی می گویــد   یک 
ســمت صورتش فلج شده 

است. 
این هنرمند که نام واقعی اش 
مونترو لامار هیل است، در 

ویدئویی که در اینســتاگرامش منتشــر کرده، گفت   
کنترل سمت راســت صورتش را از دست داده است. 
با توجه به فیلم منتشــر شــده به نظر می رسد   او در 
بیمارستان بستری است و لباس بیماران را به تن دارد. 
خواننده »جاده شهرک قدیمی« که در این ویدئو سعی 
می کرد سمت راســت صورتش را کنترل کند، به نظر 
 روحیه خوبی داشــت . او گفت: »وقتی لبخند می زنم 
انگار دارم می خندم. دوســتان حتی نمی توانم درست 

بخندم.«  
در بسیاری از کامنت ها نوشته شده بود که لیل ناز اکس 
به فلج بل مبتلا شده است، وضعیتی که عضلات صورت 
به صورت ناگهانی و موقتی فلج می شــوند و اغلب تنها 

یک طرف صورت را گرفتار می کند. 
لیل ناز اکــس در اســتوری های اینســتاگرامش به 
هوادارانش اطمینان خاطر داده که حالش خوب است 
و نگرانش نباشــند. او روز سه شــنبه در پستی که در 
اینستاگرامش منتشــر کرده، گفته احساس می کند 
که حالش رو به بهبود است. او در این ویدئو سعی کرد 

لبخند زده و چشمک بزند. 
لیل ناز اکس  با انتشــار تک آهنگ کانتری رپ »جاده 
شهرک قدیمی« به شهرت رسید. این تک آهنگ برای 
اولین بار در اوایل سال ۲۰۱۹ به محبوبیت دست یافت 
و در صدر جدول فروش بسیاری از کشورها قرار گرفت 

و در نوامبر همان سال گواهینامه الماس دریافت کرد.
»جاده شــهرک قدیمی« ۱۹ هفتــه در صدر جدول 
بیلبــورد هات ۱۰۰ ایــالات متحده قــرار گرفت و به 
طولانی ترین مدت سپری شده از زمان آغاز این جدول 
در ۱۹۵۸ تبدیل شــد. چندین ریمیکس از این ترانه 
منتشــر شــد که محبوب ترین آن، با حضور خواننده 

کانتری، بیلی ری سایرس  است.

   نسل زد

محشــر کبرا شــده. همه دخترخاله ها و خاله ها و عمه ها 
و وابســتگان دارند رصد می کنند که چــی از کی چقدر 
آمده پایین. شــرم و حیا هم ندارند و بلندبلند داد می زنند 
فلانی آمده پایین، یا افسانه جان دستت تمیز است ببین 
فلانی چقدر آمده پاییــن و من که یک گوشــه خودم را 
به خــواب زده ام، به هــوای فالگــوش خاله زنکی هیچی 
گیرم نمی آید. همیشــه وقتی این جانداران خانه  ما جمع 
می شــوند من از پیش جا ســفت می کنم و پشت به همه 
و چند تا خرناس چاشــنی که یعنی من خیلی خوابم. به 
جان شما پای انحرافات فکری ام بگذارید ناراحت می شوم. 
یعنی شــاید آنقدرها هم ناراحت نشوم چون هست دیگر. 
چه کنم. ولی یک دلیل غایی دیگر داشــته. همیشه وقتی 
با هم اند حرف هایی وســط می آید که من اگر صدســال 
بگردم به گردش نمی رســم. از نازک نارنجی بودن فلان 
پسر قصاب محل که تبر گردنش را نمی زند بگیر تا اینکه 

کدام یک از عموها ســر پیری عصرها توی شــوفاژخانه 
اسپند دود می کند و کار به جاهای باریک که می کشد به   
صغیر و کبیر فحش های بد می دهد و زن عمو که ترسیده 
همسایه شــان خبرکش نباشــد و یک دفعه نوه زاده   یکی 
در می آید کــه نه بابا دخترش چندشــب پیش مهمان ما 
بوده و چــه بگویم که چه حظی می بــرم و هیچ معصیتی 
هم نمی کنم چون من که پشــتم به جماعت نسوان است 
و تو بگو چشــمم انگار بســته و گوش ها باز و چه باک که 
شــنیدن صدای ضعیفه که نشناســی معصیــت ندارد و 
خدا بگذارد این یکی را که همه شــان وقتــی می افتند به 
خاله زنکی محشرند و زور بزنم آن وسط صدای ننه   خودم 
را می توانم بشناســم. آن هم چون والــده   مربوطه از همه 
بلندآوازتر اســت و برای همین وقتــی می افتند به تپ و 
توپ پشــت تشــت حمام، زدن و خواندن می افتد گردن 
او در ۸۰ ســالگی. خانوادگی هنرمندیم. سخت جان هم. 
خلاصه که در اجلاس مربوطه هیچ خبــری از ذکر این و 
آن نبود و جایش یکبند صدای دینگ و دینگ گوشــی و 
هول و ولا به جان طاهره و حوری و هانیه و علیه و افسانه و 

الکی خیال نکنید اینها را از خودم در آورده ام که همه شان 
با هم دخترخاله اند ولی خاطره   دوری از سربســته نبودن 
همه دارم و بهتــر ولی ناگهان حوری داد می کشــد اومد 
پاییــن. بدبخت شــدیم. و پنج حنجره   رنگــی جیغ های 
ملیح می کشند و یکی توی لپش زده که گمانم هانی باشد 
چون لپ به این تپلی با این صدا فقط مال اوست و حدسم 
درست در می آید چون خود ســرکار  علیه می فرمایند برو 
داوسون جونز رو هم ببین.  گویا زود می بینند چون این بار 
یکی انگار واقعا حالش بد است و این لابد افسانه است و از 
زور خوشی چون یک بچه دارد که فرستاده لاتاری آمریکا 
و خاطرش خوش شده که قیمت هدیه تولدی که دختره 
می خواهد برای او بفرستد، توی آمازون هم کشیده پایین.

خلاصه که رفقا بد روزگاری شــده. همــه دارند می آیند 
پایین و این وسط من و شــما خلق بی نوای بی چیز داریم 
می خندیم چون گور بابای داوسون زهرمار چون عدس و 
لوبیا هم آمده پایین و بــدو برویم لوبیا را بخریم که اگرچه 
نفاخ اندرون است ولی دســت به نقد به شکر اندرش مزید 

نعمت و شادی در دفع.

»۱۹7۹« رمانی جســورانه و تأمل برانگیز از نویسنده 
سوئیسی کریستیان کراخت اســت که به دلیل سبک 

ادبــی تنــد و کاوش در تاریــخ، 
سیاســت و هویــت فرهنگــی 
شهرت دارد. این رمان با ترکیب 
سفرنامه نویسی، طنز سیاسی و 
تفکر وجــودی، خوانندگان را به 
سفری در میان چشم اندازهای 
ایدئولوژیک اواخر قرن بیســتم 
می بــرد. کراخــت در   ایــن 
اثــر مراقبــه ای عمیــق درباره 
انقلاب، ســرخوردگی و برخورد 
امتیــاز غربــی بــا آشــفتگی 
 سیاســی شــرق ارائه می دهد.

رمــان، داســتان یــک جوان 

سوئیســی ســرخورده را دنبال می کند کــه ابتدا به 
جنبش های ضدفرهنگی دهه ۱۹7۰ کشــیده شده اما 
به زودی در گردابی از سیاست های 
رادیکال، خیانت های شــخصی و 
واقعیت های خشــن افراط گرایی 
ایدئولوژیــک گرفتار می شــود. 
باپیشروی داستان، آرمان گرایی 
قهرمان در برابــر مناظر پرتلاطم 
دوران  در  ایــران  سیاســی 
انقلاب اسلامی و ســپس فضای 
ســرکوبگر چیــن مائوئیســتی 
به آزمایش گذاشــته می شود. او 
همراه با دوســتی، در این مناطق 
در حــال تغییر حرکــت می کند 
و بــا پوچی هــای شــور انقلابی 

و فروپاشــی تدریجی ایده های خود مواجه می شــود. 
نثر شــاخص کراخت، بــا ترکیب کنایــه و بی تفاوتی، 
 حس سرخوردگی و بحران وجودی شخصیت اصلی را 

تقویت می کند.
دربــاره  رمانــی  خــود،  هســته  در   »۱۹7۹«
شکســت رویاهــای ایدئولوژیــک اســت. کراخــت 
تضادهــای ضدفرهنــگ غربــی و رمانتیــزه شــدن 
انقــلاب را بررســی کــرده و نشــان می دهــد کــه 
ایــن آرمان گرایــی اغلــب در برابــر واقعیت هــای 
 تلــخ خشــونت و ســرکوب سیاســی ناتوان اســت. 
»۱۹7۹« رمانی تند و چالش برانگیز است که آشفتگی 
یک دوران را ترســیم کرده و درعین حــال، بنیان های 

انقلاب و ایدئولوژی را زیر سوال می برد. 
»۱۹7۹« کریستیان کراخت با ترجمه محمد همتی در 

۱۵۲ صفحه از سوی نشر نو منتشر شده است. 

در میان بسیاری از اسرار جنگ سرد، پرونده ای نهفته 
است که بیشتر شبیه داستان های علمی تخیلی است 
تا اطلاعات طبقه بندی شده - اما این داستان مستقیما 
از آرشیوهای سیا آمده است. این سند که سال ۲۰۰۰ 
از حالت طبقه بندی خارج شده بود، چندین دهه بعد 
دوباره در فضای مجازی بازنشر شده است، یک رویداد 
عجیب و وحشــتناک را بازگو می کند: یک رویارویی 
ادعایی بین سربازان شــوروی و موجودات فرازمینی 
که به مرگ سربازان ختم شد! گزارش ۲۵۰ صفحه ای 
کا.گ.ب )سازمان اطلاعاتی شوروی سابق( که بنا بر 
گزارش ها توسط سیا پس از ســقوط اتحاد جماهیر 
شوروی در سال ۱۹۹۱ به دست آمده است، با جزئیات 
نگران کننده ای توضیح می دهد که پس از تیراندازی 
یک جوخه سربازان شوروی به سوی یک بشقاب پرنده 
مرموز در حین تمرینات آموزشی در اوکراین چه اتفاقی 
افتاد. شیء بشقاب مانندی در ارتفاع پایین در آسمان 
معلق بود که سربازان، ظاهرا به خاطر هیجان زندگی یا 

ترس، با آن درگیر شدند و شروع به شلیک به سمتش 
کردند. براساس این پرونده، بشقاب در همان نزدیکی 
سقوط کرد - و آنچه از لاشه  آن بیرون آمد فراتر از درک 
بود. در این گزارش آمده است: »پنج انسان نما کوتاه قد 
با سرهای بزرگ و چشمان سیاه بزرگ« بیرون آمدند. 
سپس، اتفاق عجیب تری افتاد. همان طور که سربازان 
بازمانده نقل کرده اند، این موجودات به هم پیوستند و 
در یک »شیء واحد که شکل کروی پیدا کرد« ادغام 
شدند. در این گزارش آمده است: »در چند ثانیه، کره ها 
بسیار بزرگ تر شدند و با شعله ور شدن با یک نور بسیار 
درخشان منفجر شدند. در همان لحظه، ۲3 سربازی 
که این پدیده را تماشا کرده بودند به تیرهای سنگی 

تبدیل شدند.«
فقط دو سرباز زنده ماندند. چون در جایی پنهان شده 
بودند که تا حدی در برابر انفجــار از آن ها محافظت 
کرد تا به سرنوشــت رفقای خود دچار نشــوند. طبق 
گزارش ها، اجساد قربانیان توسط ارتش سرخ کشف و 
به یک آزمایشگاه تحقیقاتی مخفی در خارج از مسکو 
منتقل شدند، جایی که مشخص شد ساختار مولکولی 
آن ها اکنون با سنگ آهک یکســان است و نوری که 

آن ها را متحجر کرده به یک »منبع انرژی« نسبت داده 
می شــود که در حال حاضر برای بشر شناخته نشده 
است. گفته می شود که دانشــمندان شوروی از آنچه 

یافته بودند گیج و سردرگم شدند.  
یکی از تحلیلگران سیا که نامش فاش نشده، به وضوح 
از محتوای پرونده پریشان شده و نوشت: »این تصویر 
وحشتناکی از انتقام از سوی موجودات فرازمینی است، 

تصویری که انسان را زهره ترک می کند.«
نتیجه گیری در ارزیابی نهایی ســیا بــه همان اندازه 
نگران کننده بــود: »اگر پرونــده کا.گ.ب با واقعیت 
مطابقت داشته باشــد، این یک مورد بسیار خطرناک 
است. موجودات فضایی دارای سلاح ها و فناوری هایی 
هســتند که فراتر از همــه فرضیات ماســت. آن ها 

می توانند در صورت حمله از خود دفاع کنند.«
مایک بیکر، مامور سابق ســیا، درباره  این داستان که 
شبیه صحنه ای از یک رمان علمی - تخیلی یا فیلم های 

درجه ب دهه ۱۹۵۰ است، ابراز تردید کرده است.
او به فاکس نیوز دیجیتال گفــت: »اگر حادثه ای رخ 

داده اســت، صرف نظر از ماهیت حادثــه، من گمان 
می کنم که گزارش فعلی بسیار متفاوت از نسخه اولیه 
اســت. مطمئنم چیزی وجود دارد اما فکر نمی کنم 
آن ها دهه ها پیش فرود آمدند و سربازان شوروی را به 
سنگ آهک تبدیل کردند و ما حالا درباره  آن خبردار 

می شویم. فکر نمی کنم این طور باشد.«
این داســتان مثل کتاب »جنگ دنیاها«، اچ جی ولز 
است. داســتانی علمی تخیلی که مدت ها قبل از این 
که انسان، پرواز را بیاموزد، روایت می شود. ولز داستان 
حمله مریخی ها به انگلســتان را در این کتاب تعریف 
می کند. این موجــودات فرازمینی در اســتوانه های 
عظیم الجثه ای پا به زمین می گذارنــد،  مردم ابتدا از 
روی کنجکاوی به این اســتوانه ها نزدیک می شوند و 
آنها را خطرناک نمی دانند؛ تا این که مریخی ها از آن 
بیرون آمده و بســیاری از جمعیت متحیر را با اشعه 
حرارتی از بین می برند. این موجودات، ســر، چهره، 
پا و بدن های بزرگ گرد دارنــد. آن ها ویرانی غیرقابل 
تصوری به وجود می آورند و ساکنان زمین، هیچ کاری 

در برابرشان نمی توانند انجام دهند و به نظر می رسد 
که پایان دنیا فرا رســیده اســت. جالب است که ولز 
این داستان را تقریبا صد سال قبل از ماجرایی که در 
شوروی اتفاق افتاده اســت، اما گویی ولز داستان این 

اتفاقات را نوشته است.
این داستان که در اصل توسط روزنامه کانادایی ویکلی 
ورلد نیوز و روزنامه اوکراینی هولوز اوکراینی منتشــر 
شــد برگرفته از یک پرونده حجیــم ۲۵۰ صفحه ای 
از کا.گ.ب همراه با شــهادت شــاهدان و عکس های 
مستند است که درباره ۲۵ سرباز شوروی در تمرینات 
آموزشی زمانی که »ســفینه فضای کم پرواز به شل 
بشقاب« از بالای پایگاه آن ها در سیبری را بازگو کرده 
است. این داستان می توانست مثل خیلی از داستان ها 
فراموش شود، اما علاقه فزاینده به بشقاب پرنده ها آن 
را زنده نگه داشت. در سال ۲۰۲۰، وزارت دفاع ایالات 
 )UAP( متحده گروه ویژه پدیده های هوایی ناشناس
خود را راه اندازی کرد و این داستان را دوباره در کانون 

توجه قرار داد. 

پس لرزه های حفظ نزاکت

ایران به روایت نویسنده سوئیسی

   عکس نوشت

ایسنا گزارشی تصویری از ورود 
ریزگردها به همدان منتشر 
کرده و نوشته است ریزگردها 
بار دیگر آسمان همدان را 
خاکستری کردند؛ کاهش دید 
افقی و افت کیفیت هوا، زنگ 
خطر را برای سلامت شهروندان 
به صدا درآورد.

زینب کاظم خواه  
           هفت صبح

  زنان شگفت انگیز

طوبی آزموده در زمانی به دنیا آمد که 
ایران قحطی تلخی را از ســر گذرانده 
بود، قحطی  که جان های بســیاری را 
گرفت و باعث شد که نزدیک 4۰ درصد 
جمعیت کشور تن به مرگ دهند و ایران 
با وجود بی طرفی در جنگ جهانی اول، 
بزرگ ترین قربانی جنگ شود. طوبی 
به صورت دقیق اش درست شش سال 
بعد از قحطی ســخت در تهران متولد 
شد. وقتی چهارده ســاله بود، همسر 
عبدالحسین میرپنج شد اما خیلی زود 
از او جدا شد. بعد از آن بود که شروع به 

آموختن علوم مختلف کرد.
 در سال های پس از انقلاب مشروطه 
باسواد شــدن زنان یکی از مهم ترین 
خواســته های جنبش زنان ایران بود. 
طوبی آزموده هم یکی از آن زنانی بود 
که بعد از ترور ناصرالدین شاه در حرم 
عبدالعظیم در ری از اندرونی بیرون آمد 
و از قوام گرفتن جنبش آزادی خواهی 
اســتفاده کرد و تصمیم گرفت نقشی 
اساسی در امور اجتماعی داشته باشد، 
زنگ مدرسه ناموس را در خانه خود در 
خیابان سنگلج به صدا درآورد. بعدها 
که کمی اوضاع آرام گرفت ناموس به 
خیابان شاهپور رفت. طوبی آزموده 

برای این که دختران از پستوهای 
خانه ها به مدرسه بیایند تلاش 

زیادی کرد، در مدت زمان 
کوتاهی توانســت تعداد 

مــدارس دخترانه را به 

شش مدرســه برســاند. او برای دفع 
مخالفت ها و تبلیغات متعصبان دستور 
داده بود که کتاب های مذهبی و قرآن 
در همه کلاس ها تدریس شود. کمتر 
از ده سال توانســت بیش از سه هزار 
دختر را جذب این مدارس کند. طوبی 
آزموده بعد از بی بی خانم اســترآبادی 
که اولین مدرسه دخترانه تهران به نام 
دوشیزگان را در ۱۲۸۵ راه انداخته بود، 
دومین مدرسه دخترانه را راه انداخت. 
گرچه مدرسه بی بی خانم استرآبادی 
به خاطر مخالفت ها به سال نکشیده 
تعطیل شــد اما طوبی آزموده آن قدر 
مصمم بود که بالاخره خانواده ها نرم 
شدند و دختران بسیاری به مدرسه اش 
آمدند.  تاســیس مدرســه  دخترانه  
ناموس، تنها کار ارزنده  او نبود. طوبی 
به فکر زنانی بود که عمرشان سر رفته 
و دست شان از نوشتن بازمانده بود. او 
کلاس های اکابر را برای ســوادآموزی  
زنــان راه انداخت. او 
اول مهــر ۱3۱۵ 

درگذشت.

 او که پای زنان ایران را 
علی مجتهدزادهبه مدرسه باز کرد  

           مترجم
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